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به نام آنكه هدايت بشر در دست اوست

آنانكه با منبر و مجلس اُنس واُلفت دارند از براى تهيه مطلب فيش بردارى و يا براساس 
اعتماد به ذاكره خود عمل مى نمايند ، و چه بسا در اثر انشغالات روز مرّة كمتر موفق 

به نگارش و جمع آورى آنها مى شوند.
اين بنده نيز - اگر چه توفيق هميشگى منبر را نداشتم - يادداشتهائى را كه طى 17 
سال عشق به ساحت مقدس حضرت  اباعبدالله الحسين )عليه السلام( و خدمتگزارى 

در مجالس برداشته بودم موفق  به بازنويسى و جمع آورى آنها نشدم.
ليكن يادداشتهائى را كه براى مجالس ايام فاطميه سنه 1416 هجرى  برداشته بودم، 
توحيد خيابان مختارى  در مسجد  با سخنرانى  دفتر همزمان  در يك  موفق شدم - 

تهران - بنويسم.
سال 1416 هجرى از چند جهت براى من سال توفيق بود ، در آن سال براى نخستين 
بانوان دو  پياپى مناقب و فضائل شهيده  تاريخ ، سيده  ايام فاطميه 10 شب  بار در 
عسكرى)عليه  امام  به فرموده  «كه  السلام(  )عليها  زهراء  فاطمه  حضرت   ، جهان 

السلام(: حجت خدا است» مطالبى را بيان كردم.
براى تهيه منبر ، الزاماً مى بايست دهها كتاب را مطالعه و از ميان آنها فيش بردارى 
كنم ، و مبالغه نيست اگر بگويم: توفيق سيرو سفر500 روزه )بازداشت در زندان 
توحيد تهران( صله مجلس بود كه پس از هفت روز از اتمام مجلس مرحمت شد، 
خداوند را بر تمامى نعمتهائى كه بر من و خانواده ام - كه با صبر وشكيبائى روزهاى 

سخت را پشت سر گذاردند - ارزانى داشته است سپاسگزارم.
اميدوارم در اين ايام - با بهره گيرى از وضع پيش آمده - بتوانم بقيه  يادداشتها را 

جمع آورى و آماده كنم ، شايد كه مورد استفاده قرار گيرد.
وجود  به  من  براى  بسيارى  موانع  اطلاعات  وزارت  زندان،  از  آزادى  از  پس 
شيرازى  العظمى  الله  ايت  حضرت  بيت  با  همكارى  ازهرگونه  را  ومن  آورد،  
الحال  طبيعت  به  نمود،  منع  بود  هم  زمان  اعلم  من  نظر  وبه  تقليد  مرجع  كه 
دنبال  به  گيرم،   درپيش  كار  بايستى  نيز  خود  زنگى  وضع  اداره  براى 
شد. بسته  من  روى  به  ها  درب  همه  ولى  زدم  درى  هر  به  كار  پروانه   اخذ 

اين حالت زمينه ساز توسل به حضرت زهرا سلام الله عليها بود، وبه عنوان عرض ادب 
جمع آورى اين اثر را پيش كش نمودم، واين نوشتار ثمره لطف ايشان بود.

   تهران 28 صفر 1418ه 
   محمد تقى ذاكرى
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سرآغاز :

شناخت فاطمه )عليها السلام( اگر هم ممكن باشد ، بسيار مشكل است ، زيرا كه 
عقل و ادراك مردم قدرت شناخت ماوراى طبيعت را ندارد ، ولذا شناخت ، نسبى و 

در حد توان است . و آن نه تنها ممكن ، بلكه درمواردى لازم است .
آشنائى با ويژگيهاى اخلاقى ، اعم ار رفتارها ، كردارها ، صفات  ذاتى - ظاهر و 

باطن - و.. نياز به بررسى همه جانبه دارد .
در مورد حضرت فاطمه )عليها السلام( كتابهاى متعددى تاكنون نوشته شده است ، 
اعم از مفصل يا مختصر ، و شايد بتوان از ميان آن همه ، چندكتاب را نسبتاً جامع 

توصيف كرد ، از جمله :
فاطمه بهجت قلب المصطفى : نوشته حجة الاسلام رحمانى  همدانى .

خصائص فاطميه : نوشته مرحوم ملا محمد باقر كجورى طهرانى .
ناسخ التواريخ : نوشته مرحوم سپهر .

و...
الا اينكه همه آنها جزو مفصلّات هستند ، و ما در اين نوشتاركوشيده ايم ضمن حفظ 

اختصار قسمتهاى مهمى از زندگى اين بزرگ  بانوى اسلام را مرور كنيم .
 ، از فضائل ومناقب  آن گوشه هائى  ، و طى  داديم  قرار  را در 6 فصل  اين  جزوه 
خلقت آسمانى و زمينى ، نامهاى مبارك و علت آنها ، و نيزچگونگى زندگى ايشان  
با رسول اكرم)صلى الله عليه وآله( و امير مؤمنان )عليه السلام( اضافه بر چگونگى 
وضع اقتصادى و مادى ، و در خاتمه انگيزه و علل  يورش نا جوانمردانه  و هتك 
حريم منزل وحى و سوء قصد نا اهلان به پيكرطاهر و مطهره فاطمه )عليها السلام( 

را مورد برسى قرار داديم ، باشد كه نافع  باشد ، ان شاء الله .



فصل	اول	:		

الهى  كرامات  و  مواهب     
اخلاقى ويژگيهاى  و  خصوصيات     
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 فضائل بزرگ بانوى دو سرا فاطمه )عليها السلام(

اگر بخواهيم بطور فشرده ويژگيهاى اين بانوى بزرگ را بيان كنيم  بناچار آن را به 
دو بخش تقسيم خواهيم كرد:

1 - مواهب و كرامات الهى .
2 - خصوصيات و ويژگيهاى اخلاقى .

•    مواهب و كرامات الهى :
 1- در حديث قدسى بسند متصل از شيخ ابراهيم بن حسن ذّراق ، تا ابن بابويه قمى، 
و آنگاه از جابربن يزيد جعفى و جابر بن عبد الله  انصارى از رسول خدا )صلى الله عليه 
وآله( كه خداوند تبارك و تعالى  فرمود : اى احمد ، اگر تو نبودى هرگز افلاك و 
جهان گيتى را نمى آفريدم ، و اگرعلى نمى بود تو را نمى آفريدم ، و اگر فاطمه نبود 

شما دو تن را هرگزنمى آفريدم 1.
از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( ذيل تفسير : «اهدنا   2- ونيز جابربن عبدالله 
الصراط المستقيم» آورده است كه فرمودند : همانا خداوند متعال على  و همسر و دو 
فرزندش را از حجت هاى خود بر آفريدگانش قرار داده است ، آنان درياى علم امت  

ميباشند ، هر كس به وسيله آنان هدايت  يابد به راه راست راه يافته است2 .
 3- على بن جعفر از امام موسى بن جعفر )عليه السلام( در ذيل آيه نور : )الله نور 
السماوات والارض، مثل نوره كمشكوة فيها مصباح ،المصباح فى زجاجة ، الزجاجة 
كأنها كوكب درىّ ، يوقد من شجرةمباركة ...(3  آورده است كه : كوكب درى 

فاطمه است كه در بين زنان  جهان همچون ستاره اى درخشان بود 4.
 : گفت  آدم  كه  آنگاه  السلام(  )عليه  آدم  خلقت  از  قبل  فاطمه  نور  آفرينش   -4  
پروردگارا ، آيا قبل از من كسى را از خاك و گل آفريده اى ؟.. خطاب  رسيد : اى 
آدم ، اينان پنج تنى هستند كه از فرزندان تو مى باشند ، و اگر آنان نبودند تو را نمى 
آ فريدم ... از براى ايشان پنج اسم از نامهاى خودم برگزيدم... من فاطرم و اينست 

فاطمه... 
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را  امت  به وسيله آنان   ، آفريدگانم مى باشند  ميان  از  برگزيدگان من  اينان   ، آدم  اى 
رهائى بخشيده ، و بوسيله آنان هلاكشان مى سازم ، هر گاه  تو به من حاجتى دارى 

به ايشان توسل بجوى5 .
5-از رسول خدا )صلى الله عليه وآله( آمده است كه : خداوند پيش از آنكه  آسمانى 
ساخته و زمينى پهناور شده ، و تاريكى و نور ، خورشيد و ماه ،بهشت و دوزخ را 
بيافريند ، نخست نور من و على و فاطمه و حسن وحسين را آفريد... سپس نور 
دخترم را شكافت و آسمانها و زمين را از آن بيافريد . بنابر اين آسمانها از نور دخترم 
فاطمه مى باشد ، و نورفاطمه از نور خداوند است ، و دخترم فاطمه از آسمانها و 

زمين برتراست6.
6- و نير رسول خدا )صلى الله عليه وآله( فرمودند : هنگاميكه خداوند متعال  بهشت 
را آفريد آن را از نور خودش خلق نمود ، سپس آن را گرفته وپرتاب نمود ، يك سوم 
آن نور بمن رسيد ، و يك سوم آن به فاطمه ، ويك سوم ديگر به على و خاندانش 
اصابت نمود ، اگر از آن نور به هركس چيزى تابيده شده باشد به ولايت آل محمد 

)عليهم السلام( راه پيدامى كند...7 
:...فاطمه  آمده كه  بزرگوار )صلى الله عليه وآله(  از آن سيد  نيز در روايت  7- و 
 برگزيده خداوند است ، بر كينه توزى و دشمنى آنان - خمسه طيبه -لعنت و نفرين 

خداوند است8(
8-در روايتى از امام صادق )عليه السلام( آمده است : اطاعت ايشان برتمام  آفريدگان  
خداوند از جن و انس، پرندگان و حيوانات اهلى و وحشى ، پيامبران و ملائكه ،از 

روز ازل فرض و واجب بود9.
9- و نيز در روايت از امام جواد )عليه السلام(آمده است : خداوند متعال  پيوسته در 
وحدانيّت خود يكتا بود ، آنگاه محمد و على و فاطمه راآفريد ، آنان دوران زيادى 
آفرينش   بر  را  آنان  و   ، آفريد  را  تمامى موجودات  خداوند  سپس  و   ، كردند  مكث 
امور  و   ، نمود  لازم  موجودات  همه  بر  را  آنان  واطاعت   ، گواه گرفت  موجودات 
آن  آنچه را كه خواستند حلال و هر  آنان هر   ، نمود  به ايشان واگذار  را  موجودات 
چه راكه خواستند حرام نمودند ، و بدرستيكه ايشان هيچ چيزى را جز آنچه  را كه 

خداوند خواسته بود  نمى خواستند. 10
علامه مجلسى )رحمه الله (فرمودند : يعنى در حضور و در جلو روى آنان  موجودات 

را آفريد ، و آنان بر كيفيت خلقت و رموز آن اشراف  داشتند...
 البته اگر بگوئيم ايشان به امر خداوند موجودات را آفريده اند نيزخلاف نگفته ايم ، 
زيرا كه خداوند مى تواند امور خلقت يا هر امر ديگرى را به هركس واگذار نمايد، 
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و اين امر منافات عقلى با خالقيت  خداوند يكتا ندارد ، و همين امر در روايت از 
معصوم آمده است كه  فرمودند : ما آفريده شدگان خداوند هستيم ، و سپس مردم 

بدست ما آفريده شده اند. 11
10- از امام صادق )عليه السلام( باسند صحيح روايت شده است كه :فاطمه صديقه 

كبرى است ، و قرون نخستين بر محور معرفت و شناخت  او دور مى زده است12
11-سكونى از امام باقر)عليه السلام( ذيل آيه : « ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل 
الملائكة والروح فيها...» آورده است : خانه على و فاطمه ازحجرات رسول خدا 
)صلى  الله عليه وآله( است و سقف خانه شان عرش پروردگار جهانيان است ، و از 
درون خانه آنان روزنه اى بازى به سوى عرش است كه  معراج وحى مى باشد ، و 
ملائكه صبح و شب و در هر ساعت و هرلحظه بر آنان وحى نازل مى كنند ، ورود 
و خروج دسته دسته ملائكه ازآنان نمى گسلد ، گروهى فرود مى آيند و گروهى بالا 

مى روند. 13 
12-و در روايات صحيح و متواتر آمده است كه رسول اكرم )صلى الله عليه وآله(

مكرربه فاطمه فرمودند : همانا خداوند به خاطر نارضايتى  تو غضب  مى كند14

ويژگيهاى اخلاقى برترين بانوى جهان خلقت :

* بندگى خدا

الف : در اثر آمده است كه : در اين امت كسى كه بيش از فاطمه )عليها السلام( 
بندگى در برابر خداوند و عبادت كرده باشد وجود ندارد ، فاطمه آنقدر در نماز مى 

ايستاده كه قدمهاى او متورم و كبود مى گشت 15 .
ب : ابن فهد حلى )رحمه الله( مى گويد : فاطمه)عليها السلام( به هنگام خواندن نماز 

نفسش به شمار مى افتاد. 16
ج : از امام حسن )عليه السلام( روايت شده كه فرمود : مادرم حضرت فاطمه)عليها 
السلام( را ديدم كه شب جمعه در محراب عبادتش ايستاده و پيوسته تاهنگامى كه 
خورشيد پهنه افق را فرا گرفت در حال ركوع و سجود دربرابر پروردگار خود بود17.

د : در روايت از امام باقر )عليه السلام( از رسول خدا )صلى الله عليه وآله( آمده كه 
 فرمودند : خداوند دل و تمام اعضاء و جوارح فاطمه را پر از ايمان كرده، و او براى 

بندگى و اطاعت از خداوند بجاى خلوتى ميرود...18 .
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ذ : نيز از رسول گرامى اسلام )صلى الله عليه وآله( آمده است : هرگاه كه در محراب  
عبادتش در پيشگاه پروردگارش مى ايستد نور او براى فرشتگان  آسمان مى درخشد 
مباهات  خداوند   ، دارد  درخشش  زمين   ساكنان  براى  ستارگان  نور  كه  همانگونه 
كرده به ملائكه  اش مى فرمايد : اى فرشتگان من ، نگاه كنيد به كنيز من فاطمه كه 
بانوى كنيزان من است كه  در پيشگاه من به عبادت ايستاده ، رگ و پيوندش از ترس 

مقام من مى لرزد ، او بادلش به بندگى و عبادت من روى آورده...19 .

 * اخلاص :

دختران رسول خدا  از  بزل هروى كه  پاسخ  در  الله(  )رحمه  روح  بن  : حسين  الف 
)صلى الله عليه وآله( و برترى هريك آنان پرسيده بود فرمود : فاطمه برتر از ديگران 
است ، وى دو خصوصيت داشت : يكى آنكه تنها وارث رسول  اكرم )صلى الله عليه 
وآله( بود و ديگرى آنكه نسل آن حضرت از او بود ، و اين دوخصلت را خداوند از 

آن جهت به او داد كه از اخلاص والائى برخوردار بود 20 .
ب : در معنى بتول آورده اند : او كسى است كه از دنيا دورى جسته وبا اخلاص كامل 

به خداوند نزديك شده است 21 .

 * عصمت :

1 - ذيل آيه : )انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا( 22 
اجماع شيعه و سنّى بر آن است كه : اين آيه از براى  پنج تن آل عبا نازل گرديده و 

روايات متعددى ذكر فرموده اند .

2 -  كفعمى )رحمه الله( مى فرمايد : طاهر از اسماء الله است ، يعنى منزّه ازاشياء و 
امثال و اضداد وانداد ، و از صفات ممكنات و حالات  مخلوقات.. 23 و تطهير بمعنى 

تنزيه است از هر عمل قبيح ، و طهارت برچند گونه است : 
الف - طهارت ظاهر از اخباث وارجاس .

ب   - طهارت جوارح است از جرائم و معاصى .

ج   - طهارت نفس است از اخلاق رذيله و ديئه .
د   - طهارت سر است از ماسوى الله .
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و تمامى مراتب اربعه در آن طاهره مطهره موجود بود ، سيما در فقره  اخيره ، كه 
آن اقبال قلبى و توجه كلى است الى الله و انقطاع صرف ازخلق و اتصال كامل الى 

الخالق سبحانه وتعالى 24.
و پر واضح است كه خداوند در آيه شريفه فوق بر عصمت و طهارت  ان حضرت 
باطنى  و  ناپاكى  ظاهرى  و  پليدى  گونه  هر  خداوند  كه  زيرا   ، است  داده  گواهى 
معصيت و گناه صغيره و يا كبيره، حتى حديث نفس به آن چه كه ناروا باشد و خدا را 
خوش نيايد ، و يا آنكه چيزى از آن ها بخاطرش بگذرد ، همه را از آن بزرگ بانوى 
آفرينش دور ساخته است ، و به نص صريح آيه : از هر گونه نقص و عيبى - به طور 

مطلق - پاك و مبّرا است .
بنابر اين ، حضرت فاطمه )عليها السلام( در والاترين مقام و رتبه عصمت وطهارت 

قرار دارد .

3 - در روايت از امام صادق )عليه السلام( آمده است : اگر خداوند متعال  على )عليه 
السلام( را نيافريده بود در روى زمين براى حضرت فاطمه )عليها السلام( همسرى 

پيدا نمى شد 25.
)عليه  على  همشأن  و  كفو  السلام(  )عليها  فاطمه  تنها   : آمده  ديگر  روايت  در  و 

السلام( بود 26. 
علامه مجلسى )رحمه الله( ذيل روايت فوق فرمود : با اين روايت مى توان  بر اشرف 
وآله(  عليه  الله  رسول)صلى  حضرت  از  غير  پيامبران  عموم  بر  فاطمه  و  على  بودن 

استدلال كرد 27.

 * ايثار و از خود گذشتگى :

ذيل آيه: ) يوفون با لنذر ( 28 روايات متعدد و فراوانى از طرف  شيعه و سنّى آمده است 
كه فاطمه )عليها السلام( همواره غذاى ضرورى خود را به فقرا و مستمندان داده و 

ايشان را بر خود برتر و ترجيح مى داد.
نوشته  اند كه  اين جزوه  باب  اين  در  فراوانى  فقها و علماى شيعه و سنّى كتابهاى 

گنجايش ذكر آن را ندارد .
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 *  علم فاطمه :

الف : در حديث مفصّل مفاخره على )عليه السلام( و زهراى اطهر )عليها السلام( 
آمده است زهرا )عليها السلام( در پاسخ على )عليه السلام( كه فرموده بود : شيعيان 
من همواره از علم من مى نگارند ، فاطمه )عليها السلام( فرمود : ظرف دانش  شيعيان 

من نيز از درياى علمم لبريز مى شود 29 . 

ب - روايت عيون المعجزات از عمار است كه مى گويد : ديدم على  بر فاطمه وارد 
شد همينكه چشم فاطمه به على افتاد گفت : نزديك بيا ،تا از براى تو بازگويم خبر 
هر آنچه بوده و آنچه خواهد شد و آنچه واقع  مى شود و نمى شود تا روز قيامت و 

رستاخيز .
عمار مى گويد : ديدم على )عليه السلام( عقب عقب از درب منزل بيرون  شده با 
شتاب بر پيامبر وارد گشت ، رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( فرمود : على جان  بيا 
نزديك ، پس از آنكه على نشست پيامبر فرمودند : تو مى گوئى يا من بگويم ؟ على 
)عليه السلام( گفت : يا رسول خدا از زبان تو شنيدن بهتر است . پيامبر شرح ماجرا 
فرمود على )عليه السلام( پرسيد : آيا نور فاطمه از نور ما است ؟ رسول اكرم )صلى 
الله عليه وآله( فرمودند : مگر نمى دانستى ؟ آنگاه على )عليه السلام( سجده شكر 

به جاى آورد  .
عمار مى گويد : على )عليه السلام( از نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله( بيرون و 
برفاطمه )عليها السلام( داخل شد ، من نيز داخل شدم ، فاطمه )عليها السلام( فرمود: 
گويا نزد پدرم رفتى و از آنچه بين من و تو رخ داده بود او را با خبر ساختى؟على 
الحسن:  ابا  يا  بدان   : فرمود  السلام(  )عليها  فاطمه   ، آرى   : فرمود  السلام(  )عليه 
خداوند نور من را آفريد و همواره به تسبيح خداوند اشتغال داشت ،سپس آن را در 
درختى از درختهاى بهشتى جاى داد.. آنگاه مرا در رحم خديجه قرار داد ، و من به 
دنيا قدم نهادم ، و من از آن نور هستم ، مى دانم آنچه اتفاق افتاده و آنچه اتفاق خواهد 

افتاد، اى ابا الحسن مؤمن همواره با نور خداوند به همه امور مى نگرد 30 . 
ج - على )عليه السلام( فرمود : چه بسا پيامبر برما وارد مىشدند و سخنها داشتند 
و درجمع ما فاطمه وحسن وحسين بودند و به همه سخنان ماگوشى فرا مىدادند31.
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 * صداقت و راستگوئى :

پدرش  به جز  نديدم  راستگوتر  فاطمه  از  را  : هيچگاه كسى  : عايشه مىگويد  الف 
حضرت رسول )صلى الله عليه وآله( 32.

ب : روايت امام صادق )عليه السلام( است كه فرمود : بدرستيكه اوست  صديقه 
كبرى .

و در معنى نام مبارك صديقه بتفضيل سخن خواهيم گفت .

 * عفت و حجاب :

الف : رسول خدا )صلى الله عليه وآله( از فاطمه )عليها السلام( پرسيد : بهترين چيز 
براى  زن چيست ؟ فاطمه )عليها السلام( فرمود : اينكه مردى را نبيند.

 و مردى او را نبيند حضرت او را در آغوش گرفته و اين آيه را تلاوت فرمود : ) ذرية 
بعضها من بعض ( 33 .

ب : مردى نابينا اجازه ملاقات از حضرت خواست ، حضرت فاطمه خود را به زيور 
حجاب آراست ، رسول خدا )صلى الله عليه وآله( فرمود : چرا خود را از اوكه تو را 

نمى بيند پوشاندى ؟ 
حضرت زهراء پاسخ داد : اگر او مرا نمى بيند ، من كه او رامى بينم ، او بوى مرا 

استشمام مىكند..34 .

ج : و دهها حديث و خبر در عفّت و حجاب آن مخدرّه آمده است كه  محل گنجايش 
ذكر آنها را ندارد .





فصل	دوم	:

نور           ميلاد 
چگونه؟          و  چرا  تاريخ 

مسعود            ميلاد 
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   ميلاد نور

پيش از ورود به بحث ولادت حضرت فاطمه )عليها السلام( لازم است بعنوان مقدمه 
 بدانيم خديجه كيست ؟ و چگونه همسرى براى رسول خدا )صلى الله عليه وآله( 

بوده  است .
خديجه بزرگ بانوئى از بانوان محترمه مكه بود و در عرب شهرت  فراوانى داشت ، 
كمالات نفسانى و ويژگيهاى اخلاقى او همواره زبان  زد عام و خاص بود ، ثروت 
بازرگانان مهم و  بود،  آورده  در  را بحركت  اقتصاد مكه و حجاز  او چرخ  فراوان 
محترمى گرداننده امور مالى وى  بودند ، و از اين راه مساعدتهاى بسيارى  به خانواده 

هاى محروم منطقه  مى نمود .
او نخستين همسر رسول خدا)صلى الله عليه وآله( بود ، و رسول خدا نيز نخستين 
 شوهر ايشان بودند . اينكه بعضى از مؤرخين - ومتأسفانه شايع نيز شده  است 35 - 
سن خديجه بهنگام ازدواج با رسول خدا )صلى الله عليه وآله( 40 سال  ذكر نموده و 
آورده اند كه پيش از رسول خدا )صلى الله عليه وآله( شوهر ديگر اختياركرده بود در 

نهايت ضعف است و ناشى از توجيهات بنى اميه و بنى مروان است .
بزرگان شيعه و سنى همچون : ابن شهر آشوب ، بلاذرى ، ابو القاسم كوفى - كه از 
نوادگان حضرت جواد )عليه السلام( است و از مؤرخين بنام و معتبر است - سيد 
مرتضى شيخ طوسى ، علامه مجلسى و نيز دركتابهاى : الانوار، البدع ،الاستغاثه ، 
الشافى ، التخليص ، بحار الانوار و... همه بر آنند كه خديجه )عليها السلام( بهنگام 
نكرده        ازدواج  قبلًا  و  باكره  بوده اند  وآله(  عليه  الله  رسول گرامى )صلى  با  ازدواج 

بودند 36 .
مى  و  ترجيح  داده اند  را  قول  اين  مؤرخين  از  بسيارى   : مىگويد  حنبلى  ابن حماد 
گويند: سن خديجه بهنگام ازدواج با رسول خدا )صلى الله عليه وآله( 28 و برخى 
23 سال نيز آورده اند ، و حال آنكه پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( 25ساله بوده اند37  
زنهاى  بودكه  اساس  بر همين  و   : مناسبت مى گويد  بهمين  القاسم كوفى  ابى  ابن 
قريش خديجه را ترك گفتند و در تولد حضرت زهراء سلام  ا... عليها او را يارى 
نكردند ، زيرا مى گفتند : با وجود خواستگاران  بسيار كه همه از بزرگان شهر و 
ديار بودند و تو همه  را ردكردى ، حال چگونه است كه با جوان يتيمى چون محمد 

ازدواج كردى ؟ 38 .
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مردى  هيچ  با  وآله(  عليه  الله  )صلى  خدا  رسول  از  پيش  خديجه  اينكه  در  وى 
ازدواج نكرده و باكره بوده است مدعى اجماع خاص و عام از اهل آثار و اخبارشده 
است ، و از فرد مطّلع و با تحقيقى چون وى بعيد است كه  استقصاى ناقصى كرده 
باشد . گذشته از تاريخ ، مسئله اعتقاد نيز گوياى  همين مطلب است ، زيرا رحمى 
كه پرورش دهنده سرخلقت خداوند است نمى تواند جايگاه ماده منوى  غير مؤمنان  

باشد .
على اى حال ، خديجه با صفات برجسته اى تربيت يافته بود ومتدين به دين مسيحيت 
و از اولياى خدا بود و به انديشمندى و تيزهوشى و پاكدامنى متصف شده بود ، تا 
آنجاكه در دوران جاهليت و درمنطقه و درميان اقوام مختلف و بويژه قبيله خود به 

طاهره ملقب و بهمين نام از او ياد مى شده است .
خديجه با برخى از بزرگان آئين مسيحيت ارتباط معنوى داشت و همواره به انتظار 
ظهور نور و آئين محمدى بود ، تا آنكه شهرت محمد امين نظر او را جلب كرده و 
در برسيهاى مختلف و نشستهائى كه با راهبان و كشيشان داشت دريافت كه محمد 
همان پيامبريست كه درآينده ظهور خواهد كرد ، و لذا از آن حضرت براى سرپرستى 
اموركاروانهاى تجارتى خود دعوت نمود ، رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( نيز اين 

 دعوت را پذيرفته و عهده دار سرپرستى كاروانها شدند .
خديجه با گمارده هائى كه در كاروانها گذارده بود همواره حركات وسكنات رسول 
اكرم را زير نظر داشت ، گفته هاى راهب نصرانى به ابوطالب در آن سفر معروف 
پيرامون عظمت حضرت ، وجود ابرهائى كه  در روزهاى تابستان و هواى گرم بر سر 

ايشان سايه افكنده بودند و... نظر همه را جلب كرده بود .
درختهاى خشك كه تكيه گاه رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( در طول مسير بودند 
انكار  و غيرقابل  قاطع  از دلائل  و معجزه ديگر  و دهها كرامت  دوباره سبز شدند 
بودند ، و خديجه به يقين رسيده بود كه اگر محمد همان  پيامبر نيز نباشد قطعاً از 

شخصيتهاى برجسته جهان  خواهد بود . 
مشاهده و تفحّص اخبار و دلائل فراوان خديجه را بر آن داشت تا از رسول خدا )صلى 

الله عليه وآله( رسماً خواستگارى نمايد 39 .
جريان خواستگارى و اينكه مهر از سوى خديجه پرداخت شده  است را همه مؤرخين 

نوشته اند و ذكر آن مايه تطويل و خلاف منظور اين نوشتار است .
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   اختلاف در تاريخ چرا و چگونه ؟

تا پيش از ظهور اسلام تاريخ نگارى مطرح نبود است ، و مؤرخان  اطلاعات خود را 
در سينه ها نگاه داشته و زبان به زبان نقل مى كرده اند ، و لذا كتابهاى تاريخ از آن 

زمان بدست نرسيده است .
با آن خصوصيات و  پيامبرى رسول اكرم )صلى الله عليه وآله(  نور اسلام و  ظهور 
ويژگيها حركت نوين فرهنگى در مردم بوجود آورد ، حوادث و اتفاقات  بيشترى رخ 

مى داد و نياز به نگارش تاريخ پيش از پيش محسوس بود .
رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( در مجالس سخنرانى و وعظ و ارشاد خود همواره 
دعوت به نگارش و نويسندگى مى نمود و مى فرمود : قيّدوا العلم بالكتابة . علم و 

فرهنگ را با نگارش ضبط كنيد40 .
قبائل عرب سواد نوشتن را نداشتند ، آنها هم كه داشتند بيشتر به  سرودن و يا ضبط 

اشعار علاقمند بودند .
بر خلاف آن ايده و تفكر ، اسلام همواره بر تحصيل مطلق علوم ، ونگارش و ضبط 
آنها تأييد فراوان داشت ، امام صادق )عليه السلام( مى فرمايد : رسول اكرم )صلى 
دانش  بر  را  دانش ديگران  است كه  مردم كسى  ترين  دانا   : فرمودند  وآله(  عليه  الله 
خويش بيافزايد ، و گرانمايه ترين آنها كسى است كه  دانش بيشترى داشته باشد ، و 

كم بهاترين آنها كسى است كه از دانش كمترى بهره مند باشد 41 .
و نيز فرمودند : هر كس راهى در جهت فزونى دانش و آگاهى خود بپيمايد خداوند 

از براى او راهى بسوى بهشت باز مى فرمايد42 .
حضرت امام موسى بن جعفر )عليه السلام( باسناد خود از پدران ، از رسول اكرم)صلى 
بر  است كه حجت  را  چيز  : چهار  فرمودند  اند كه حضرت  آورده  وآله(  عليه  الله 
خردمندان امت من تمام كرده است ... : شنيدن علم و دانش ، وحفظ آن ، بازگو 

كردن و نشر آن براى كسانى كه اهليت آن را دارند ، وعمل به آن دانش و علم 43
طبيعى است كه نگارش يكى از مهمترين مصاديف حفظ و نشر آن  است .

از  : هر كس  فرمودند  روايت كرده كه  وآله(  عليه  الله  از رسول خدا )صلى  ابوذر 
منزل خويش بيرون رود براى تحصيل دانش ، خداوند از براى هر قدم او پاداش يك 
پيامبر را مى نويسد ، و از براى هر حرفى كه مى شنود و يا مى نويسد يك شهر در 

بهشت به او  ارزانى ميدارد 44 .
انس - كه غلام و ملازم رسول خدا )صلى الله عليه وآله( بود - مى گويد : رسول 



26 محمد تقی ذاکری

خدا )صلى الله عليه وآله( فرمود : اگر مؤمن دار فانى را ترك گويد و تنها يك برگه 
كه دانش بر آن نوشته شده باشد از او باقى بماند هر آينه اين برگه او را از آتش دوزخ  
محافظت  مىكند ، و خداوند از براى هر حرفى كه در آن نوشته شده  است در بهشت 

شهرى عطا نمايد كه هفت برابر وسعت دنيا باشد45 .
و طى  رفته  منبر  بر  مؤمنان  امير  وآله(  عليه  الله  )صلى  اكرم  رسول  شهادت  از  پس 
 سخنانى فرمودند : هيچ گنج و ثروت و اندوخته اى بالاتر و گرانبهاتر ازدانش نيست46

عبد العظيم حسنى - شخصيت  عالى مقدار و واجب التعظيم در رى كه از بزرگان 
 شيعه و از خواص امامت است - بأسناد خود از امير المؤمنين )عليه السلام( روايت 
كرده كه فرمودند : ارزش - كمّى و كيفى - هر انسانى به مقدار دانش و آگاهى      

اوست 47 .
عبداله بن عمر مى گويد : به رسول خدا )صلى الله عليه وآله( عرضه داشتم : دانش  را 
مقّيد كنم ؟ حضرت فرمودند : آرى ، در همان مجلسى از ايشان سئوال شد : چگونه 

او را مى توان  مقّيد كرد ؟ آن حضرت فرمودند : بانوشتن آن 48 .
: بنويسم هر آنچه از شما      شخصى از رسول اكرم)صلى الله عليه وآله( سئوال كرد 
مى شنوم ؟  رسول خدا )صلى الله عليه وآله( فرمودند : آرى ، سئوال كرد : در خوشى 

 و غضب )ناخوشى( شما ؟ باز حضرت فرمودند : آرى...49.
آورده اند : شخصى همواره نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله( حاضر مى شد وحديث 
مى شنيد و نمى توانست حفظ كند ، از اين نارسائى در خود نزد رسول خدا )صلى الله 
عليه وآله( شكايت كرد ، حضرت فرمودند : از دست راست  خود استمداد كن 50 .

از امام حسن )عليه السلام( روايت شده كه فرمود : هركسى از شما نمى تواند حفظ 
كند ، بنويسد و آن نوشته را در منازل خود نگاه داريد51 .

امام صادق )صلى الله عليه وآله( فرمودند : بنويسيد ، بدرستيكه اگر نمى توانيد حفظ 
كنيد52 .

و نيز فرمودند : قلب آدمى بر نوشته ها تكيه مى زند 53 .
امامت  است - مى  از شاگردان مكتب عصمت و  از راويان حديث و  ابو بصير - 
از مردم  فرمودند :گروهى  وارد شدم حضرت  السلام(  امام صادق )عليه  بر  گويد: 
بصره - شهرى در عراق -  نزد من آمده بودند و سؤالهائى داشتند ، و پاسخها را 
نوشتند ، چه چيز شما را از نوشتن بازمى دارد ؟ بدانيد نمى توانيد حفظ كنيد اگر 

ننويسيد54 .
امام صادق )عليه السلام( به مفضّل - كه از شاگردان حضرت بود - مى فرمايد : 
بنويس و نشر كن دانش خود را در ميان برادرانت ، هرگاه از دنيارفتى كتابهاى خود 
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را از براى فرزندانت بأرث بگذار بدرستيكه زمانى  فرا رسد كه هرج و مرج باشد و 
نسل آينده     برمانده نشود مگر با كمبود نوشته هاى شما55 .

ليكن بر خلاف اين نظريه ، آنانكه پس از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( مسند 
خلاف را غصب نمودند و تكيه براريكه قدرت زدند با تمام توان از نوشتن علوم و 
اخبار ممانعت نمودند ، بلكه خليفه كسانى را كه مى نوشتند اهانت ، شكنجه و تبعيد        
مى كرد ، زيرا كه اگر آن نوشته ها وعلوم بر جاى ماند ديگر كسى به ياوه  گوئيهاى 

نابخردان توجهى  نمى كند ، و اگر گوش دهد وقعى ننهد .
بعنوان مثال : عمار در كنار رسول خدا )صلى الله عليه وآله( بود كه عمر حكم  تيمم 
را سؤال كرده و جواب شنيد . زمانى گذشت تا خلافتش فرا رسيد، فتوى داد : هر 

كس جُنُب شد و آب نداشت نماز نخواند .
عمار بر آشفت و حكم تيمم را براى مردم بازگو كرد . خليفه او را احضار و علت 
مخالفت را جويا شد ، عمار گفت : مگر فراموش كردى  زمانى بايكديگر نزد رسول 
خدا )صلى الله عليه وآله( بوديم كه تو حكم تيمم را سؤال كردى و پاسخ شنيدى . 
عمر گفت : تو حق ندارى با حكم و فتواى من  مخالفت كنى . و سپس او را تهديد 

كرد كه حق ندارد آنچه مى داند براى  ديگران بازگو كند 56 .
 : بهنگام وفات -  فرمود -  اصرار  وآله(  عليه  الله  آن هنگام كه رسول خدا )صلى 
قلم ودوات بياوريد ، تا براى شما بنويسم آنچه را كه سعادت دنيا و آخرت  شما در 
آنست، متهم به ياوه گوئى شد ، عمر با تمام بى حيائى و بى شرمى گفت : اين مرد 

هذيان مى گويد57 .
از سوى ديگر در عهد بنى اميه خلفاى جور كيسه هاى زر مى دادند تا فضيلتى را از 
على و ياران او حذف و يا فضيلتى براى خليفه بنويسند، و به اجماع مؤرخين تاريخ 
نگارى در عهد معاويه آغاز شد وكتابها نوشته شد ، و خلفاء نظارت كامل برنوشته 

ها داشتند 58 .

دانش ستيزى

امام باقر )عليه السلام( مى فرمايد: دروغگويان بخاطر دروغهائى كه نسبت  به ما      
مى دادند و بنام ما حديث جعل مى كردند جايگاهى  مخصوص  نزد حكام داشتند ، 
آنها ناگفته ها را بما نسبت مى دادند تا نزد حاكم  قرب منزلت يابند ، و اين عمل در 
عهد معاويه و پس از شهادت حضرت حسن بن على)عليه السلام( به اوج خود رسيد.  
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و در واقع با اينگونه  اعمال خود شيعيان ما را كشتند . و حكام توانستند در شهرها 
و مناطق  مختلف شيعيان را بقتل برسانند . و در عهد حجاج دروغهاى بسيارى  بما         

)و بنفع سلطان( نسبت داده شد 59 .
و نيز فرمودند : بيش از 200 حديث دروغ بما نسبت داده شد كه  دروغ بود و ما 

نگفته بوديم 60 .
سليم بن قيس مىگويد : 20 سال معاويه كيسه هاى زر ، زمينهاى فراوان ،سفره هاى 
رنگين و... را در جهت نشر اكاذيب عليه خاندان رسالت  صرف كرد تا اهل شام را 

بنفع خود و عليه على و خاندان رسالت  شورانيد61 .
ابن ابى الحديد و يعقوبى و ديگران نوشته اند : معاويه در سفر خودبه مدينه نامه اى 
به واليان خود نوشت و يا آور شد : من بيزارى مى جويم از كسانى كه در فضل على 
و خاندان رسالت حديث روايت مى كنند ، راويان احاديث فضل على و.. در واقع 

مجازات را براى خود خريده اند 62 .
جعل احاديث بدستور معاويه و توسط روحانى نمايانى كه خود فروخته بودند و براى 
مال دنيا احاديث بسيارى در فضل ابوبكر ، عمر و عثمان روايت كردند ، صورت       

مىگرفت 63 .
بلكه معاويه به واليان خود دستور داد كه :هرگز شهادت شيعيان على پذيرفته نشود، 
است  على  مذهب  بر  و هركس   ، شود  منع  المال  بيت  از  ايشان  مواجب  و  حقوق 
هيچگونه  آنان  نمودن  متهم  و  درقتل  و   ، كنند  متهم  طريق  بهر  را  آنان  و  بكشند، 

كوتاهى نشود .
كار به جائى رسيد كه افرادى را به گمان اينكه شيعه هستند ، يا اينكه  اشتباهاً سخنى 
از فضل على مى گفتند و... بوسيله حكام و واليان معاويه  به جوخه اعدام سپرده  

مىشدند 64.
عاقبت كسى نمى توانست تشخيص دهد حق كدام است و باطل كدام ؟ ولذا نواده 
گرانمايه امام جواد )عليه السلام( در كتاب استغاثه مى نويسد :عمار با آنكه رسول 
اكرم )صلى الله عليه وآله( در حق او فرمود : عمار همراه با حق است ، او را كتك 
زدند 65 و ابوذر كه رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( به راستگوئى  وى شهادت دادند 

از شهر و ديار خود رانده شد و تبعيد گرديد 66 .
براى مخفى  را  زمينه  بر جامعه و...  ترس حاكم   ، ، دستور حاكم  زر  كيسه هاى 

نمودن حقايق و نگارش مجعولات بنى اميه و بنى مروان  فراهم ساخت .
السلام(  به على )عليه  آنانكه در حادثه غدير حضور داشتند و ولايت و رهبرى را 
تبريك گفتند ضرف حدد 70 روز چنان تغيير كردند كه حديث و واقعه را فراموش 
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كردند و يا به فراموشى ابدى سپردند ، زيرا كه جَو حاكم بر مدينه ، درگيريهاى بين 
مهاجرين و انصار و همپيمانانشان ، بنى اميه با تئوريها و ترفندهاى وارداتى خود ياران 

رسول خدا )صلى الله عليه وآل( را بر سر دوراهى قرار مى دادند .
حمايت از على و زهراء و بيان حقايق از يك سو ، ارتباط با حاكم  جديد كه بيت 
دنيا و آخرت  امور  ، راههاى گذرانيدن  از سوى ديگر  دارد  اختيار  نيز در  را  المال 

مردم بود .
ليكن اين آوازه گوش ملت را نيز پركرده است : چه كسى از آن ديار آمده ؟ و كدام 
عاقلى است كه دنياى فريبنده و نقد را قربانى  آخرتى كه  تنها خبر از خود بجاى 

گذارده است بكند ؟
واقعيتها  غير  و  مجعولات  و   ، پنهان  زير خروارها خاك  بود كه حقايق  اينگونه  و 

جايگزين آن شدند .
 

   ميلاد مسعود

ولادت با سعادت بزرگ بانوى جهان گيتى « از اولين تا آخرين »پس از بعثت رسول 
اكرم )صلى الله عليه وآله( بوده است ، و در اينكه چگونه نطفه  ايشان منعقد گرديد 
روايات متعددى آمده كه همه آنها بر اينكه نطفه متشكل از ميوه هاى بهشتى بوده 

است اتفاق نظر دارند .
برخى از آنان برآنند كه آن ميوه ها در بهشت تقديم رسول اكرم)صلى الله عليه وآله( 

گرديد و ايشان همانجا ميل فرمودند . 
و دسته ديگر برآنند كه طبقى از مختلف ميوه ها برزمين از براى  ايشان فرود آمده و 

مراحل تشكيل مواد خام نطفه را طى نموده است .
و در يك جمع بندى بين  دو دسته روايات به اين نتيجه ميرسيم كه  مواد تشكيل 

دهنده نطفه حضرت زهراء )عليها السلام( عبارتند از :

1 - سيب بهشتى67.
2 - ميوه هاى شجره طوبا68 .

3 - خرماى بهشتى 69 .
4 - خرماو انگور 70 .

5 - به ضميمه  عرق و پرهاى زير بال جبرئيل 71 .
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اما كيفيّت ولادت با سعادت آن بانوى  عظيم الشأن به روايت شيخ صدوق )رحمه 
با رسول  السلام( است فرمود: چون خديجه  همسرى  از حضرت صادق)عليه  الله( 
خدا )صلى الله عليه وآله( را اختيار نمود زنان مكه از اين زن وشوهر هجرت نمودند 
و ضمن اعتراض به خديجه كه چرا همسر جوان  فقيرى چون محمد شده بر او سلام          
نمى كردند ، و نمى گذاردند زنى نزد خديجه رفت و آمد كند ، تا آنكه آثار حاملگى 
هويدا گرديد و فاطمه )عليها السلام( در شكم با مادر همدم و همدل بود ، تا آنكه 
زمان ولادت  نزديك شد ، چون خديجه درد زائيدن در خود احساس كرد بسوى  زنان 
قريش كس فرستاد كه جهت يارى او حاضر شوند ، اما آنها درجواب گفتند : فران 

ما نبردى و زن يتيم ابوطالب شدى كه فقير است ومالى ندارد ... 
خديجه چون بشنيد بسيار اندوهناك شد ، در اين حالت ناگاه چهار بانوى گندم گون 

بلند بالا نزد او حاضر شدند .
خديجه كه با ايشان از پيش آشنائى نداشت از اين منظره وحشتى  عجيب بر او مستولى 
آنان گفت : مترس ، ما رسولان  پروردگاريم بسوى تو . من : ساره  از  شد، يكى 
همسر ابرهيم )عليه السلام( ، دوّم : آسيه  دختر مزاحم ، سوّم : مريم دختر عمران ، 
چهارم : كلثوم خواهر موسى  بن عمران است ، خداوند ما را فرستاده است كه بهنگام 

ولادت نزد توباشيم و تو را يارى كنيم .
همكارى و مساعدت ايشان با خديجه بار سفر را كوتاه و دشوارى  راه را هموار كرد 
و فاطمه پاك و پاكيزه بر زمين فرود آمده ، و چون برزمين رسيد نور او يكباره سراسر 
مكه را روشن گردانيد ، فرشتگان  نوزاد را با آب كوثر و طشت بهشتى  شستشو داده 
و فاطمه را در جامه  سفيد و خوشبوى بهشتى پيچيده و مقنعه بهشتى بر سر او بستند، 
وشنيدند كه فاطمه )عليها السلام( ميگويد : شهادت ميدهم كه خدائى جز خداى 
 يكتا نيست ، بدرستيكه پدرم رسول خدا بزرگترين فرستادگان  پروردگار است ، و 

شوهر من برترين اوصياء و دو فرزند من برترين  نواده گان پيامبرانند .
سپس بر يكايك ايشان سلام دادند 72 .

اين مراسم باشكوه و برنامه غير منتظره كه رخ داده است وزنانى از قرنها سال قبل از 
آسمان فرود آمده و يار و ياور خديجه )عليها السلام( بودند و خدمتگذارى فاطمه 
با سعادت  برنامه هاى ولادت  با  را كرده اند درست شباهت  دارد  طاهره و مطهره 
شوهر بزرگوار او على بن ابى طالب )عليه السلام( امير مؤمنان ، كه چگونه خانه خدا 

شكافته و فاطمه بنت  اسد را 3 روز در خود جاى داده و ... 
شايد بدان معنى باشد كه برترين افراد را كه خداوند برگزيده است و قرار است مظلوم 



ترين آنها نيز باشند، مى بايستى توسط عالم معنى و درگاه ايزد متعال و فرشتگان و 
پيامبران و... پذيرائى شوند . بلكه اين  دنيا لياقت درك آنان را نيز نخواهد داشت .



			فصل	سوم	:

السلام( )عليها  فاطمه  هاى  نام     
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نامهاى فاطمه )عليها السلام(

بر  ليكن  ندارد  را  آنها  گنجايش  جزوه  اين  و  است  بسيار  مبارك حضرت  نامهاى 
اشاره مى كنم  براى حضرت  از  نام  به چند  استقصا - در روايات  نه  تتبّع -  حسب 

بشرح زير :

   فاطمه 

واژه فاطمه مشتق از فَطَمَ است ، و آن طفلى است كه از شير بريده و جدا شود ، و 
رضاع وى به پايان نرسيده و فصل شده است ، و مفطوم كسى است از پستانى شير 

بنوشد . 
ولى در روايت معانى مختلفى از براى آن نقل شده : 

1 - از حضرت صادق )عليه السلام( روايت است كه فرمود : از شر و بدى  بريده 
شده و بر كنار است 73 .

2 -  در روايت ديگر فرمودند : مردم از شناخت حقيقت او بريده و دورنگاه داشته 
شده اند 74 .

3 -  از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( آمده است كه فرمود : اى فاطمه ، خداوند 
براى تو اسمى از اسامى خود را مشتق كرد او )فاطر( است و تو)فاطمه( 75 .

4 - على )عليه السلام( فرمود : از آن جهت )فاطمه(  )فاطمه( ناميده شد كه  خداوند  
دوستداران او را از آتش جهنم به دور نگاه داشت 76.

5 -  از امام صادق )عليه السلام( آمده :  كه از پليدى و ناپاكى )خون حيض وعادت 
زنانگى ( به دور است 77 .

6 - از امام صادق )عليه السلام( آمده است كه فرمودند : فاطمه بر در جهنم  ايستادنى 
خواهد داشت ، چون روز قيامت شود برپيشانى و بين دوچشم هر كس نوشته          مى 
شود : كه مؤمن است يا كافر . و به دوستى كه  گناهانش بسيار است دستور داده مى 
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شود كه به سوى آتش برود فاطمه)عليها السلام( در بين چشمان او كلمه )محب( را 
ميخواند و مى گويد : اى خداوند من و اى آقاى من ، تو مرا فاطمه ناميدى و به وسيله 
من كسانى  را كه دوستدار من و يا ذريه و فرزند من هستند از آتش نجات   دهى ، 

وعده توحق است و تو از وعده خود تخلف نمى كنى .
خداوند متعال مى فرمايد : راست مى گوئى اى فاطمه ، من تو را فاطمه ناميدم و 
بوسيله تو دوستداران و كسانى كه تو را به ولايت  پذيرفته و ذريه تو را دوست داشته 
و ولايتشان را پذيرفته اند از آتش  دوزخ نجات مىدهم ، وعده من حق است و من از 

وعده ام تخلف نم كنم 78 .

7 -  امام باقر )عليه السلام( در روايت ديگر فرمود : خداوند فرمود : من تورا به علم 
و دانش ممتاز نموده و از ناپاكى و خون حيض به دور نگهداشتم . 

امام فرمود : به خدا سوگند ، خداوند او را در عالم ذرّ و ميثاق به  علم مفطوم ساخت 
و از ناپاكى دور نمود .

علامه مجلسى )رحمه الله( فرمود : مفطوم شدن به علم يعنى : كسى را ازپستان دانش 
شير دادند تا آنجا كه بىنياز و مستغنى شود ، و يا اينكه ازجهل و نادانى بوسيله علم 

و دانش دور گردد .

8 - از امام همام ابوالحسن )عليه السلام( آمده : چون خداوند تبارك و تعالى  پيش 
از آفرينش موجودات به آنها علم داشت و مى دانست كه رسول اكرم )صلى الله عليه 
وآله( در بين قبائل مختلف ازدواج خواهد كرد ، و آنان در وراثت  اين مقام طمع 
خواهند كرد ، لذا بعد از آنكه فاطمه متولد شد او را بخاطر فرزندانى كه از او متولد 
مى شوند فاطمه ناميد ، و اين منصب را در بين آنان قرار داد ، و با اين برنامه آنان را 
ار آن چه كه در آن طمع كرده  بودند محروم ساخت ، و بدين جهت فاطمه ناميد كه 
طمع آنان را از وراثت در اين أمر قطع كند ، و معناى )فُطِمَتْ( : ) قُطِعَتْ( است 79 .
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 * حديث ليلة القدر

بد نيست به يك حديث پُر محتوى در اين باب اشاره كنيم :
از امام صادق )عليه السلام( ذيل تفسير سوره القدر ، و آيه : « اناانزلناه فى ليلة القدر» 
فاطمه  به  نسبت  ، هر كس كه  است  قدر خداوند  و   ، است  فاطمه  : شب  فرمودند 
معرفتى راستين و حقيقى داشته باشد شب قدر را درك كرده است ، زيرا كه مردم از 

شناخت مقام او بريده و دور نگهداشته شده اند80 .  

وجه تشبيه ؟

حضرت فاطمه)عليها السلام( از چندين جهت با ليلة القدر شبيه و همانند است :

1 - ليلة القدر براى مردم از جهت ارزش و عظمت نا شناخته مانده ومردم از شناخت 
و درك مقام آن محرومند ، حضرت زهراء نيز همين گونه است ، قدرش مجهول و 

قبرش پنهان است .

2 - در ليلة القدر هر كار با حكمت و مصلحت پايه ريزى و مشخص مى شود ، 
همچنين به وجود حضرت فاطمه بين حق و باطل و مؤمن وكافر مشخص مى شود .

3 - ليلة القدر ظرف و زمينه اى براى نزول آيات است ، همچنين حضرت زهراء ظرف 
و دعاء امامت و قرآن است .

4 -  ليلة القدر معراج پيامبران و اولياء است ، همچنين ولادت آن مخدره نيز نردبان 
وصول آنان به مقام نبوت و رسالت و بزرگوارى است .

نبوت هيچ   : كه  نموده  روايت   81 البحرين  ملتقى  در  الله(   )رحمه  مرندى  مرحوم   
پيامبرى كامل نشد مگر آنكه به فضيلت و محبت آن حضرت اقراركرد .

القدر منشأ فيوضات و كمالات است ، همچنين توسل به حضرت زهراء  ليلة   - 5
وسيله خيرات و بركات و موجب دفع بليات و گرفتاريها است 82 . 
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6 - ليلة القدر از هزار ماه بهتر است ، همچنين حضرت زهراء بهترين  زنان اولين و 
آخرين است ، بلكه آن حضرت از حيث نژاد و شرافت  بزرگى بهترين فرد روى زمين 

است 83 .
آرى در اين حديث لطيف دو نكته نيز قابل بررسى و تأمل است :

1 -  عرفان فاطمه )عليها السلام( حق المعرفة .
2 -  انقطاع مردم از معرفت ايشان .

در فقره اول تعليف و فقره دوم خبر از امر محال دارد ، كه فاطمه  شناخه نمى شود ، و 
همانگونه كه از فقره اخيره استنباط مى شود شب  قدر را كسى نمى تواند درك كند .

معرفت چيست؟

معرفت بر دو گونه است :
1 -  معرفت سرسرى و شناخت ظاهرى و اينكه دختر رسول اكرم)صلى الله عليه 
وآله( و همسر على )عليه السلام( و مادر امامان راستين و پيشوايان دين و مذهب 

است و امر بهشت و دوزخ در دست ايشان است و...

2 -  شاخت حقيقى و كيفى .
قسم اول را مردم مكه و مدينه نيز به خوبى مى دانستند ، و هر از گاه  پيامبر اسلام 
)صلى الله عليه وآله( )از دوران كودكى تا...( فاطمه را به مردم معرفى مى نمود و     
مى فرمود : هر كس فاطمه را شناخته ، شناخته ، و هر كس او را نشناخته بداند او 
فاطمه است ، پاره تن من ، روح و روان من ، او را چون روحى در كالبد و قلب من 

بدانيد 84 .
مردم آن ديار با آنكه صدها مرتبه اين سخنها را از زبان شخص  پيامبر شنيده بودند 
خوب ميدانستند فاطمه چه جايگاهى دارد ، ومحبت او روز رستاخيز به چه كار آيد 

، با اين حال او را در برابر ظالم  ستمگر كافر رها كردند .
اما قسم دوم ، شناخت حقيقت و واقعيت فاطمه است كه حضرت  فرمودند : هر كس 

او را شناسد و درك كند شب قدر را درك نموده .
و نيز حضرت صادق )عليه السلام( در حديثى فرمودند : فاطمه صديقه كبرى است ، 

و قرون نخستين بر محور شناخت و معرفت او دورمى زده است 85 .
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لازم به ياد آورى است : در معرفت امام معصوم آمده است ، او را امام مفترض الطاعة 
بداند ، و معرفت امام )عليه السلام( معرفت خدا است ،ليكن در مورد فاطمه اينگونه 
فرموده نشده است ، بلكه فاطمه را مانند اسم اعظم و ساعت مستجابه و شب قدر 

و... ذكر فرموده اند .
اين قول كه : معرفت امام لازم است بر اساس حديث شريف : هركس  بميرد در حال 
آنكه امام زمان خود را نمى شناسد مانند زمان جاهليت  بى دين و ايمان از دنيا رفته 
است 86 اما معرفت فاطمه لازم نيست ، زيراكه او امام و حجت خدا نيست مردود 
است ، زيرا كه در حديث صحيح  از امام همام حسن عسكرى )عليه السلام( آمده 
است : ما حجتها خداوند متعال هستيم بر مردم ، و فاطمه )عليها السلام( حجت 

است برما 87 .
و هنگاميكه فاطمه حجت خداوند بر امامان و پيشوايان دين ومذهب باشد حجت 

بودن ايشان بر ساير خلق معلوم و واضح است .
از مجموع فرمايشات معصومين دانسته مى شود : معرفت وشناخت فاطمه جزء أقوم 

و اقواى ايمان است .

سخن دل 

نام فاطمه نزد اهل بيت )عليه السلام( همواره از درجه و مقام شامخى  بر خوردار 
بوده است، ايشان به اين اسم شريف همت داشته و براى آن  اهميت قائل بوده و آن را 
گرامى داشتند ، و هرگاه اين اسم را مى شنيدندگريه نموده و اظهار تأسف مى كردند، 
و كسى را كه به اين اسم ناميده  شده و خانه اى كه در آن نام فاطمه بوده دوست داشته 

و به آن متوسل مى شدند.
از حضرت باقر )عليه السلام( نقل شده : كه هرگاه دردى و يا تب  عارض بر آن 
حضرت مى شد ابتداء از آب سرد استفاده كرده و بعد بردر خانه حضرت فاطمه مى 
ايستاده و به طورى كه صداى مباركش شنيده مى شد فرياد مى زد : اى فاطمه ، اى 

دخت رسول خدا )صلى الله عليه وآله( .
علامه مجلسى)رحمه الله( ميگويد : شايد ميخواسته به وسيله اين صدازدن بهبودى 

خود را باز يابد 88 .
از مرحوم محدث قمى )رحمه الله( نقل شده:... حضرت باقر شعله هاى غم و اندوه 
خود را با ياد مادرش حضرت زهراء و بردن نام شريف اوخاموش مى كرد... زيرا 
تأثير مصائب و غمهاى وارده بر آن حضرت دردل فرزندانش كه ائمه اطهار باشند از 



38 محمد تقی ذاکری

تيزى شمشير دردناك تر و از شعله آتش سوزان تر بود 89 .
در روايات متعدد آمده كه هرگاه افرادى نزد حضرت صادق )عليه السلام( مى آمدند 
و ميگفتند : خداوند بما دختر عطا كرده حضرت فوراً سؤال  مى نمودند : نام او را 
چه گذاردى ؟ و اگر مى گفتند : فاطمه صداى ناله  امام صادق )عليه السلام( بلند 
مى شده و مى فرمودند : حال كه نام او را فاطمه  نهادى پس به او ناسزا مگو ، نفرين 

مكن ، او را كتك مزن 90 .
و نيز در روايات متعدد آمده خانه اى كه نام فاطمه در آن باشد فقر وتهيدستى در آن 

خانه وارد نمى شود 91.
صفحات تاريخ لحظات پر ارزشى را ثبت كرده است در حق وارزش فاطمه ، رسول 
اكرم ) صلى الله عليه وآله( از هر لحظه و زمانى براى معرفى حقيقت و حقانيت فاطمه 
پُر فروغ عصمت  از چهره  پرده  بردارى  برد و گامى هر چند كوچك در  بهره مى 

اسلام بر ميداشت .
عليه  الله  )صلى  رسول خدا  شد  مي  وارد  پدرش  بر  فاطمه  هرگاه   : مى گويد  عايشه 
وآله( تمام قامت از جا برخاسته و بر دست زهراء بوسه زده و او را در جاى  خود 

مىنشاند92 . 
و در امالى طوسى از حضرت موسى بن جعفر)عليه السلام( از پدرش حضرت صادق 
)عليه السلام(  در حديثى طولانى روايت نموده كه : حضرت رسول به هنگام رحلت 
از اين جهان فرمود : آگاه باشيد كه درِ خانه  فاطمه درِ خانه من ، و خانه اش خانه من 
است ، هر كس هتك حرمت اورا كند حجاب خداوند را دريده و هتك حدمت خدا 

را كرده است .
راوى مى گويد : سپس حضرت موسى بن جعفر )عليه السلام( مدتى طولانى گريست 
حجاب  خداسوگند  به  شد،  هتك  خداوند  حجاب  كه  سوگند  خدا  به   : فرمود  و 

خداوند هتك شد ، اى مادر ، درود خداوند بر او باد 93 .
سليم بن قيس و ديگران نوشته اند : ابوبكر و عمر پس از آنكه توطئه  نمودند و مقام 
خلافت را غصب نمودند قنفذ غلام عمر كه مردى خشن  و سنگدل و ستمگر بود را 
فرستادند بهمراه عده اى درِ خانه على ، عمر و خالد و... هيزم جمع آورى نمودند و 
اطراف خانه على و فاطمه قرار دادند و درِ خانه زهراء را آتش زدند و عمر با شمشير 
با  مغيره  و  زد  ايشان  بازوى  بر  تازيانه  با  و   ، نواخت  فاطمه  برپهلوى  غلاف كرده 

بى حرمتى و بى حيائى كامل سيلى بر صورت زهراء زد 94 .
اين همان دستها و گونه هائى بود كه رسول خدا بر آنها همواره بوسه  زده است ، و 
اين همان احترام  و تكريم است كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( همواره بدان 
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دستور فرموده است ، و اين همان پاداش است كه در قرآن  بعنوان پاداش رسول اكرم 
)صلى الله عليه وآله( ذكر گرديده است . 

   بتول  

بَتَلَ بمعنى بريدن و جدا كردن است ، و جمع آن بتائل است ، يعنى  زنيكه بريده و 
جدا شده باشد از زنهاى ديگر، و بتول : نهالى است كه ازبُن درخت در آمده باشد ، 

و از آن درخت مستغنى شود .
ارباب لغت از براى بتول معانى مختلفى ذكر كرده اند :

1 -  دختر باكره است كه هيچگونه رابطه اى با شوهر نداشته باشد .

2 - دخترى كه از دنيا بريده و به سوى پروردگار نظر افنده است .

3 - زنى كه از مردان بريده و هيچگونه رغبتى به آنها ندارد .

4 - زنى كه از زنان زمان خود ممتاز و جدا است .

به هرحال اين نام از مختصات بى بى دو عالم حضرت فاطمه )عليها السلام( و مريم 
مادر عيسى است . 

ابن منظور در لسان العرب در مورد علت آن گفته است : زيرا فاطمه  از جهت عفاف 
و فضيلت و دين و شخصيت و حسب و نسب از زنان  زمان خود و زنان زمان خود و 
زنان تمامى امت ممتاز و جدا است ، وگفته شده : به خاطر بريدن و بركنارى حضرت 

از دنيا و مافيها به سوى خداوند متعال است...
ابن اعرابى گويد : مبتلّة در بين زنان ، آن زن زيبائى است كه هيچ يك از اعضايش 
نسبت به ديگر اعضاء كمبودى نداشته و طورى نباشد كه چشمش زيبا ولى بينيش نا 

زيبا و يا بر عكس باشد ، بلكه تمام و كمال باشد 95 .
بتول در زبان روايات و اخبار اهل بيت )عليهم السلام( اينگونه معنا شده : 

فاطمه  جهت  آن  از   : كه  است  روايت  وآله(  عليه  الله  )صلى  اكرم  رسول  از   -  1
بتول ناميده شده كه از عادت ماهيانه ديگر زنان بركنار است ، و هرشب به حالت 
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اوليه خود كه بكر بوده است بر مى گردد . و مريم از آن جهت  بتول ناميده شد كه 
عيسى را در حالت بكارت به دنيا آورد 96 .

2 -  و نيز از ايشان روايت شده است : همانا دخترم فاطمه حوريه  است ، زيرا خون 
حيض نمى بيند و عادت ماهانه ندارد 97 .

3 -  از اميرمؤمنان )عليه السلام(  روايت است كه از رسول اكرم )صلى الله عليه 
وآله( درمورد معنى نام بتول سؤال شد ، حضرت فرمودند : بتول آن زنى است كه خون 

نمى بيند ، يعنى عادت ماهيانه ندارد 98 .
و احاديث و اخبار در اين باب از پيامبر عظيم الشأن و امامان  راستين فراوان است كه 

مى بايست به كتابهاى مفصل مراجعه شود .
اضافه بر اينكه : از مجموع احاديث مروى از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( كه 
 فرمودند : فاطمه بزرگ بانوى بهشت است 99ميتوان درك كرد : حالا كه   حور العين 
و زنهاى بهشت از عادات ماهيانه و خون حيض بدورند چگونه ميشود كه بزرگ 
سرشت   عنبر  بهشت  دخول  معلوم  است  و  نباشد  متصف  اين صفت  به  آنان  بانوى 
متفرع بر صفاى تن و جان است ، هر وقت صفا يافت به دارالصفا و جنة الخلد راه 

مى يابد .
توضيح مطلب : مشاهده خون در بانوان دليل بر نقص در خلقت ايشان نيست ، زيرا 
كه شستشوى جداره رحم مبتنى بر اين عمل فيزيكى است و در عرف متداول بانوئى 
بلكه   ، نيست  از سلامتى جسمى كامل برخوردار  كه عادت ماهيانه )رِگل( نشود 
اينكه حصول كمال جسمى -  الّا   ، مى رساند  را  آمدن خون مذكوركمال جسمى 
بتمامى معانى آن - در مريم دخت عمران ، و فاطمه دخت رسول اسلام )صلى الله 

عليه وآله( از معاجز دستگاه آفرينش است ، و نوعى قدرت نمائى خداوند است .
از سوى ديگر : كمال معنوى با ارتباط هميشگى با خالق لازم وملزوم و تاگسستنى 
است ، وترك اعمال - مانند نماز و روزه و قرائت  قرآن و... - نخستين گام در جهت 
قطع آن رابطه است ، و بر همين علت اميرمؤمنان )عليه السلام( در نهج البلاغه 100 
اشاره دارد و مى فرمايد : اينكه  ايمان زنها نقص دارد ، زيرا كه نمى توانند چندى نماز 

و روزه بدارند...
نتيجه نماز نمى خوانند( توصيه  انسانهاى عادى )آنانكه عادت ميشوند و در  و در 
متعال               خداوند  ذكر  و  بنشينند  سجاده  در  و  گرفته  وضو  نماز  وقت  در  است  شده 

بگويند  101 .
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قطب راوندى روايت كرده : اگر زن در حال عادت ماهيانه خود بهنگام نماز 70 
او  اعمال  نامه  در  نماز  ركعت  هزار   70 ثواب  متعال  خداوند  نمايد  استغفار  مرتبه 
مقام عنايت فرمايد ، و هر  مى نويسد ، و هفتاد گناه از او پاك ، و او را70 درجه عُلُوِّ

رگ از رگهاى او ثواب يك حج  و يك عمره عنايت فرمايد 102 .
و شايد روايت شيخ طوسى )رحمه الله( از امام صادق )عليه السلام( كه در بيان علت 
فاطمه)عليها  حيات  حال  در  السلام(  )عليه  مؤمنان  امير  بر  مجدد  ازدواج  تحريم 
عادت  ماهيانه  هرگز  و  بود  پاك  فاطمه  كه  زيرا   : فرمود  است  شده  وارد  السلام( 
نداشت 103 اشاره به همين مطلب داشته باشد كه پاكى و طهارت  هميشگى فاطمه و 

قرب معنوى او با خالق هستى منظور بوده است . 

يك مطلب :

در مورد مريم و اينكه آيا خون ماهيانه ديده است يا نه اخبار و احاديث مختلفى وارد 
شده است ، از جمله عياشى از على بن مهزيار روايت كرده كه از امام زمان)عج( 
سؤال كردم : آيا مريم نيز مانند بانوان  ديگر عادت ماهيانه مى شده است ؟ حضرت 

فرمودند : حال او نيزمانند بانوان ديگر بوده است 104 .
و اخبار ديگر در اين باب مشهور است ، وما به عنوان نمونه يك حديث ذكر كرده ايم 

بمناسبت حال و مقام .
و اگر بگويم : روايات مذكوره در بيان يكى از معانى بتول است نه علت نام گذارى 
حضرت زهراء )عليها السلام( گزاف نگفته ام ، و در اخبار واحاديث گذشته در بيان 
صفات و فضائل فاطمه )عليها السلام( مكرراً آمده است كه فاطمه )عليها السلام( 
انقطاع الى الله داشته و معنى بريدن از جان مادى وارتباط با عالم معنى اصل در تعيين 

نام ايشان بوده است .
و پاكى از خون يكى از مصاديق - بلكه اظهر آنها است - طهارت  است ، با تحقيق 

آن انقطاع الى الله صورت مى گيرد .
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   مباركه  

ابن منظور در لسان العرب گفته است : بركة : يعنى رشد و زيادتى، و از زجّاج نقل 
شده : مبارك آن چيزى است كه از سوى او خير بسيار بوجود مى آيد 105 .

و آن خير كثير است از هر جهت ، و مانند آن را ذيل تفسير سوره كوثر آورده اند .
گويند مراد از خير كثير يعنى زيادتى فرزندان و نسل ، و آن مخالف  است با أبتر كه 

بمعنى منقطع از نسل و دنباله است 106 .
و گفته اند : مراد از خير كثير وجود خود فاطمه از جهت معنى ومقصود است ، زيرا 
بسيار  رفع گرفتاريها  و  آفات  دفع   در  ايشان  به  توسل  و  است  منبع خيرات  او  كه 
مجرب و نافع است ، و از ايشان از پيش عرض  شد امام باقر )عليه السلام( از براى 

رفع گرفتارى و درد و رنج خود متوسل به  حضرت مى شده است .
و نيز در مناقب است كه حضرت جواد )عليه السلام( هر روز به هنگام زوال پيش 
از ورود به مسجد به منزل حضرت فاطمه )عليها السلام( رفته و در آنجا دو ركعت 

نماز مى خواند 107 .
و جمع بين هر دو اينكه : مراد از مباركه داراى خير كثير است وكثرت نسل يكى 

از مصاديق آنست .
از عبدالله بن سليمان نقل شد كه : در انجيل درباره حضرت رسول)صلى الله عليه 
وآله( چنين خوانديم : خداوند خطاب به حضرت عيسى فرمود : آن حضرت )رسول 
خدا( زنان متعددى دارد ، نسل و ذريه اوكم است ،نسل او از زن با بركت و مباركه 
ايست كه در بهشت خانه اى دارد... او داراى دو كودك و دو فرزند است كه به 

شهادت خواهند رسيد 108 .

ثه     محدَّ

حديث  يعنى گوينده  محدِثه  و  شده  كرده  حديث  يعنى   ، است  مفعول  اسم  ثه  محدَّ
ثه يكى از مراتب نبوت است كه طرف  حديث او ملائكه باشند ، و  است، و آن محدَّ
ايشان بمراتب با جبرئيل روح الامين وملائكه ديگر حديث مى گفتند و سخنان ايشان 

را مى شنيدند .  
در معنى اين اسم به چند روايت اشاره مى كنيم :
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1 - در روايت از امام صادق )عليه السلام( است كه از آن جهت فاطمه را محدثه 
ناميدند كه ملائكه از آسمان فرود آمده و همانگونه كه باحضرت مريم )عليه السلام( 

صحبت مى كردند با آن حضرت نيز صحبت  مى نمودند 109 .

2 -  در روايت ديگر از امام صادق)عليه السلام( است كه مصحف فاطمه)عليها 
السلام( مجموع گفت و شنودهاى ايشان با ملكى است كه جهت دلدارى  ايشان پس 
از وفات رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( مأمور مصاحبت با فاطمه )عليها السلام( 
بوده است، و بخط على )عليه السلام( است كه در آن علوم آينده ، لاكن حكايت 

 شرعيه در ان ثبت نشده است 110 .
3 - و در روايت ديگر است كه آن ملك جبرئيل روح الامين بوده است 111 .

4 - و در روايات متعدد است كه مصحف فاطمه سه برابر قرآن است  و حرفى از 
قرآن در آن نيست 112.

5 -  و در روايتى از امام باقر )عليه السلام( است كه مأمورين نزول مصحف  بر فاطمه 
)عليها السلام( جبرئيل ميكائيل و اسرافيل 3ملك مقرب درگاه  خداوند بودند113 .

از مظمون احاديث محدث و نبى و رسول دانسته مى شود كه محدث  رسول و نبى 
نيست اما رسول و نبى محدث است ، و نشانه محدث  آنست كه ملك مى آيد و به 

وى خبر ميدهد .
و نيز از مجموع اخبار معلوم مى شود كه تحديث ملك براى محدث  يك فيض خاصى 
و علم مخصوصى است كه ديگران از آن بى بهره اند، و اين افاضه كه نكت در سمع 
و قذف در قلب اوست براى استعداد كاملى است كه در محدث موجود است ، و 

اين استعداد و قابليت نيز موهبتى الهى و مكرمتى رحمانى است .
و در فارسى )حديث( : نو را گويند ، و جمع آن احاديث است ، وحديث از آن جهت 
حديث ناميده اند كه در دلها احداث علوم و معانى  و معارف مى كند حقايق تازه و 

دقائق علوم و حِكَمْ كشف مى شود114 .
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   زهراء  

زَهَرَ و زهور : روشن شدن آتش و بالا گرفتن است ، و زهره - بتحريك  وسط - اسم 
ستاره است ، و زهره - بضم و فتح اول و ثانى - شكوفه راگويند ، و بسكون بمعنى 
سفيدى است ، و أم الازهار - مادر ستارگان - نيز گفته اند ، و مراد از ازهار ائمه 
 اطهار )عليهم السلام( است ، و زهره - بفتح اول وسكون ثانى - زينت و بهجت 

است .
در نتيجه : زهر و زهور بمعنى روشنائى و درخشندگى و صفاى لون  و تلألؤ آمده ، و 

برخى گفته اند : سفيدى روشنى است .
اين نام گرامى و مبارك در ميان شيعيان بسيار شايع است ، و در كتب  اخبار و لسان 

روايات بسيار ستوده شده است . از جمله :
1 - از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( روايت شده : پس از آنكه خداوند من وعلى 
را از نور قدرت خود آفريد از نور من  آسمان و زمين و از نور على عرش و كرسى و 
سپس نور حسن را آفريد ، و آنگاه از نور او لوح وقلم  را بيافريد ، سپس نور حسين 

را آفريد و از آن بهشت و حورالعين را آفريد .
آنگاه خاورها و باخترها تاريك شد ، ملائكه به خداوند شكايت كرده كه خداوندا 
آسمان  از  را  و روحى   ، فرمود  تكلم  ، خداوند كلمه اى  ببر  بين  از  را  تاريكى  اين 
آفريد، و بعد كلمه اى ديگر فرمود از آن كلمه نور را آفريد ، آن نور را به آن روح 
اضافه كرد و آن را جاى عرشى نهاد ، و مشارق و مغارب درخشان شد ، و آن فاطمه 
زهراء)عليها السلام( بود ، بهمين جهت آن حضرت را زهراء ناميدند ، زيرا آسمان ها 

از نور او روشن گرديد 115 .

2 - روايت ديگرى از سلمان نقل شده با همين مضمون و... بعد نورحضرت فاطمه 
را كه در آن ، روز به مانند قنديل و چراغى بود آفريد وآن را در وسط عرش آويخت،     
از نور او هفت آسمان و هفت زمين  روشن گرديد ، از اين جهت به زهراء موسوم     

شد 116 .

3 - روايت ديگر از امام صادق است :... زيرا فاطمه در هر روزى سه بار نور خودش 
را بر امير المؤمنين عرضه مى نمود... نور ايشان بهنگام  نماز صبح سپيد ، و در نيمه 
روز زرد ، و بهنگام غروب خورشيد نور قرمز بود ، و هر سه نور در اوقات خود به 
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داخل منازل مردم مدينه  مى تابيد..117 .

4 -  از امام عسكرى )عليه السلام( است كه : به خاطر اينكه چهره اش از اول صبح 
به  و  نورانى  ماه  زوال مانند  به هنگام  و  بمانند خورشيد درخشان  مؤمنين  امير  براى 

هنگام غروب مانند ستاره درخشان روشن مى شده است 118 .

5 -  در روايت از امام صادق )عليه السلام( است : بخاطر آنكه براى آن حضرت 
گنبدى از ياقوت سرخ در بهشت وجود دارد كه ارتفاعش درآسمان به اندازه اى است 
به جائى  بالا  از  نه  به قدرت پروردگار درفضا معلق است ،  كه يكسال راه دارد و 
وابسته است كه آن را نگه دارد و نه از زير به ستونى وصل است تا محفوظ بماند ، آن 
گنبد صد هزار در دارد وبر منار هر درى صد هزار فرشته ، ساكنان بهشت همانگونه 
و مى   ، ديد  را خواهند  آن  مى بينيد  آسمان ها  در وسط  را  كه شما ستاره درخشان 

گويند: اين فاطمه زهراء است 119 .

نور  ايستاد  زيرا حضرت هنگاميكه در محرابش مى   : است  6 - در روايت ديگر 
زمين                     اهل  براى  نوركواكب  كه  همانگونه  درخشيد  مى  آسمان  اهالى  براى  رُخَش 

مىدرخشند120 . 

7 - در خبرى از عايشه است كه : ما دوخت و دوز داشتيم و مى بافتيم  و در پرتو نور 
چهره فاطمه شب ها نخ به سوزن مى كشيديم 121 .

8 - انس بن مالك مى گويد : از مادرم درباره زهراء سؤال كردم گفت :او بسان  
ماه شب چهارده ، و يا خورشيدى بود كه ابر سايه بر او فكنده  باشد ، و يا از زير ابر 

بيرون آمده و سپيد و روشن نمايان شود 122.

9 - از امام همام ثامن الأئمه )عليه السلام( روايت است كه به هنگام طلوع  ماه رمضان 
نور فاطمه )عليها السلام( بر نور ماه غلبه مى كرد ، و ديده نمى شد ،هنگاميكه فاطمه 

از منطقه رؤيت هلال دور مى شد ماه آشكار مى گشت 123 .

10 -  مرحوم مقرّم در كتاب خود مى نويسد : صديقه كبرى)عليها السلام( به خاطر 
زيبائى چهره اش و نورى كه از پيشانيش ساطع بود به زهراء مشهور بود ، تا آنجا كه 
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بهنگام ايستادن در محراب نور او به آسمانها مى تابيد و همانگونه كه ستارگان به اهل 
زمين نور مى بخشند آن حضرت ساكنان آسمان را از نور خود بهرمند مى ساخت 124 .

يك نكته لطيف : 

در حديث است : انگشتر عقيق سفيد از نور روى نيكوى رسول اكرم)صلى الله عليه 
وآله( آفريده شد ، و انگشتر سرخ از نور روى حضرت امير )عليه السلام( وانگشتر 

زرد از نور روى حضرت زهراء )عليها السلام( آفريده شده است125 .
اگر صاحب ذوقى بگويد : نور سفيد نور نبوت و عين رحمت است ،و نور سرخ 
غضب و مظهر ولايت است، و نور زرد حقيقت عصمت و واسطه بين رحمت و 
غضب است و مشعر بر برزخيت و جامعيت  ميباشد . و جمع اين انوار يعنى جامعيت 
بين مشرق نبوت و منتهاى  مغرب ولايت اختصاص به اين بانو دارد ، و فاطمه )عليها 
السلام( آئينه تمام  نماى خاتم پيامبران حضرت محمد )صلى الله عليه وآله( و جلوه 

غيرت و بزگوارى  اميرالمؤمنين )عليه السلام( است . گزاف نگفته است .
و اين قول با روايت سوم مذكور ارتباط روحى و معنوى دارد و قابل تأمل است 126 .

راضيه 

نام فاعل است و حكايت از رضايت به رضاى خداوند دارد ، و برنفس اطلاق مى 
شود، و نفس راضيه آن است كه : متأثر نشود از چيزى كه خداوند از براى او مقّدر 

كرده است ولى از براى او راضى به عمل  اندك نشود 127. 
و نفس مطمئّنه آنست كه مأمون باشد از خوف و حزن ، يا مطمئن  باشد بسوى حق، 
كه آن علامت رضايت كامل است . و در تفسير اهل بيت )عليهم السلام( از حضرت 
صادق )عليه السلام( روايت است : مطمئّنه اطمينان به  رسالت حضرت ختمى مرتبت 
است و راضيه رضايت به ولايت ، و مرضيه رضايت به ثواب است ، پس در بندگان 

من يعنى محمد و آل محمد )عليهم السلام( داخل شود 128 .
در روايات فراوانى آمده كه فاطمه )عليها السلام( آنقدر محور دستان را چرخانيد كه 
دستش زخمى شد ، و آنقدر با مشك آب كشيد كه در گردن  و گلويش آثار كبودى 
باقى ماند ، و آنقدر خانه را جارو كرد كه  لباسهايش رنگ گرد و غبار گرفت ، و 
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آنقدر زير ديگ آتش روشن كرد كه  جامه هايش خاكسترى و تيره رنگ شد . و حال 
آنكه براى رسول  خدا )صلى الله عليه وآله( خدمتگذارانى آورده مى شد ، و هر گاه 
فاطمه از پدرش  خدمتگذارى جهت منزل خود خواست پاسخ پيامبر را كه : فاطمه  
تقوى پيشه كن و فريضه و وظيفه خود را در مقابل  پروردگارت انجام بده و كارهاى 
خانه ات را بجاى آور ... ، مى شنيد و فاطمه مى پذيرفت و مى گفت : از خدا و 
رسولش راضى هستم ، و هرگز از براى كارهاى منزل خود خدمتكارى نگرفت 129 .

نكته ظريف : 

اصولًا رضايت با شكر دو لفظ مترادف اما با دو معنى هستند ، كه  گاهى در نظر افراد 
به يك معنى جلوه مىكنند .

رضايت در مواردى صحت دارد كه با هوى و هوس مخالف باشد ، ولى در مورد 
چيزهايى كه موافق و دلخواه انسان باشد واژه شكر صحيح تر است .

   مرضيه 

نام مفعول است ، و بمعنى : مورد رضايت قرار گرفته شده آمده  است ، و حضرت 
و  نزد خدا  در  تمام  كارهايش  كه  بدان جهت  است  مرضيه  السلام(  )عليها  فاطمه 
رسول او پسنديده است ، و به گفته نيشابورى  در كتاب تفسير : مرضيه كسى است 

كه عند الله مرضيه باشد 130 .

   مراتب نفس

بعبارت ديگر نفس 3 مرتبه دارد : 
نفس أمأرة ، نفس لوأمة ، نفس مطمئنه .

به زشتيها دعوت  مى كند ، و  انسان را  پيوسته  : يعنى روح سركش كه  أمارة  نفس 
همواره زشتيها را براى او زينت مى بخشد .

نفس لوأمة : روحى است بيدار و نسبتاً آگاه ، هر چند هنوز در برابرگناه مصونيت 
نيافته گاه لغزش پيدا مى كند، و در دامان گناه مى افتد اما كمى بعد بيدار مى شود و 
توبه مى كند ، انحراف درباره او كاملًا ممكن  است ، ولى موقتى است نه دائم ، گناه 
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از او سر مى زند ، اما چيزى  نمى گذرد كه جاى خود را به ملامت و سرزنش و توبه 
مى دهد .

نفس مطمئنه : روح تكامل يافته است كه به مرحله اطمينان رسيده ونفس سركش را 
رام كرده است ، و به مقام تقواى كامل و احساس به  مسئوليت رسيده كه ديگر به 

آسانى لغزش براى او امكان پذير نيست .
توضيح بيشتر مراتب نفس را مى توان در سوره هاى يوسف آيه 53 :) ان النفس لأمارة 
بالسوء( و در سوره قيامت آيه 2 : )و لا اقسم بالنفس اللّوامة( و در سوره والفجر آيه 
27 : )يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى  الى ربك راضية مرضيه ( يافت . پس نفس 
مطمئنة همان روحى است كه در روز رستاخيز در پرتو ايمان خود آرامش دارد ، چنين 
نفسى هم  اطمينان به وعده هاى الهى دارد ، و هم به راه و روشى كه برگزيده است 

 مطمئن است .

نفس مطمئنة 3 مرتبه دارد : 

1 - مطمئنة از اعمال و كردار خود .

2 -  راضية به وعده هاى الهى و مقدرات او .

3 - مرضيه از طرف خداوند .

در  تنها  و  است   نفس  مراتب  از  مرتبه  كاملترين   - بترتيب   - مرضيه  و  راضيه  پس 
معصومين و ائمه)عليهم السلام( مصداق واقعى دارد ، زيرا كه حقيقت  عبوديت را 

دريافته و پذيرفته اند .

شاهد 

در روايات بسيارى اين مطلب ذكر شده است ، از جمله : امام حسين )عليه السلام( 
ما  گردد  راضى  و  خداوندخوشنود  انچه  بر   ...  : فرمود  مكه  از  هنگام حركت  به 

خاندان وحى و رسالت خوشنود خواهيم  بود 131.
امير مؤمنان )عليه السلام( فرمودند : راضى ترين مردم به قضاى الهى ، داناترين آنها 

به مقام خداوند است 132 .
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از پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( نيز روايت است : خوشنودى به قضاى الهى ، 
باعظمت ترين در گاه خدا و باب الله الاعظم است 133 . 

و دهها مورد ديگر .

   طاهره  

اين نام شريف بيانگر صفات ذاتى حضرت زهراء )عليها السلام( است ، ومشتق است 
از )طَهُرَ( و آن پاكى از حيض است و )طَهور( ذاتاً پاك  است از براى خود و پاك 

كننده است از براى ديگران .
مرحوم كفعمى فرمود : طاهر از اسماء خداوند است ، يعنى منّزه ازاشياء و امثال و 
اضداد و انداد ، و از صفات ممكنات و حالات  مخلوقات از حدوث و زوال و سكون 

و انتقال 134 .
و در تفسير آيه تطهير اهل فن طهارت را بر چند تقسيم نمودند : 

1 - تنزيه از هر عمل قبيح .

2 -  طهارت ظاهر است از اخباث .

3 - طهارت جوارح است از جرائم و معاصى .

4 -  طهارت نفس است از اخلاق رذيله و رديئه .

5 - طهارت سر است از ماسوى الله .

و اگر مختصرى در احوالات فاطمه )عليها السلام( كنكاش داشته باشيم درمى يابيم 
كه تمامى اوصاف مذكوره در فاطمه )عليها السلام( موجود بوده است .
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طاهره در لسان روايات 

از آنجا كه پاكى از خون و پليدى - ظاهر و باطن - از اهم مصاديق  طُهر است لذا در 
روايات تفسير واژه طاهره عموماً به طُهر از حيض  تفسير شده است :

1 -  از امام باقر )عليه السلام( است : زهراء از آنجهت طاهره ناميده شده كه
از هر پليدى و ناپاكى پاك و طاهر بود ، و حتى يك روز خون حيض  و نفاس نديد135. 

2 - از امام صادق )عليه السلام( روايت است : تا وقتى كه فاطمه زنده بود خداوند 
تمام زنان را بر على )عليه السلام( حرام كرده بود ، زيرا او طاهره بود وخون حيض 

نمى ديد 136.

3 -  روايت از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( كه فرمودند : همانا فاطمه هماننديكى 
از شما نيست ، او همچون حوريان بهشتى خون حيض و نفاس  نمى بيند 137 .

علامه امينى در كتاب شريف الغدير پيرامون بستن درهاى ورودى به مسجد غير از در 
خانه على بحث مفصلى دارد ، ضمن بحث مى فرمايد : علت آن بود كه مى خواستند 
پليديهاى ظاهرى و باطنى پاك شود ، وهيچ انسانى جُنُب از آنجا عبور نكند ، و كسى 
در آنجا جُنُب نشود ، وعلت آنكه در خانه على بسته نشد آن بود كه على و فاطمه به 
نص آيه  تطهير از هر گونه پليدى پاك بودند ، حتى جنابت آن ناپاكى معنوى كه  در 
ديگران ايجاد مى كرد در آن دو به وجود نمى آورد ، و حضرت فرمود: آگاه باشيد 
كه مسجد من بر هر زن حائض و هر مرد جُنُب حرام است  مگر بر محمد و خاندانش 
على و فاطمه وحسن و حسين )صلوات الله  عليهم اجمعين ( آگاه باشيد من براى شما 

اسامى اين افراد را گفتم  كه گمراه نشويد138 .

توضيح واضح 

برونى  و  پليديهاى  درونى  از  بودن  پاك  و مخاوق  ميان خالق  ارتباط حقيقى  لازمه 
است،  پليديها اعم است از صفات درونى ياحالات  برونى ، و لذا در شرع مقدس 
همواره بر تهذيب  و تزكيه درون )نفس( از يك سو ، و از سوى ديگر بر پاكى از 

خباثت اصرار شده است .
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بعنوان مثال : اگر بخواهيم عبادت كنيم ، و يا به هر نحوى با آفريننده  رابطه برقرار 
كنيم ، لازم است نخست : از گناهان خود پوزش بخواهيم  و سپس با طهارت كامل 
)وضو( بهترين جامه هاى خويش را بر تن كنيم، و با حضور قلب خاشعانه به درگاه 

خداوند برويم .
و لذا كسانى كه پاك نيستند - غالباً موفق به هيچگونه عبادتى نمى شوند ، و پاكى 

مقدمه اى بر توفيق و عبادت است .
با اين مقدمه ، مى توان اذعان كرد كه خداوند تبارك و تعالى با انتخاب اين بانوى 
بزرگ مقرر داشت كه طهارت كامل - از هر حيث - در او حاصل شود تا در همه 

اوقات رابطه بين عاشق و معشوق بوجود آيد ،و هيچ عامل و مانعى در بين نباشد .
و لذا فاطمه )عليها السلام( در عبادت و اظهار بندگى و عشق به درگاه ايزدى  ضرب 
المثل بود ، آنگونه عبادت مى كرد كه قدمهاى مبارك متورّم مى شد ، همواره به ذكر 
خدا اشتغال داشته است ، و بهترين هديه اى كه پدر به او اعطا مى فرمود اذكار بود .

اشاره لطيف 

اتفاق شيعه و سنّى است كه مراد از آيه شريفه : «و ازواج مطهره » زنهاى پاك است،  
يعنى آنانكه خون حيض نمى بينند 139 وطهارت زهراى أطهر نيز نزد ايشان ثابت است .

   صديقه كبرى  

در معنى صدّيق گفته اند  : 
كسيكه بسيار راستگو است .

كسيكه به هر آنچه پيامبران الهى آورده اند ايمان كامل آورد .
 - قرآن كريم  در   - نيز  السلام(  )عليها  مريم  و  السلام(  )عليه  يوسف  واينكه 
صدّيق خوانده شده اند بهمين علّت است ، زيرا يوسف همواره به راستگوئى و تصديق 
پيامبران الهى و وعده هاى حق شهرت داشت ، و مريم به  فرزندش - كه پيامبر او نيز 

بود - ايمان داشت و توصيه هاى او را گرامى  مى داشت .
، و در مورد  اولياء اطلاق شده است  انبياء و  از  براى بسيارى  از  نام و صفت  اين 
و  صدّيق  را  او  كه  شده  وارد  بسيارى  روايات  نيز  السلام(  )عليها  فاطمه  حضرت 

صديقه خوانده اند از جمله : 
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1 - در روايات آمده است كه حضرت زهراء )عليها السلام( بهنگام ولادت  وحدانيت 
خداوند و رسالت پدر و وصايت شوهر و امامت فرزندانش  را تصديق نمود140 .

2 - و در خبر عائشه است كه : نديديم زنى را كه راستگوتر از فاطمه  باشد مگر 
پدرش141 . 

3 - و نيز از رسول گرامى اسلام )صلى الله عليه وآله( آمده است كه به على )عليه 
مورد چيزهائى سفارش كرده  در  فاطمه  دخترم  به  من   ، على  اى   : فرمود  السلام( 

وگفته ام كه آنها را به تو بدهد ، از او بگير ، او راستگو و صادق است 142 .

4 - و نيز از ايشان روايت است كه به على )عليه السلام( فرمود : سه چيز به  تو داده 
شده كه به هيچ كس حتى من ، داده نشده است : ... همسرى اين  چنين به من داده       

نشده است 143 .

5 - از امام موسى بن جعفر )عليه السلام( آمده : همانا فاطمه )عليها السلام( صديقه  
و شهيده است 144 .

6 - از امام صادق )عليه السلام( سؤال شد : چه كسى فاطمه )عليها السلام( را غسل 
 داد! فرمود : امير المؤمنين )عليه السلام( راوى مى گويد : از فرمايش حضرت  دلم 

گرفت ، حضرت فرمودند : گويا از شنيدن  اين جمله دلگير شدى ؟
عرض كردم : آرى چنين شدم ، حضرت فرمود : دلگير نشو ، اوصدّيقه است و جز 
صدّيق كسى نبايد او را غسل دهد ، مگر نمى دانى كه مريم را كسى جز حضرت 

عيسى غسل نداد 145.

توضيح واضح :

از سوى  بر حق  شيعه  امامان   ، فرزندانشان  و  بزرگوار  پدر  و  ايشان و شوهر  اينكه 
خداوند تبارك و تعالى برگزده و پاك و طاهر و مطهر شده اند و براى اثبات آن آيه 
تطهير نازل شده است شكّى نيست ، ومرگ هيچ گونه ناپاكى در ايشان پديد نياورده 
است،   بر خلاف انسانهاكه پس از خروج روح بدن نياز به غسل دارد و علّت آن 
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چنانچه درروايات مختلف آمده :

الف : آنست كه با اين غسل بدن از آلودگى دوران بيماريش پاك  و پاكيزه و تميز 
مى شود 146 .

ب : از آن جهت غسل واجب شده كه به هنگام مردن نجاست و آزار غلبه مى كند 147 
و يا ماده اى از انسان خارج مى شود كه موجب غسل است  .

ج : خروج روح - كه قدسيّت دارد - خود به خود موجب غسل مى شود و...
ولى در مورد پيامبر و ائمه )عليهم السلام( اينگونه نيست ، و غسل جهت  نجاست يا 
موارد مانند آن نيست ، بلكه براى جارى شدن سنّت است ،و بهمين مظمون در مورد 
غسل پيامبر از امام )عليه السلام( سؤال شد ، و ايشان  فرمودند : پيامبر پاك و پاكيزه 

است لكن على او را غسل نمود تا سنّت  جارى شد و ادامه پيدا كرد 148.

: او صديقه كبرى  السلام( آمده است كه  7 - در روايت از حضرت صادق )عليه 
است، و قرون نخستين بر محور معرفت و شناخت او دور مى زده است 149 .

توضيح : 
قرن - از نظر عرف - 100 سال را گويند ، ولى ار باب لغت آن را 80 و30 نيز 

گفته اند،  و بعضى گفته اند كه در آن پيامبرى مبعوث شده باشد .
و در حديث است : پيامبران اولو العزم سروران پيامرانند ، و آسمانها و زمين براساس 
آنان دور مى زند 150 يعنى دوران زمين و آسمان به وجودايشان ارتباط دارد ، و دوران 

آن از وجود خليفة الله است ، و پيامبران  خلفاء بودند .
از حديث امام صادق )عليه السلام( و اخبارى كه در آغاز نوشتار ذكر شده  معلوم 
است پيامبران پيشين مكلف بودند فاطمه )عليها السلام( را شناخته وتكاليف شرعيه 

هر اُمتى را منوط به معرفت ايشان نمايند .
در نتيجه دانسته مى شود كه )بگفته موافق و مخالف( فاطمه )عليها السلام( صديقه 
كبرى است قولًا و فعلًا ، او هرگز دروغ نگفته ، و آنچه مى فرمود بجا مى آورد ، و 
در اداء تكليف و امتثال امر الهى عزم ثابت و صدق نيت و مراقبت و مداومت تامه 

داشته است .
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   حوراء 

اين نام مبارك از ماده )حَوَرَ( گرفته شده ، و حَوَران : سياهى چشم  است ، و آنچه 
در قرآن كريم به اين نام ذكر شده كنايه و اشاره به  قرنگاهى است كه چشمانى سياه 
و درشت دارند ، كه به چشم آهو تشبيه  شده است ، و ايشان از تسبيح ملائكه آفريده 

شده اند 151 .
و در روايت از اميرمؤمنان )عليه السلام( وارد شده : بدرستيكه فاطمه  حوريه  ايست 

كه به شكل آدمى آفريده شده است 152 .
و در روايت ديگر از ابن عباس آمده است كه حضرت رسول )صلى الله عليه وآله( 
فرمودند : فاطمه پاره تن من است ، او نور چشمان من ، ميوه دل من ، وروح من 

است كه در كالبد من مى تپد ، او حوريه است بسان آدمى 153 .
و بهمين الفاظ و عبارات ، روايات بسيار آمده است .

و خلاصه مى توان گفت : آنچه در روايات و اخبار از صفات  فرشتگان عاليقدر ذكر 
نشان حال حقيقى  زن  زيبائى  .و  است  زن  يك  در  زيبائى  اليه  منتهى  نشانگر  شده 
اوست . و حورالعين زيبا ترين فرشتگان  هستند ، و در روايات آمده كه حورالعين از 

نور وجود مقدس آن حضرت آفريده شده اند 154 .

   سيده  

اين واژه و نام بمعنى : مربى ، مالك ، شريف ، بزرگ ، كريم ، برد بار ، رئيس ، 
اطاعت شده ، و متحمل اذيت از ملت ، و بيشتر در بزرگ و بزرگوارى استعمال 

شده است .
از بزرگان نيز معانى مختلفى نقل شده ، از جمله : 

خاندان گرفته شده است ، و آن كسى است كه طاعت وى واجب  است و در اين 
زمان هر آنكه هاشمى و علوى و فاطمى است سيد خوانده مى شود .

از امام صادق )عليه السلام( روايت شده : سيد كسى است كه با حق باشد صدقاً و 
مباين از خلق باشد و صفاً و حالًا .

صاحب مجمع  البيان 155 گفته است : سيد از سواد يعنى بزرگ  خاندان گرفته شده 
است ، و آن كسى است كه طاعت وى واجب است و در اين زمان هر آنكه هاشمى 

و علوى و فاطمى است سيد خوانده  مى شود .
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ابن عباس : بُردبار .
سعيدبن جبير : مطيع خداوند .

قتاده : عالم و عامل و صاحب ورع و تقوى باشد .
عكرمة : غضب بر او غالب نشود .

ضحّاك : حسود و معاند - لجباز - نباشد .
زمخشرى : بزرگوار باشد و از نظر شرافت و حسب و نسب از ديگران برتر باشد156 .

كتاب  توضيح  و  السلام(   )عليه  امام صادق  فرموده  مى رسد  بنظر   : بحث  حاصل 
مجمع  البيان كامل تر باشد ، و با هيچ كدام منافاتى نداشته باشد .

با حق بودن و وجوب اطاعت از او ملاك عمل ما خواهد بود ، و آن  بر دو قسم است :
 

1 - وجوب اطاعت از او در ميان اقوام و خويشاوندان .

2 - وجوب اطات خلق از او . يعنى كسيكه خداوند اطاعت امر وحكم او را بر همه 
خلائق واجب فرموده است .

امام عسكرى )عليه السلام( در حديث معروفى فرموده : ما حجت هاى خداوند بر 
مردم هستيم و مادر ما فاطمه حجت خداوند است بر ما 157 .

و از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( منقول است كه به امير مؤمنان )عليه السلام( 
فرمودند: امر فاطمه را اطاعت كن 158 .

و روايات در فضل فاطمه )عليها السلام( نيز اشاره عموم بر اين مدعا دارد .
  

 عذراء 

در مجمع  البحرين و ديگر كتابهاى لغت است كه عذراء باكره راگويند 159 . 
و در روايت از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( در حق فاطمه آمده است : فاطمه بتول 

است از جهت اينكه هر شب باكره بوده است 160.
در تفسير آيه : ) فجعلنا هن ابكارار( 161 فرموده اند : در حورالعين  بكارت دائمى 

منظور است و با آميزش وضع آنها دگرگون نمى شود 162  .
و در روايت از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( آمده : خداوند بر من فاطمه عذراء 
عنايت فرمود ، او هر شب باكره است ، و اين فضيلت به هيچيك از پيامبران عنايت 

نشده است 163 .
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   حرّة  

حرّة يعنى آزاده ، و حُرّ خالص و مخلص و دور از همه تعلقات  سوى الله ، و بى غلط 
را گفته اند ، و اينكه در قرآن كريم از قول مادر مريم )عليها السلام( آمده : ) انى 

نذرت لك ما فى بطنى محرراً ( 164 نيز به همين معنى  باز مى گردد . 
يعنى پروردگارا من نذر كرده ام هر آنچه در رحم دارم ، او را جهت  امتثال امر و نهى 

و اطاعت از تو فقط ، به مسجد مى آورم و او را تنهابراى تو قرار مى دهم .
مؤخرين اين نام مبارك را از قول اميرمؤمنان )عليه السلام( نقل كرده اند .سليم  بن 
آنكه  فاطمه  از  : پس  آورده است  السلام(  آل محمد )عليهم  اسرار  قيس در كتاب 
در بستر بيمارى افتاد و بيمارى وى امتداد يافت ، ابوبكر و عمرخواستند از ايشان 
عيادت كنند ، حضرت زهراء )عليها السلام( قبول نكردند ،تا آنكه آن دو خدمت 
اميرمؤمنان )عليه السلام( رسيدند و از ايشان خواستند وساطت نمايد ، على )عليه 
السلام( نزد فاطمه آمده و فرمود : اى زن آزاده ، فلان و فلان مى خواهند به نزد تو 
آيند... فاطمه در پاسخ فرمود : خانه خانه تو است ، و اين آزاده همسر تو است ، هر 

آنچه خواهى عمل نما 165 .
قول ديگرى نيز ذكر شده كه حضرت فاطمه )عليها السلام( فرمودند : آن زن  آزاده 

كنيز شما است 166 .
اهل ذوق در علت فرمايش على )عليه السلام( و پاسخ حضرت فاطمه )عليها السلام( 

گفته اند : 

1 - على )عليه السلام( با ذكر واژه فوق اشاره نموده است : اگر چه تو همسر و از 
نظر تكاليف زناشوئى مى بايست مطيع من باشى ، ليكن من تو را در اين مورد آزاد 

مى دانم،  هر آنچه مى خواهى عمل نما .
2 - يا اينكه : اينان مرا در فشار اخلاقى ، اجتماعى ، سياسى قرار داده اند ، اگر چه 

تو در انتخاب آزاد هستى ليكن وضع خاصى پيش آمده است !.
3 - آنچه را كه تو تكليف شرعى خود مى دانى عمل نما .

و پاسخ حضرت فاطمه )عليها السلام( نيز شايد حامل اين معنى باشد : 

1 - من خودم دعوت آن دو را رد كردم ، ليكن هر چه شما دستور مى فرمائى .
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2 - من در برابر تو ، از براى خود اختيارى ندارم .
3 -  درست است كه من آزاده ام ليكن اطاعت امر تو بر من واجب  است .

4 - آزاده بودن من منافاتى با اطاعت از ولى امر خودم ندارد .
5 - شما وضع سياسى و... را بهتر تشخيص مى دهى .

6 - حال آنان از شما درخواست كرده اند لازم است فرمان شما اطاعت شود و سير 
طبيعى امر حاصل شود .

و...

   منصورة 

نصر بمعنى : يارى شده ، و ناصر يارى دهنده است ، و در احاديث  بسيار فاطمه 
)عليها السلام( را در آسمانها بدين نام مى خوانند 167 و در احاديث  مفصل و معروف 
است كه فاطمه )عليها السلام( روز رستاخيز و در دادگاه عدل  الهى مى ايستد و از 
خداوند مى خواهد به وعده هائى كه داده است عمل  نمايد ، و از براى نجات امت 

محمد )صلى الله عليه وآله( از خداوند استمداد مى طلبد.
خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد : من تو را فاطمه نام نهادم و دورگردانيدم بوسيله 

تو،  دوستداران تو و دوست داران دوست دارانت را از آتش دوزخ...168 .
و اين حديث شريف يكى از دلائل نصرت دادن پروردگار بر فاطمه است .

   نامهاى مستحسنه

در زوايايه تاريخ ، و نوشته انديشمندان شيعه اين نامها نيز مطرح شده است: 

حصان )دژ مستحكم( .
يُسره )آسان شده هر أمر( .

نوريه )منبع نور( .
سماويه )موجود آسمانى( .

حانيه )پُرعطوفت و مهربان( .



تقيه )سپر پيشگيرنده از بلاء( .
زكية)پاك و منزّه از هر پليدى ( .

كوثر )خير فراوان( .
كريمه ) صاحب بخشش فراوان(

مريم . 
لطيفه )ظريف(

طيبه )پاك(
رحيمه )مهربان( 

صابره )بردبار(
سليمه )خوش قلب( .

صفيه )تصفيه شده از هر عيب و نقص( .
عالمه )دانشمند( .

عليمه .
عفيفه )پاك دامن( .

قانعه .
رشيده .
شريفه .
حبيبه .

معصومه .
جميله )زيبا( .

فهيمه )خوش فهم ( .
حكيمه .

عقيله )عاقله يا بزرگ بانوان ( .
عابده .
عاليه .

شفيعه .
عطوفه )باعاطفه( .

رؤوفه )دلسوز و مهربان( .



   خير النساء

در  نساءالعالمين(  )سيدة   : واژه  السلام(  )عليهم  معصومين  روايات  از  بسيارى  در 
 - همه  يا  اغلب-  در  و   ، است  رفته  بكار  السلام(  زهراء)عليها  حضرت  فضيلت 
ترجمه ها ) بزرگ بانو ، يا بانوى زنان جهانيان ( آورده شده است ، در حاليكه واژه 
)خير النساء( زيبنده  تر است ، و مى توان بعنوان  يكى از مهمترين نامهاى حضرت ذكر 

و در نامگذارى فرندانمان بكارگيريم .



			فصل	چهارم	:

محبت و  عشق  اسوه     
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  اسوه عشق و محبت 

قسمت نخست : زهراء در قلب رسول خدا)صلى الله عليه وآله( :

اولياء و  از  السلام( كه هيچ يك  فاطمه )عليها  فرد  به  از ويژگيهاى منحصر  يكى 
اوصياء حتى  امامان راستين اين ويژگى را نداشتند اين بود كه : حضرت رسول )صلى 
الله عليه وآله( نه يك مرتبه بلكه دهها مرتبه و در جاهاى مختلف بردست حضرت 

زهراء )عليها السلام( بوسه زده 169 .

1 - روزى حضرت زهراء )عليها السلام( به خدمت پدر گراميش حضرت رسول)صلى 
الله عليه وآله( رسيد و مورد استقبال ايشان قرار گرفت ، رسول خدا )صلى الله عليه 
وآله( دستهاى زهراء را بوسيد ، و نيز بهنگام بدرقه و خدا حافظى  بارديگر بر دستان 

زهراء بوسه زد .
راوى گويد : يا رسول خدا چنين كارى را درباره هيچ يك از شما نديده ام حضرت 

فرمود : من اين كار را جز به فرمان خداوند انجام  نداده ام 170.

2 - هر گاه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( از سفر مى آمد ابتداء نزد فاطمه )عليها 
السلام( مى رفت و مدت زيادى نزد او مى ماند 171 .

3 - و هر گاه فاطمه )عليها السلام( بر پدر وارد مى شد حضرت دست او را گرفته 
و در جاى خود مى نشانيد 172 .

4 -  و نيز هر گاه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( راهى سفر مى شدند آخرين كسى 
را كه مورد خدا حافظى قرار مى دادند فاطمه بود 173 .

5 - رسول خدا )صلى الله عليه وآله( همواره سر فاطمه را مى بوسيد و مى فرمود: 
پدرت فداى تو شود ، تو همان گونه هستى كه من هستم 174 .
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و در روايت ديگر مى فرمود : پدرم و مادرم فداى تو باد 175 .
6 - از عايشه روايت شده : پيامبر روزى گونگاه فاطمه را بوسيده و مى فرمود : بوى 

بهشت از او استشمام مى كنم176 .
و گاهى كاكل فاطمه را مى بوسيد 177 .

 
7 - خديجه ) ام المومنين ( مى گويد رسول خدا )صلى الله عليه وآله( نمى خوابيد 

مگر بعد از آن كه بر پهناى صورت فاطمه و دستانش بوسه مى زد 178 .

8 - عايشه مى گويد : به رسول خدا )صلى الله عليه وآله( گفتم : چرا هر گاه فاطمه 
از راه مى رسد او را مى بوسى و زبانت را در كام او مى گذارى ، گويا مى خواهى او 

را هم چون عسل تناول كنى 179 .

قسمت دوم : ازدواج آسمانى .

فاطمه )عليها السلام( به سن بلوغ رسيده بود و چون :
الف : دختر رسول اسلام بود .

ب : زيبائى و صفات كماليه ضاهرى را به نحو احسن دارا بود ، و در روايات است : 
اگر زيبائى را مى شد در وجود يك انسان گنجاند همانا آن انسان فاطمه مى بود 180 .

در اصل عربى واژه )حُسن( و در ترجمه ها : )نيكوئى( ذكر شده است ، الّا اينكه 
)حُسن( اعم است از اينكه به )نيكوئى( ترجمه شود .حسن عميد در فرهنگ خود 
گفته است : حُسنْ : نيكو شدن ، خوب شدن ، زيبا شدن ، خوبى ، نيكوئى ، و جمال،  

و جمع آن محاسن است 181.
دكتر شيرى نيز گفته است : خوب ، نيكو ، جميل ، زيبائى ، جمال..

و به اين شعر اشاره نموده است :
حُسن روى تو به يك جلوه كه در آئينه كرد 

اين همه نقش در آئينه  اوهام افتاد182.
و بندريگى در ترجمه المنجد آورده است : الحُسن : زيبائى حُسن  قشنگى ...

و در لغت نامه هاى زبان عربى مانند : مجمع البحرين ، لسان العرب، العين ، المنجد،  
المعجم الوسيط ، والوجيز ، و.. )الحُسن ضد القبح ( تعريف شده و ترجمه آن به زيبا 

روى ، زيبائى و جمال شايد مناسب ترباشد.
اينكه بگفته  كارشناسان از  الّا  الفاض مترادف هستند  اگر چه زيبائى ، نكوئى و.. 
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جمله بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت ايت الله العظمى سيد محمد شيرازى : در 
مى شود  استفاده  ازظاهر حديث  و   ، است  معنى  داراى يك  واژه اى  هر  لغت عرب 
حُسن اشاره به جمال و زيبائى دارد ، اگرچه هيچگونه منافاتى با بيان صفات كماليه 

ندارد . و الجمع مهما امكن احوط .
همواره  داشت  و  بسيارى  خواستگاران  امتيازات  آنهمه  با  السلام(  فاطمه)عليها 
پيامبر)صلى الله عليه وآله( پاسخ منفى به آنان مى داد تا آنكه از سوى  پروردگار پيام 

رسيد كه : نور را با نور تزويج كن .
حضرت پرسيدند : چه كسى ؟ 

در پاسخ گفته شد : فاطمه را با على بن ابى طالب .
لذا رسول خدا )صلى الله عليه وآله( فاطمه را در حضور جبرئيل و ميكائيل وصرصائيل 

به عقد على در آورد 183 .
و در روايت ديگر : خداوند متولى اين ازدواج بود و خطبه خوان  جبرئيل و ندا كننده 
ميكائيل و دعوت كننده اسرافيل ، و پخش كننده  نقل و شيرينى عزرائيل ، و شاهد 

آن ملائكه آسمانها و زمينها بودند . 
سپس خداوند متعال دستور داد كه درخت طوبى ميوه هاى خود را نثار كند ، آنگاه 
طوبى دّر سفيد ، ياقوت سرخ ، و برجد سبز ، لؤلؤ تازه  پخش كرده و حور العين آنها 

را جمع كرده و به يكديگر هديه  مى دادند 184 .
تزويج  به  اميرالمؤمنين  را  فاطمه  خدا  رسول   : آمده  عبدالله  ازجابربن  روايت  در  و 
فرمود، خداوند از بالاى عرش آن دو را نيز تزويج  كرده و جبرئيل خطبه خوانده و 

ميكائيل به همراه 70 هزار فرشته شهود عقد بودند 185 .
و در حديث مفصلى  رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( فرمود : جبرئيل بر من نازل  شد 
و گفت : خداوند متعال مى فرمايد : اگر على را نيا فريده بودم براى  دخترت فاطمه 

بر روى زمين از آدم تا كنون كفو و همتائى نبود 186 .

   مهريه فاطمه )عليها السلام(

آنچه از مفهوم روايات استفاده مى شود : مهريه فاطمه )عليها السلام( : 

الف :  در آسمان : 
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1 - ملكيت يك  پنجم زمين 187 .
2 - بهشت و دوزخ ، كه هر كه را بخواهد وارد بهشت و هر كه رابخواهد به دوزخ 

رهسپار مى سازد 188. 
3 - درخت طوبى 189 كه همه گونه ميوهاى بهشتى را دارد ، و سكه هاى برائت از 

آتش 190 .
4 - شفاعت گناهكاران امت رسول گرامى )صلى الله عليه وآله( كه بر روى صراط 

از خداوند سبحان مطالبه نمايد 191.

ب : در دنيا :
1 - چهار نهر : فرات ، نيل ، نهروان ، نهر بلخ 192 .

2 –  500  درهم 193 .
3 - يك بُرد حِبرى 194 و يك پوست گوسفند و مقدارى عطر 195 .

و در روايت ديگر : زره حَطمى و پوست قوچ يا ميش بوده است 196 .

قسمت سوم : چگونگى معاشرت فاطمه )عليها السلام( با على )عليه السلام( :

الف : على )عليه السلام( را بر خودش ترجيح ميداد : 
حضرت زهراء )عليها السلام( در حديثى مفصل به على )عليه السلام( گفت : سوگند 
به خداوند كه پدرم را به پيامبرى و تو را به وصيت و جانشينى او گرامى داشت ، صبح 
در خانه چيزى نداشتيم و دو روز بود كه چيزى نخورده  بوديم جز همان چه كه به تو 

دادم و تو را بر خود و فرزندانم ترجيح دادم 197 .

باعلى  همواره  او   ، نمود  يارى  در گرفتن حق ولايت  را  السلام(  )عليه  على   : ب 
حركت كرده و شبها در خانه مسلمانان را كوبيده از آنان همى خواست على را يارى 

كنند و نگذارند حق او پايمال شود 198 .

ج : خود را سپر على )عليه السلام( نموده و مانع از بردن على به مسجد شد و خطاب 
به حاضرين در مسجد ، و در برابر شيخين فرمود : اگر بد نبود موهايم را پريشان 

كرده و به پروردگارم شكوه برده و فرياد مى زدم 199 .
و نيز فرمود : به خدا سوكند نمى گذارم شما پسر عمويم را ظالمانه و به زور ببريد...

السلام(  )عليها  فاطمه  پهلوى  و  پشت  بر  تازيانه  با  داد  دستور  قُنفُذ  به  عمر  آنگاه 
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بزنند200 . 
و نيز به ابوبكر فرمود : به خدا سوگند هر بارى كه نماز بخوانم تو را در آن نفرين 

مى كنم201 . 
 ، پريشان كرده  را  برنداريد موهايم  او دست  از  اگر  به خدا سوگند   : فرمود  نيز  و 

گريبانم را چاك زده بر مزار پدرم رفته و نزد پروردگارم  فرياد مى زنم 202 .
د : بيش از قدرت و امكانات على )ع( از او چيزى نخواست : در روايت از ابوسعيد 
خدرى آمده  على )عليه السلام( گفت : چرا به من نگفتى كه چيزى  تهيه نمايم ؟ 
فاطمه عرضه داشت : من از خدايم خجالت كشدم كه تو رابر آنچه كه توانش را 

ندارى وادار نكنم 203. 

ذ : همواره در كنار على )عليه السلام( امور منزل را بعهده گرفته و كارهاى  منزل را 
با كمك يكديگر انجام مى دادند ، از امام صادق )عليه السلام( روايت  است : على 
)عليه السلام( هيزم مى كشيد و آب مى آورد و جارو مى زد و فاطمه  آسياب مى كرد و 

خمير مى نمود و نان مى پخت 204 .
)عليه  على  كه  آمده  روايت  در  السلام(  )عليه  على  از  فرمانبردارى  و  محبت   : ر 
السلام( فرمود : به خدا سوگند هيچ گاه او را به خشم در نياورده و ناراحت  نساختم 
مرا  هيچگاه  نيز  او  و   ، بُرد  دنيا  از  و  كرده  قبض  را  پاكش  روح  خداوند  اينكه  تا 
خشمگين نساخته و نا فرمانى نسبت به من نداشت ، هرگاه  به او مى نگريستم غم و 

اندوه من از بين مى رفت 205 .
و دهها مورد ديگر كه فاطمه )عليها السلام( پشتيبان و ياور على  )عليه السلام( 
بود و با روشى صحيح فرزندانى والا تربيت نموده و زندگى شيرينى  براى آنان فراهم 
نمود، حال آنكه آن روزها سخت ترين روزهاى  على )عليه السلام( در مسائل سياسى 

و اجتماعى بود .
نمى داد على  احتمال  السلام(  بود كه زهراء )عليها  آنروز چنان  اجتماعى  وضعيت  
بتواند به وصيت هاى او عمل نمايد ، لذا پيش از آنكه وصيت هاى خود را بازگو 
نمايد نخست سؤال نمود : على جان ، آيا مى توانى به  وصيت هاى من عمل نمائى؟206.

با اين حال اجراى وصيت را تحميل ننموده و پس از پرسش و اطمينان از اينكه بر 
على )عليه السلام( گران تمام نشود ، و انجام اين عمل ممكن  باشد ، وصيت هاى 
و عدم  نوع  هماهنگى  اين يك  و   . نمود  اظهار  السلام(  )عليه  به على   را  خويش 
تحميل - بلكه و بالاتر - فداكارى و درك مقام و موقعيت على )عليه السلام( بود .





			فصل	پنجم	

السلام( )عليها  فاطمه  صدقات  و  اموال     
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آيات   با  از هجرت در مكه  پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله(13 سال پيش  زندگى 
آشكار و منطق و برهان همراه بود ، ولى 10 سال در مدينه پس از هجرت، جهاد با 

شمشير بر ايشان و مسلمين بأمر خداوند واجب و فريضه شد .
پس از استقرار در مدينه جنگهاى فراوانى بين مسلمانان و كفارروى داد كه سر آغاز 
آنها جنگ بدر بود ، در تمامى آنها بر اساس  وعده هاى الهى پيروزى براى مسلمانان 
بود ، و همواره اين گروه اندك  با سلاح و تجهيزات جنگى ناچيز توانستند بر كفار 

با عدّه و عدد فراوان  چيره شوند 207 .
نيروهاى مسلمان پس از بازگشت از جنگها بهمراه خويش اسيران  جنگى و مقدار 
قابل توجهى )بويژه در جنگ بدر( طلا و نقره به غنيمت آوردند ، اين اموال بر حسب 
فرموده خداوند تبارك و تعالى بر پنج  قسمت تقسيم كه يك قسمت آن در اختيار 
رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( و بقيه به  ميزان سهام تعين شده در ميان لشكريان 

مجاهد تقسيم گرديد 208 .
از سوى ديگر جنگهائى ميان مسلمانان و كفار روى مى داد كه كفار بدون خونريزى 
و پيش از هر گونه زد و خوردى خود را ضمن قراردادى تسليم رسول اكرم )صلى 
الله عليه وآله( مى نمودند ، و اموالى در اين ميان به  دست مى آمده كه طبق آيه قرآن 
آن اموال كلًا متعلق رسول گرامى )صلى الله عليه وآله( بود و هيچ يك از مسلمانان 

در آن بهره اى نداشتند .
در آيه كريمه آمده است : و آنچه خدا باز گردانيد از ايشان - كفار - بررسولش، شما 
- مسلمانان - بر آن اسب و يا اشترى نتاخته و ليكن خداوند تسلّط مى دهد پيامبرانش 

را بر آنكه مى خواهد ، بدرستيكه  خداوند بر هر امرى توانا است 209 .
اموال  ،مانند  ايشان  شخص  براى  بود  هديه  كه  مى رسيد  پيامبر  براى  اموالى  نيز  و 
مُخيرق يهودى )كه گفته مى شود : از احبار و دانشمندان  بود( كه اسلام آورده و كليه 

اموال و مستغلات خود را بعنوان هديه  تقديم پيامبر نمود .
اين اموال عبارتند از آباديهاى : دلال ، برقه ، اعواف ، صافيه ، ميثب ،حسنى ، و 

مشربه ام ابراهيم 210 .
النضير بود ، و در جنگ اُحد از طرفداران سرسخت  از پيشوايان يهود بنى  مُخيرق 
رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( شد ، و سرانجام در جنگ با قبيله خود به درجه 
شهادت نائل گشت ، وى اموال فراوانى داشت كه  بهنگام وفات خود گفت : اموالم 

در اختيار رسول خدا باشد به هر كس كه خواست بدهد 211 .



70 محمد تقی ذاکری

على اى حال ، اموالى كه در جنگ و يا بدون خونريزى بدست آمدكه بر حسب آيه 
فيى ء 212 مى بايست كلًا و يا قسمتى از آن در اختياررسول اكرم)صلى الله عليه وآله( 

قرار گيرد عبارتند از :
1 - املاك بنى النضير .

2 - يك پنجم املاك بنى قريظه كه پس از 25 روز محاصره آنان ازسوى مسلمانان 
به فرماندهى اميرالمؤمنين )عليه السلام( فتح صورت گرفت ، وآنان خواستار داورى 

سعدبن معاذ شدند ، وى حكم نمود : اموال واملاكشان مصادره گردد .
اموال و املاك فوق ثروت فراوانى بود كه اختصاص به پيامبر وخويشاوندانش يافت .

3 - اموال و املاكى كه از خيبر نصيب پيامبر اسلام شد .
4 - سرزمين و باغات فدك ، كه فرماندهى عمليات را على )عليه السلام( برعهده 
داشت و با دست قدرت الهى و بدون خونريزى يهوديان تسليم  شدند ، و على  )عليه 
ملك خاص  مقابل جانشان  باغات فدك  در   : نمود كه  ايشان مصالحه  با  السلام( 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله( باشد 213 .
را  شهر  درهاى آن  گرفته  را  فدك  قريه  كليدهاى  جبرئيل   : مى گويد  قمى  محدث 
گشود،  و خانه حضرت رسول در خانه ها و محلات آن جابود ، جبرئيل گفت : اين 

مكان جائيست كه خداوند آن را ويژه توگردانيده و به تو بخشيده است .
سپس حضرت رسول )صلى الله عليه وآله( فاطمه )عليها السلام( را طلبيده و فرمود: 
مادرت خديجه از پدرت محمد مهريه اى طلب داشت ، و پدرت فدك  را به عنوان 
مهريه مادرت به تو بخشيد ، تا بعد از آن به تو و فرزندانت  تعلق داشته باشد ، سند اين 
بخشش را على )عليه السلام( بر روى چرمى  نوشت و بر آن گواهى خود و ام  ايمن و 

يكى از غلامان حضرت رسول رانوشت و همگى امضاء كردند 214.
تصرف  فدك  از  پس   : كه  است  آمده  السلام(  )عليه  باقر  امام  از  ديگر  روايت  در 
جبرئيل نازل شده و گفت : خداوند متعال به تو دستور مى دهد كه حق ذى القربى 
القربى من كيست و  )خويشاوندان( را بدهى ، حضرت پرسيد : خويشاوند و ذى 

حقش چيست ؟
جبرئيل گفت : فاطمه است ، باغهاى فدك را به او ببخش و خدا و رسولش را در 

آنجا سهمى نيست .
حضرت رسول )صلى الله عليه وآله( فاطمه )عليها السلام( را طلبيده و سند را نوشته 

و به آن حضرت داد .
،نزد  حضرت  آن  رحلت  از  پس  السلام(  )عليها  فاطمه  كه  است  سندى  همان  اين 
ابوبكر آورده و فرمود : اين سندى است كه رسول خدا )عليه السلام( براى  من و 
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فرزندان من نوشته است 215 .
آباديهائى كه مخيرق به رسول اكرم )صلى الله عليه  اضافه بر فدك تمامى باغات و 
)عليها  فاطمه  به  را  آنها  نيز  وآله(  عليه  الله  )صلى  اكرم  رسول  بود  بخشيده  وآله( 
تصرف حضرت  به  وآله(  عليه  الله  اكرم )صلى  زمان رسول  در  و   ، السلام(بخشيد 
فاطمه )عليها السلام( در آمد و پس از رحلت رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( ابو 
بكر و عمر دستور دادند تمامى كاركنان فاطمه )عليها السلام( از سرزمينها و باغات 

مذكور بيرون شوند و آنها در اختيار دولت قرار گيرد 216 .
آرى پس از آنكه ابوبكر بر اريكه قدرت تكيه زد و خود را به نا حق  خليفه رسول خدا 
)صلى الله عليه وآله( خواند بى درنگ و بى حساب دست روى همه  اموال و املاك و 
ما ترك رسول خدا )صلى الله عليه وآله( گذاشته و همه را به تصرف  خود در آورد، 
و فدك كه بحكم آيه شريفه : ) و آت ذى القربى حقه( 217 ملك شخصى فاطمه 
)عليها السلام( شده بود را نيز به تصرف خود در آورده وكاركنان آن حضرت را از 

آن سرزمين بيرون راند .
فاطمه )عليها السلام( كه يگانه وارث رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( بود جهت 
بازپس گرفتن باغات فدك كه حق مسلّم خود بود ، و نيز باز پس گرفتن ارث  پدرى 
خود به ابوبكر مراجعه نمود ، و ابوبكر در پاسخ آن بانوى بزرگ  گفت : من خود از 
پدرت شنيدم كه فرمود : ما جماعت پيامبران ارث  نمى گذاريم ، و آنچه از ما بماند 

صدقه و وقف است .

اندكى تأمل !

بد نيست در اينجا به سه نكته اشاره مختصرى بشود :

1 - اولًا فدك از سوى پروردگار و بوسيله جبرئيل امين هديه براى  فاطمه )عليها 
السلام( بود ، و در آغاز از سوى پروردگار دستور آمد كه آن را به  فاطمه )عليها 
السلام(واگذار نمايند 218. و ايشان در ان تصرف نمودن وطبق قاعده )يد( كه همه 
مذاهب ان را قبول دارند فاطمه ذواليد است و متصرف است و مالك بحساب مى 

ايد. 
2 - ساير اموال و املاك رسول خدا )صلى الله عليه وآله( اگر هم وقف و صدقه 
بوده  لابد براى او متولى تعيين شده است ، و بدون اجازه متولى هرگز نمى توان درآنها 
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دخل و تصرف نمود ، تا چه رسد به اينكه در آن تصرف  عدوانى شود و كاركنان آن 
اخراج شوند .

و اگر آن متولى ابوبكر بوده و از سوى رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( تعيين شده 
 پس چرا چنين ادعائى ) نه در زمان حيات رسول خدا و نه پس ازرحلت ايشان ( از 

او شنيده نشد ؟ 
و اگر تعيين نشده قطعاً در مورد آن بحث و تبادل نظر شده و درعرف عقلاء و سيره 
نزديكان واقف  از  اينكه  يا  ارجاع مى دهند،  به كسى  را  اين گونه مسائل  متشرعه 
شخصى را جهت توليت آن انتخاب  مى نمايند زيرا كه اهل البيت ادرى بما فى البيت 

هستند .
بر فرض اينكه متولى نداشته است ميبايست از اعلم وافقه اصحاب وياران رسول خدا 
)صلى الله عليه وآله( استجازه كنند و متولى تعيين كنند ، نه اينكه باجعل حديث و 

زور سر نيزه به دولت بسپارد .
اين فعل على التحقيق حرام بوده و املاك مزبور غصب و غاصب شخص خليفه است،  

اضافه بر غصب مقام خلافت .
3 - در كجاى دنياى علم و عقل به حديثى كه تنها يك نفر آن راروايت نموده و 
صدها يار و ياور رسول خدا )صلى الله عليه وآله( از آن خبرى  نداشته اند ميتوان استناد 
اينكه  راوى خود در آن نفع شخصى  به  كرد و املاكى را غارت نمود ؟ چه رسد 

داشته باشد .

البته در تاريخ چند مطلب از براى سه نكته فوق مشاهده شده است :

1 - در مورد اول كه فدك در تصرف و ملكيت فاطمه بود ، تاريخ و روايات مختلف 
ابوبكر و  از طرف شيعه و سنى مى گويد : هنگاميكه فاطمه)عليها السلام(آمد نزد 
مطالبه حق خود نمود و سند كتبى و شهادت  ام ايمن )كه رسول خدا در حق وى 
از بهشتيان است(219 و على و  ام ايمن زنى  فرموده بود:  بدرستيكه شهادت مى دهم 
حسنين )عليهم السلام( را ارائه نمود آنگاه ابوبكر نامه اى براى حضرت فاطمه )عليها 

السلام(نوشته و به دست ايشان داد .
آنگاه عمر از راه رسيده و گفت : اين نوشته چيست ؟ فاطمه كه دروغ  در وجود او 

راه نداشت فرمود : نوشته ابوبكر است كه فدك را به من  بازگردانيد .
عمر نوشته را به زور از ايشان گرفته و در آن آب دهان انداخته و آن راپاره كرد )و 

گفت : اينگونه امور با خلافت منافات دارد( 220 .
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اگر   : فرمود  آنگاه  نمود...  اعتراض  و  وارد مسجد شده  السلام(  على)عليه  سپس 
چيزى در دست مسلمانها باشد و من مدعى آن شوم ، تو از چه كسى  مطالبه شاهد و 

بيّنه مى كنى ؟ ابوبكر گفت : از تو شاهد خواهم خواست .
اينكه  با  از فاطمه مطالبه شهود مى كنى  السلام( فرمود : پس چرا  آنگاه على)عليه 
هم اكنون فدك در دست اوست و در زمان حيات رسول خدا )صلى الله عليه وآله( 
آن را تملّك كرده و از كسى كه مدعى آن شده )يعنى عمر و ابوبكر( بيّنه و شهود 

نمى خواهى ؟
ابوبكر ساكت شد و عمر نتوانست استدلال آورد 221 .

با  اين مسئله متهم  مى دانست كه  نيز در  ابى الحديد ميگويد :... على عمر را  ابن 
ابوبكر همدست و همكار بوده است 222 .

و با تأملى - هر چند ناچيز - در تاريخ صحت مطلب را به خوبى و بوضوح مى توان 
يافت .

2 - فاطمه )عليها السلام( از ابوبكر ارث پدر خواست از او سند كتبى ، شاهدو... 
خواستند ، اما هنگاميكه عائشه دختر ابوبكر مى آيد و مدعى خانه اى را كه در آنجا 
نشسته مى شود و ارث خود را مى خواهد ، و آن را حق خود مى داند ادعايش پذيرفته 
و گفتارش تصديق مى شود ، و بيّنه و شاهدى از او نمى خواهند ، و آن حجره را به او 
مى دهند ، و در آن تصرف مى كند 223 و حال آنكه اگر پيامبران از خود ارث بر جاى 

 نمى گذارند ، اينجا نيز همان مدرك و روايت موجود است .
چه شده است گفته عائشه كه : رسول خدا )صلى الله عليه وآله( اين خانه را به من 

 بخشيده قبول و فرموده فاطمه)عليها السلام( پذيرفته نمى شود ؟
با وجود آنكه فاطمه )عليها السلام( مورد تأييد رسول خدا )صلى الله عليه وآله( بود 
و صدها حديث صحيح در فضل او روايت شده ، و قطعاً از اهل بهشت  است ، و در 

مورد عائشه روايات برعكس وارد شده است از جمله : 

1 - حديث اِفك .
مؤرخين نوشته اند : ماريه قبطيه يكى از همسران رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( از 
سوى عائشه مورد اتهام قرار گرفت زيرا ماريه فرزندى از پيامبر به نام ابراهيم داشت .

شد  غمگين  شديداً  وآله(  عليه  الله  )صلى  پيامبر  رفت  دنيا  از  ابراهيم  هنگاميكه  و 
.عائشه گفت: چرا اينقدر ناراحتى ؟ او در حقيحقت فرزند تو نبود او فرزند جريح 
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قبط بود !! امير مؤمنان  )عليه السلام( به دستور رسول اكرم)صلى الله عليه وآله( 
متصدى منصب قضاوت در اين امر شد ، پس از پيگيرى متوجه شدند : جريح قبطى 

آلت تناسلى ندارد ، لذا حكم به تبرئه ماريه صادر شد 224 .

بحثى در واژه اِفك 

واژه اِفك به هر چيزى گفته مى شود كه حالت اصلى و طبيعيش  دگرگون شود و 
تغيير حالت دهد 225 .

مرحوم طبرسى مى فرمايد : اِفك به هر دروغ ساده اى نمى گويند ، بلكه دروغ بزرگى 
اِفك خود  اين كلمه  بنابر  ،و  اصليش دگرگون مى سازد  از صورت  را  است مسأله 

بيانگر اهميت اين حادثه دروغ و تهمتى است كه در اين زمينه مطرح بود 226 .
در قرآن كريم آمده است : كسانى كه آن تهمت عظيم را مطرح كردند گروهى از 

شما بودند ...227 .
از متن آيه و تفسير آن معلوم است كه : عائشه پس از آنكه دانست  نمى تواند مادر 
بشود و از نزديك شاهد علاقه رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( نسبت  به ماريه قبطيه 
بانوان سريعتر فعال  ابراهيم بود ، حالت و غريزه حسادت كه غالباً در  او  و فرزند 

مى شود ، بر او غلبه كرد ، و دست به اقدامى  بسيار خطرناك زد .
تهمت و افتراء گناهى بزرگ و نابخشودنى است چه رسد به افتراء به همسر رسول 
خدا )صلى الله عليه وآله(كه بزرگترين شخصيت اسلام و پيام آور رسالت است ، و 

در حقيقت اين عمل ضربه بزرگى بر پيكر اسلام بود .
و لذا پيامبر اسلام حساسيت خاصى از خودشان دادند و فوراً اميرمؤمنان)عليه السلام(  
را كه طبق احاديث قدسى و كلمات رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( و بزرگان آن 

عصر، اعلم وافقه و.. بودند ، مأمور رسيدگى به آن پرونده  خطرناك نمودند 228 .

2 - جوسازى عليه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( .
مفسرين در تفسير آيه : )يا ايها النبى لم تحرم..( 229 آورده اند : 

هر گاه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( نماز صبح را به پايان مى رسانيد از جهت لطف 
و محبت به خانه يك يك از همسران خود سر مى زد و جوياى  احوال ايشان بود .
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براى  او هر روز كمى شربت  عسل  ام سلمة عسل آورده بودند و  براى  از  اينكه  تا 
)صلى  رسول خدا  اينكه  از  عائشه   . مى كرد  تهيه  وآله(  عليه  الله  )صلى  خدا  رسول 
ازتحقيق  پس   ، بود  نگران  داشت  بيشترى  توقف  سلمه  ام  غرفه  در  وآله(  عليه  الله 
حقيقت را دانست ، عائشه ديگر همسران رسول خدا را تهديد وتطميع كرد و از 
آنان خواست: هرگاه رسول خدا آمدند نزد شما بگوئيد: چرا دهان شما بد بو است .

رسول خدا )صلى الله عليه وآله( مواظبت داشت هميشه خوش بوى باشد ، از اين  
سخن كه بعضى از همسران ايشان گفتند ناراحت شدند ، به آنها فرمودند : ام سلمه 
عسل به من خورانيده است ، بوى بد نيست ، آنگاه  رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( 
بر عائشه وارد شد ، عائشه بينى خود را گرفته و اظهار نفرت از بوى بد نمود ، رسول 
خدا آشاميدن عسل را بر خود حرام نمود ، آيه فوق نازل و جبرئيل حقيقت موضوع 

را بر پيامبراكرم)صلى الله عليه وآله( روشن نمود 230 .

3 - افشاى اسرار رسول اكرم)صلى الله عليه وآله( 

گويند : رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( به عائشه خبر دادند كه ابوبكر و عمر به 
 حكومت مى رسند و از او خواستند خبر را تا من زنده هستم به كسى  مگو . عائشه 
فوراً با حفصه در ميان گذارد ، و هر دو پدرانشان را درجريان خبر گذاردند و از آن 

پس توطئه براى غصب خلافت وارد مرحله تازه اى شد .
موجب  اين فعل  و  رسانيد  پيامبر  به  را  عائشه  توسط  موضوع  افشاى  خبر  جبرئيل 
ناراحتى رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( شد و ايشان ترك مجالست ومصاحبت با 

همسران خود نمودند231 .
از ابن عباس روايت است كه از عمر سؤال كردم : آن دو زن كه  افشاگرى و جوسازى 
عليه رسول خدا كردند و خداوند آن دو را درقرآن 232 سرزنش نمود كدامند؟ عمر 

گفت : عايشه و حفصه 233 .

4 - نفاق

مفسرين اجماع دارند كه آيه شريفه : ) ضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأه نوح ( 234 
در حق عائشه و حفصه نازل شده است ، و ايشان را با همسران نوح و لوط كه در 

جهت اذيت و آزار شوهرانشان كوشا بودند مقايسه نموده است 235 .
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5 - جنگ با ولى خدا

اجماع مؤرخين شيعه و سنى است كه عائشه بهمراه شتر سرخ موى  به جنگ على 
با جماع  مؤرخين - رسول  آنكه -  ، و حال  السلام( در جنگ جمل رفت  )عليه 

خدا)صلى الله عليه وآله( به او فرموده بود كه مبادا چنين كنى 236 .

6 - ايذاء رسول خدا

و نيز مؤرخين اجماع دارند كه هرگاه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( باعلى )عليه 
السلام( خلوت، و با يكديگر نجوا داشتند عائشه مانع آن مى شد ، و همواره سد 
راه بين آنان بود، و اجماع دارند كه پيامبر از اين رفتار وكردار عائشه غضبناك 

مى شد237.
و نيز در جهت آزار رسانيدن به فاطمه)عليها السلام( از هر چه در قدرت داشت دريغ 
نكرد ، تا آنجا كه امام باقر )عليه السلام( مى فرمايد : بدرستيكه قائم ما هرگاه قيام 
كرد عائشه نيز باز مى گردد ، و قائم ما حد را بر او جارى مى سازد ، از آنجهت كه 

انتقام حق مادرمان  فاطمه را از عائشه گرفته باشد 238 .

7 - در جريان نامه محرمانه اى كه عمر و ابوبكر و...ترور رسول خدا )صلى الله عليه 
وآله( را پيشنهاد و بوسيله گروه منافقان تأييد شد، و آن نامه در كعبه  دفن گرديد تا 
زمان خلافت عمر ، آمده است : عائشه و حفصه براى  توطئه گران جاسوسى مى كردند 
و از درون خانه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( خبر براى دشمنان خدا و رسول او 

مى رسانيدند 239 .

8 -  و دهها مورد ديگر كه اين نوشتار گنجايش آنها را ندارد .

پس ، اگر هم حجره عائشه به عنوان ارث به او داده شده چرا به  فاطمه )عليها السلام( 
ارث از پدر داد نشد ؟

علاوه بر آنكه پيامبر 9 زن داشت ، و مى بايست يك نهم از يك هشتم  سهم ارث 
عائشه شود ، كه اگر بخواهند آن را بدهند به مقدار مساحت  دفن پدرش ابوبكر هم          
نمى شده،  ليكن كل حجره را به او دادند ، و اجازه ندادند حتى بدن حسن )عليه 



77غنچه ای که هر گز نشکفت

السلام( فرزند فاطمه در آن دفن شود .

3 - آورده اند : عائشه و حفصه شهادت دادند كه حديث)ماپيامبران( صحيح است و 
ما نيز شنيده ايم . ولى در ايام زمامدارى  عثمان روزى عائشه نزد عثمان آمده گفت : 

از بيت المال آنچه پدرم و عمر به من حقوق مى دادند تو هم بده !
عثمان گفت : در كتاب و سنت چيزى از براى تو اختصاص ندارد ، و آنچه پدرت و 

عمر به تو مى دادند به دلخواه خود بوده و گرنه حقى از براى تو نيست .
عائشه گفت : پس ميراثم را از رسول خدا بده . 

از خود  پيامبران  : ما  ندادى كه رسول خدا فرمود  عثمان گفت : مگر تو شهادت 
حال  ؟  كردى  پايمال  فاطمه  را  حق  وسيله  بدين  و  ؟  نمى گذاريم  جاى  بر  ميراثى 

آمده اى از براى خود ارث مى طلبى ؟ نه من  هرگز به تو چيزى نمى دهم .
پس از آن روز ، هرگاه عثمان از براى نماز به مسجد مى آمد عائشه  پيراهن رسول 
خدا )صلى الله عليه وآله( را برافراشته فرياد مى زد : خليفه با صاحب  اين پيراهن به 

مخالفت بر خواسته است .
و آن هنگام كه درگيرى سياسى بين عائشه و عثمان به وجود آمد عثمان بر فراز منبر 
رفت و فرياد برآورد كه: اين زن كچل دشمن خدا است ، خداوند مثال او و حفصه 
را در قرآن كريم آورده است ، و ايشان  را همانند زنان نوح و لوط كه به شوهرانشان 

خيانت كرده اند از اهل  دوزخ دانسته است 240 .

4 - ابن ابى الحديد )از دانشمندان منصف اهل سنت ( مى گويد : اگر رسول خدا 
)صلى الله عليه وآله( ارثى نداشته و از او كسى ارث نمى برده است ، پس دادن ابوبكر 
پيامبر را به على مشكل ايجاد  افزار و چهار پاى سوارى و چكمه  اسلحه و جنگ 
مى كند ... مگر كلمه : )لانورّث( مانع از دادن ارث  نبوده است ؟ خواه ارث اندك 

باشد يا فزون 241 .
ابن ابى الحديد مى افزايد : بزرگان اهل حديث ، فقه و اصول اجماع  بر اين دارند كه 
ناقل خبر )لانورّث( تنها ابوبكر بوده است و دراحتجاجشان به حجيت خبر واحد ، 

بهمين خبر تمسّك جسته اند 242 .

5 - ابن ابى الحديد مى گويد : زنان پيامبر عثمان را نزد ابوبكر فرستادند كه ارثشان 
)يك هشتم ( از ما ترك رسول خدا )صلى الله عليه وآله( را مطالبه نمايد 243 .

و ابوبكر خواسته ايشان را پذيرفته و ادعا را رد نكرد .
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6 - بخارى در صحيح خود آورده است كه عباس عموى پيامبر و على در مورد 
ميراث رسول خدا )صلى الله عليه وآله( به عمر مراجعه نمودند و خواهان حل نزاع 
در ارث رسول خدا بودند و عمر در حديث مفصلى گفت : به تحقيق خداوند در اين 

غنائم پيامبرش را به چيزى اختصاص داده كه به هيچ كس جز او نداده است .
سپس آيه فيى ء را تلاوت كرده و گفت : اين اختصاص به رسول خدا داشت ، و بخدا 
سوگند كسى جز شما آل محمد از آن برخوردار نشد ،خداوند تحقيقاً آن را به شما 
داد ، و در ميان شما تقسيم نمود تا كه اين  مال باقى ماند ، و پيامبر خدا از اين مال 
نفقه يك سال خانواده اش را برمى داشت و بقيه را در راه خدا به مصرف مى رسانيد ... 
و تا او زنده بود وضعيت چنين ادامه داشت ... ولى چون برايم آشكار شد كه بايد آن 
را به شما بازگردانم ، بدانيد كه آن را باز گردانيدم مشروط بر آنكه در آن چنان رفتار 

كنيد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( رفتار مى كرد 244 . 
و  دانسته  مجعول  را  )لانورت(  است كه عمر خبر  اين  فائده حديث  البته كمترين 

ابوبكر را دروغگو و گنهكار و خائن پنداشته است .
اين اموال و بويژه فدك و عوائد بوسيله حضرت فاطمه )عليها السلام( بين  فقراى 
بنى هاشم و خويشان و فقراى مسلمين تقسيم مى شد 245 و چيزى  در زندگى على و 

فاطمه مصرف نمى شد .
كعب قرضى مى گويد : شنيدم على بن ابى طالب را كه مى گفت : من  از گرسنگى 
سنگ برشكم مى بستم ، در حاليكه در آمد موقوفاتم در آن  روز بالغ  بر چهار هزار 

دينار طلا ) و به روايت ديگر چهل هزار دينار( مى شد 246 .
عاقبت فدك در عهد عثمان به مروان بن الحكم - رانده شده رسول خدا - بخشيده 
شد،  اضافه بر آن عثمان خمس غنيمت هاى فتح آفريقا  را نيز به مروان بخشيد 247 
و حال آنكه ابوبكر و عمر آن را متعلق به بيت المال مى دانستند ، پس چگونه است 
كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( نمى تواند از مال شخصى خود به فاطمه )صلى 
الله عليه وآله( ببخشيد ، ليكن عثمان مى تواند از مال بيت المال به مروان رانده شده 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله( ببخشد؟!
آرى فدك در عهد عمربن عبدالعزيز يك بار به خاندان زهراء )عليها السلام( پس داده 
شد 248 و پس از او بار ديگر غصب شد ، و در عهد مأمون باز پس داده شد 249 و پس 

از او نيز براى چندمين  مرتبه غصب گرديد ، و تاكنون در دست دولتها قرار دارد .
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مشكل كجا است ؟

اگر لحظه اى با تاريخ خلوت كنيم  و در صفحات سياه و سفيد آن كمى تأمل كنيم از 
خود سؤال خواهيم كرد : مشكل از كجا آغاز و به كجا انجاميد .

آيا اين حاكم است كه مشكل را ساخته است و مردم درگير با آن شده اند ؟
يا مردم اند كه عامل بروز اينگونه مسائل اند ، و با سكوت خود اجازه  دادند حاكم 

خواسته هاى خود را به مرحله عمل برساند ؟
اينكه در هر جامعه اى ناگهان ستمگرى ظالم و مردم را با زور سرنيزه وادار به كرنش 
مى كند شك و شبه اى نيست ، إلا اينكه اگر مردم از ترس حاكم يا بخاطر تقّرب به 
سلطان و نيل به اهداف مادى و يا... زمينه  را براى اجراى نقسه هاى شوم آن ستمگر 

هموار نسازند هرگز آن  ستمگر نمى تواند به اهداف خود برسد .
پس مشكل مردم اند كه اجازه مى دهند حاكم سلطه جويد ، و گرنه  چه كسانى مجرى 

اهداف و مقوله هاى حاكم مى شوند ؟
اين طبيعى است كه حاكم براى طرح و اجراى خواسته هاى خود ازمردم همان شهر 

و ديار بهره مى گيرد  و هرگز از ديار ديگرى افرادى را تسخير نمى كند .
و لذا دل جانسوز على )عليه السلام( آه و ناله سر مى دهد و مى فرمايد : اين  مردم 
بودند كه كار آن دو را نيكو دانستند ، و آن دو را ستايش كردند ، و در توجيه آن 

گفتند : اين عمل )غصب فدك( نشانه پرهيزكارى و دانش  سرشار آنها است 250.
كنايه از اينكه اگر فدك در دست فاطمه كه يك زن است ، يا على و فرزندانش كه 
در نتيجه يك خانواده هستند باشد مردم ديگر از آن  بى  بهره اند . غافل از آنكه فدك 
ابزارى در دست حاكم مى شود و به  هواداران و واليان بخشيده مى شود ، همانگونه 

كه خواهيد ديد ، و در تاريخ ثبت شده است ، و هرگز سودى عايد مردم نمى شد .
گذشته از آنكه تاريخ ثبت كرده است كه على و فاطمه از فدك و اموال تابع آن تنها 
و تنها براى فقرا و مستمندان مصرف مى نمودند و خود به حداقل زندگى اكتفا كرده 
بودند ، و هرگز وضع زندگى و معيشتى  ايشان قبل و بعد از تملك و تصرف فدك 

تغيير نكرد .
مصادره فدك تنها براى محاصره اقتصادى على و فاطمه و فرزندان  رسول خدا )صلى 

الله عليه وآله( بود و هدفى جز آن نداشت .
دولت وقت تشخيص داده بود اگر على )عليه السلام( با اموالى چون فدك  وجود 
را  او  بيعت  لذا نخست  و   ، باشد  ثباتى دولت  بى  باشد ممكن است موجب  داشته 
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خواستند و هنگامى كه ديدند على بيعت نمى كند فدك را غصب نمودند .
تاريخ نشان داده است عمر و ابوبكر و ياران ايشان براى ثبات دولت  چه گامهائى 

برادشتند :

1 - از گروه سوگند خورده - در كعبه و منزل ابوبكر - بعنوان  مشاورين استفاده 
كردند و ايشان مصالح دولت را تشخيص و اجرا مى كردند .

2 - عمر به واليان نوشت : خود از افكار خود بهره جوئيد و به هر چه  صلاح دانستيد 
و آن را صحيح پنداشتيد عمل نمائيد 251 .

3 - ابوبكر كه اقرار كرده است : رسول خدا مرا خليفه خود نخوانده  است 252براى 
نخستين بار در تاريخ اسلام و بدون دليل مدعى ولايت  بر مؤمنين شد 253 .

4 - عمر به ابوبكر گفت : من خوب مى دانم وضع دولت سروسامان  نمى يابد مگر با 
كشتن على ، پس اجازه بده سر او را بريده و براى تو بياورم 254 .

ابن عباس مى گويد : آن دو نقشه كشيدند و گفتند : تا زمانيكه اين  مرد )على( زنده 
است ثبات نظام و دولت متحقق نمى شود .

ابوبكر گفت : چه كسى را براى كشتن او مى توان يافت ؟
عمر گفت خالد بن وليد .

سپس او را طلبيدند و گفتند : به كمك تو نياز داريم . 
خالد گفت : هر چه دستور دهيد اطاعت مى كنم اگر چه كشتن على  ابن ابىطالب 

باشد .
گفتند : به خدا سوگند غير از آن نمى خواهيم و خالد پذيرفت وتصميم گرفته شد 
صبح روز ديگر ، هنگاميكه على نماز صبح را مى خواند خالد بر او يورش برده و او 

را بقتل برساند.. 255 .

5 -  روزى خالد در مسجد شمشير خود را برهنه كرده و به على گفت: خداوند گواه 
است اگر بيعت نكنى تو را مى كشم 256 .

6 -  روز ديگر در مسجد ، على در پاسخ مزخرفات عمر گفت : اگر بيعت نكنم ؟
عمر گفت : تو را به ذلّت انداخته و تحقير مى كنم و سپس تو را مى كشم 257 .
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7 - على  )عليه السلام( ضمن درد دل خود فرمود : سردمداران نظام بمن گفتند : 
اگر بيعت كنى دست از تو برميداريم ، و تو را گرامى خواهيم  داشت ، و اگر بيعت 

نكنى تو را مى كشيم 258 .

8 - براءبن عازب مى گويد : عمر و ابابكر و ابوعبيده جراح را ديدم  كه در مسجد 
حضور دارند و هر كس مى آمد اگر او را مى شناختند به  زور از او بيعت مى گرفتند ، و 

اگر شناس نبود با ضرب و جرح او را از مسجد خارج مى كردند 259 .

9 - دو شب پس از وفات رسول خدا )صلى الله عليه وآله( با عباس بن عبدالمطلب 
از تو  با دولت مخالفت كنى ، وگروهى   ملاقات كردند و گفتند : دوست نداريم 

هوادارى كنند ، و ما در نتيجه مجبور شويم تو و آنها راساكت كنيم 260 .
عمر گفت : دوست نداريم شما گروه ايمان آورده را پراكنده كنيد و موجب تفرقه 

شويد ، آنگاه براى شما گران تمام خواهد شد 261 .
و پس از مدتى و بنا به توصيه مغيره بن شعبه تصميم گرفتند عباس را فريب و تطميع 
نموده و به او قول دادند : تو و فرزندانت تا روز قيامت  در دولت شريك و سهيم 

خواهيد بود 262 .
إلا اينكه عباس به آنها گفت : كار شما ) غصب خلافت و يورش بر اريكه قدرت ( 

امت را پراكنده نموده است و خود شخصاً موجب تفرقه شده ايد 263 .

10 - عمر به بهانه گسترش صحن و حرم پيامبر منزل ملكى جعفربن  ابىطالب را 
غصب و به مسجد الحاق كرد و به ورثه او اعتنا نكرد وحق ايشان را پايمال كرد و 
مردم كه ناظر جريان بودند در اثر تبليغات  منفى عمر سكوت را برگزيدند 264 ابن 
ام  سعد در طبقات مى نويسد : عمرخانه هاى مردم را خريد إلامنازل عباس و خانه 

المؤمنين 265 .

11 - عمر دستور داد هيچ غير عربى حق ندارد وارد يا مقيم در مدينه  باشد266 .

12 - عمر دستور داد هر غير عربى كه طول آن 5 وجب باشد كشته  شود 267 .

13 - پس از اسلام نيز بت پرستى را پيشه خود قرار داده بودند وچون على )عليه 
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السلام( بتها را شكست تا آخر كينه او را به دل داشتند 268.

14 - انكار قرآن و اهانت به آن ، مؤرخين نوشته اند : على )عليه السلام( قرآن  را 
جمع و تدوين كرد و به مسجد آورد ، عمر گفت : قرآنهائى كه با ماهست چه نفعى 

براى ما داشت كه قرآن جمع شده تو را بپذيريم 269 .

از  و پس   ، ايشان  بهنگام وفات  وآله(  عليه  الله  به رسول خدا )صلى  اهانت   - 15
آن جعل احاديث بنام رسول خدا )صلى الله عليه وآله( .

مؤرخين نوشته اند : رسول خدا در ميان مردم سخنرانى نموده وفرمود : اى مردم ، 
بدانيد كه دروغهاى بسيارى به من نسبت داده شده ومى شود ....

على )عليه السلام( فرمود : نسبتهاى دروغ به پيامبر در زمان حيات او و پس  از مرگ 
ايشان فراوان شد 270 .

16 - ظلم و ستم بر اهل بيت . امام باقر )عليه السلام( فرمودند : ما خاندان  رسالت 
از دست قريش و جنگ افروزيها آنها چه ستم هائى كشيديم271 .

17 - مخالفت با خدا و رسول او ، عمر به فرزندش عبدالله مى گويد: فرزندم ، اگر 
على را برگزينند ، او با مردم به كتاب خدا و سنت رسول او عمل خواهد كرد 272 .

18 - عمر نصف ماليات گرفته شده از مردم را به واليان مى بخشيده  تا طرحهاى شوم 
خود را جامه عمل پوشاند 273 و لذا گروهى از مردم به  آن دو علاقمند شده بودند و 

از آنها حمايت مى كردند .

19 - قنفذ )غلام عمر بود( 274 را مأمور زدن حضرت زهراء )عليها السلام(كرده و 
تا ساليان دراز از او قدردانى ميكرد 275 زيرا كه قنفذ قلب عمر راشاد و بازوى زهراء 

)عليها السلام( را آزرده بود .
آنكه           وجود  با   276 كند  نبش  را  السلام(  )عليها  زهراء  قبر  گرفت  تصميم   -  20

باجماع مذاهب نبش قبر حرام است .
و دهها مورد ديگر كه در صفحات آينده ذكر خواهد شد 277. 



   عمر كه بود ؟

زبير مى گويد : عمر فرزند صهّاك است و او زنى زنا كار بود . وى زنى  از سرزمين 
حبشه و در ملكيت عبد المطلب و مسئول گله شتران او بود ، روزى نفيل - جد عمر 
- با او زنا كرد و خطاب به دنيا آمد ، آنگاه  عبد المطلب كه نتوانست اين رسوائى را 

تحمل كند صهّاك را به نفيل  بخشيد .
خطاب نيز پس از بلوغ شيفته زيبائى صهّاك شد و با او همبستر شد و دخترى به دنيا 
آمد ، صهّاك آن دختر را در پارچه اى پيچيد و كنار كوچه  گذارد مبادا آبروى آنها 

بر باد رود .
او راپرورش داد ،  او را حنتمه گذارد و  نام  دخترك را هاشم بن مغيره برداشت و 
حنتمه بزرگ شد و مورد پسند و علاقه خطاب واقع گرديد، خطاب او را از هاشم 

براى خود خواستگارى نمود و با وى ازدواج كرد ، وثمره آن دو عمر بود . 
پس ، خطاب پدر و دائى عمر بود ، و حنتمه مادر و خواهر و عمه  عمر بود278 . 

جايگاه عمر در آخرت !

روزى سلمان به عمر گفت : از رسول خدا )صلى الله عليه وآله( شنيدم كه فرمود: 
و   . است  )ابوبكر(  تو  دوست  و  تو  دوش  بر  قيامت  روز  تا  من  امت  گناهان  تمام 
شهادت مى دهم : كه در بعضى كتابهائى كه سخنان پروردگار در آن بود خواندم كه 

تو درى از درهاى جهنم هستى279 .



	

فصل	ششم	

بزرگ  فاجعه 
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پيش از آنكه وارد تفصيل فاجعه شويم لازم مى آيد موردى چند رابررسى كنيم : 

الف: انگيزه فاجعه

انگيزه چنين حادثه اى چند امر ممكن است باشد : 

1 - حسد و رقابت فاميلى از سوى كفار قريش.
 در تاريخ آمده است: اُميه غلامى رومى بود كه بوسيله خاندان عبد مناف خريدارى 
شده بود، و همواره در آن خاندان به خدمتگذارى اشتغال داشت ، با مرور زمان  فرزند 

خوانده و عضو خاندان بحساب آمد .
البلاغه  بمضمون  نهج  در  السلام(  المؤمنين  )عليه  امير  دارد  اشاره  امر  بر همين  و 
اينكه: هيچگاه اُميه مانند هاشم نبوده و نيست ، مگر مى شود غريبه خودى شود و 

بيگانه اصالت خانوادگى بدست آورد و...280 .
و نيز آورده اند : در سالهاى قحطى مكه كسى غير از هاشم آذوقه  نداشت ، او همواره 
مردم را سرپرستى و در مشكلات يارى مى نمود ، تا آنجا كه او را سيد و بزرگ آن 

ديار ناميدند .
كمكهاى بى منت هاشم بر بى نوايان ، و پناهگاه او بر غريبه ها و آوارگان زبان زد 
خاص و عام بود 281  و اُميه كه عضو خاندان شده است  و در ميان گروهى جا و 
مكانى باز كرده بود نسبت به هاشم و كردار و محبوبيت او رشك و حسد مى برد ، 
سعى و كوشش نمود خانه اى باز وسفره اى گسترده داشته باشد ، اما نتوانست حالت 
درونى و زبونى خويش را پنهان نگاه دارد ، لذا موفق نشد ار مكانت خاص اجتماعى 
قرار  بويژه خاندان  هاشم  نفرت مردم قريش و  اندك مورد  اندك  برخوردار شود و 
گرفت،  درگيرى لفظى و اجتماعى بالا گرفت تا آنكه هاشم را به جنگ فراخواند .

هاشم كه از اشراف مكه بود و جنگ را نشانه زبونى ميدانست قبول  نكرده و حكم به 
قرعه انجاميد بر آنكه 50 شتر و ترك مكه تا 10 سال شرط باشد .

مراسم قرعه صورت گرفت و به حكم قرعه نيز اُميه بازنده اعلام شد، شترها سر بريده 
شدند و اُميه تا 10 سال راهى بلاد شام شد 282.

اين امر خود انگيزه قابل ملاحظه ايست از براى يك فاجعه بزرگ .
2 - دفاع على از عقيده خود و عقدهاى شكست كفار .

با  واجتماعاتى  جلسات  همواره  و  بودند  اُميه  همپيمانان  از  عدى  و  تيم  قبيله  دو 
ابوسفيان داشتند ، تا آنكه دعوت پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( اغاز و پيامبرى 
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خويش را اعلام نمود .
اين عمل بسيارى از قريش و قبايل وابسته را نگران كرده و در پى جنگ با بنى هاشم 

به سركردگى عبد المطلب و ابوطالب  بر آمدند .
و   ، نمودند  ايشان حمايت  از  همواره  و  دادند  قرار  تأييد  مورد  را  پيامبر  هاشم  بنى 
بنى اميه همواره در صدد ترور رسول خدا )صلى الله عليه وآله( بودن ، تا آنكه ابوطالب 
و ديگر ياران او رسماً و علناً حمايت خود از رسول خدا )صلى الله عليه وآله( اعلام 
نمودند و با زبانى صريح ابوطالب فرمود : به  خدا سوگند اگر او )محمد( مورد سوء 

قصد قرار گيرد كسى از شما سالم نخواهد ماند اگر چه ما هم نابود شويم .
آنگاه همه سر شكسته و زبون شدند ، و پيش از همه ابوجهل آن پيركفتار از اين حادثه 

متأثر و نگران شد 283 .
بنى هاشم كل هم  وفكرشان تبليغ رسالت پيامبر نو خواسته بود ، وبنى اميه در پى 

امضاى قرارداد  با قبائل عرب مكه و اطراف آن بودند تا آنكه قرار بر آن شد : 
قريش و هم پيمانانش با بنى هاشم مقاطعه نمايد ، چيزى خريده وفروش نشود ، و 
بنى هاشم از نظر اقتصادى در فشار قرار گيرند ، درنتيجه راه تجارت بر ايشان بسته 
شد ، و سرانجام 3 سال در شعب  ابى طالب با فقر و گرسنگى گذراندند ، گاهى هم 
شكم گرسنه خود را با برگ درختان سير مى نمودند ، و كودكان شنهاى باران ديده 

را مى مكيده  و از آن آب يارى مى نمودند .
سرانجام رسول خدا )صلى الله عليه وآله( راهگشاى اين امر شده و بنا به امر پروردگار 
همگى راهى مدينه شدند ، زيرا كه در مدينه يارانى جديد ازبراى اسلام يافته بودند،  
و مردم يثرب )مدينه( آمادگى خود را جهت  حمايت كامل از رسول اكرم )صلى الله 
عليه وآله( و مسلمانان مكه اعلام نموده بودند، ديگر درنگ لازم نبود بلكه هجرت 

تنها راه چاره بود .
او  بستر  در  و  نموده  وآله(  عليه  الله  )صلى  اكرم  رسول  جان  فداى  را  على خويش 
خوابيده،  قريش كه از اين نقشه آگاه نبودند و تصميم بر ترور رسول خدا  )صلى الله 

عليه وآله( داشتند .
قانون جاهليت حكم مى كرد اگر كسى دست به ترور و قتل ديگرى  مى زد مى بايست 
او هم كشته شود ، كسى اين امر را قبول نكرد ، سرانجام قرار گذاردند از هر قبيله 
و دسته اى يك نفر ، و همگى در يك  برنامه از پيش تنظيم شده رسول خدا )صلى الله 
عليه وآله( را ترور كنند ، خون او هم  در بين همه قبائل پايمال گشته و ديگر كسى 
اطراف  و  مكه  اعراب  همه  با  ياراى جنگ  نيز  بنى هاشم   ، نمى شد  او كشته  بجاى 

نداشتند .
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اراده خداوند بر آن شد كه رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( شبانه از مكه گريخته و 
على جانشين او شود 284.

در طول مدت اقامت مسلمانان در مدينه همواره در دفاع از خود ودين خويش با 
قريش و هم پيمانانش جنگيدند، ابوجهل و ابوسفيان و ديگران سرانجام دريافتند كه 
راهى جز مصالحه ندارند اكنون محمد قدرتمند شده، و مدينه در اختيار اوست ، پس 
چاره اى نيست جز اينكه از راه نيرنگ و مكر و فريب دين او را از درون تهى كرده 

و از بين ببرند .
ميان  در  و   ، كردند  توبه  و  شدند  ملحق  اسلام  به  فريبنده  ظاهرى  با  افراد  بتدريج 
آنان: خالدبن وليد ، عمر ، ابوبكر ، عثمان و.... و ديگران نيز به  هنگام فتح مكه 
با شرمسارى و شرمندگى و احياناً اخلاقاً خود را مديون  پيامبر ديدند و لذا اسلام را 

پذيرفتند 285 .
ناميدند ،  آزاده اسلام  پيامبر )صلى الله عليه وآله( هنگام فتح مكه همه را  زيرا كه 

وجان كفار را بخشيدند ، و در ميان ايشان ابوسفيان و معاويه و....  بودند...
داشت  درنظر  شده  برسى  پيش  از  و  منظم  برنامه  يك  با  عمر  تاريخى  روز  آن  در 
بار ديگر آتش زير خاكستر ميان قريش و اسلام را بر افروزد ،او فرياد بر آورده و 
خطاب به قريش گفت : امروز روز جنگ و پيكاراست ، امروز زنهاى شما كنيزان 

ما مى شوند ، امروز.... 
ولى رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( دستور دادند على فرياد بر آورد : اينگونه  نيست 
امروز روز رحمت و بزرگوارى اسلام است ، روز بخشش و عفو اسلام است روز 

گذشت است ، امروز زنهاى شما در پناه اسلام محترم  مى مانند .
و پيامبر فرمودند : هر كس داخل منزل ابوسفيان است در امَن است وامنيت دارد ، 
و ما با كسى جنگ نداريم ، اسلام نيامده است خونريزى كند ، اسلام دين محبت و 

برادرى است و...286 .
نتيجه آنكه : قريش درتمامى جنگهاى خود با اسلام شمشير و نيزه  و سپر على را  
ديده اند ، و او را مدافع از اين دين مى داند ، اين على  بود كه خيبر را باز كرده و در 
همه جنگها ، آنجا كه همه گريختند ، على  ايستاده و اسلام را به پيروزى رسانيده 

است .
پس على )عليه السلام( يعنى اسلام و يعنى روح رسول خدا )صلى الله عليه وآله( و 

فاطمه  هم روح و روان رسول خدا و سّرى از اسرار خداوند دين محمد است .
و اين روياروئى در واقع رودروئى ايمان و كفر ، نور و ظلمت ،حقيقت و دروغ ، 

خداپرستى و بت پرستى است .
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و فاطمه )عليها السلام( بر همين مطلب خوب واقف بود ، لذا فرمود : به چه مناسبت 
اينان از ابو الحسن انتقام گرفتند ، به خدا سوگند ناخشنودى از شمشيرش و سختى و 
استواريش ، كيفر سركوبيش و تنها خداجوئى و اخلاصش باعث شد كه از او انتقام 

بگيرند 287.
على )عليه السلام( نيز بهمين مورد اشاره دارد كه مى فرمايد : هر كينه اى كه  قريش 
از پيامبر داشتند در حق من اعمال كردند و در آينده در حق  فرزندان من نيز خواهند 

كرد .
من كجا و قريش كجا ، كارى با آنها نداشتم ، و هر چه كردم با ايشان در جنگها 
بدستور خدا و رسول او بود ، آيا سزاوار است  باكسى كه به  دستور خدا و رسولش 

عمل كرده است اين چنين كنند ؟ اگر ايشان  مسلمانند 288 .
3 - بازگشت به جاهليت .

از او اطاعت كرديم )يعنى از  نامه خود به معاويه نوشت :...  بدان جهت  عمر در 
رسول خدا صلى الله عليه وآله( كه شمشير زور قوم و قبيله خود را ازبالاى سرمان 
بر دارد ، و آن كسانى از قريش كه دست از دين اجدادى  خود )بت پرستى( برداشته 
به  بت هاى ديگر ولات و عزى سوگند  بودند مزاحم ما نشوند ، به بت و هبل و 
كه عمر از آن روز كه آنها را پرستيده دست از آنها بر نداشته ، و هيچگاه پروردگار 
كعبه را نپرستيده، و گفتارى از محمد را تصديق ننموده است ، و جز از راه نيرنگ 
و فريب ادعاى مسلمانى ننموده ، و خواسته او را بفريبد ، چون جادوى  بزرگى براى 
ما آورده، و در سِحر و جادوگرى بر سِحر بنى اسرائيل باموسى و هارون و داود و 

سليمان و پسر مادرش عيسى افزوده ، و سحرهمه آنان را او يك تنه آورد )289( .
و جامه عمل پوشانيدن به اين بازگشت از ساعات آخر زندگى  رسول گرامى )صلى 
الله عليه وآله( آغاز گشت ، كه در كنار پيامبر ايستاده بود كه  رسول خدا قلم و دوات 
خواست تا وصيتى بنويسد اما عمر گفت : اين مرد ياوه مى سرايد ، كتاب خدا ما را 

بس است 290 .
و روز ديگرى گفت : رسول خدا )صلى الله عليه وآله( درختى است كه در مزبله 

 روئيده است . 
رسول خدا بر آشفته و مردم را در مسجد جمع نموده و فرمود : كجا است آن كسيكه 
به اهل بيت من ناسزا گفته؟ برخيزد و خود را به پدرش نسبت دهد 291. كنايه از اينكه: 

او حرام زاده و يا بى ريشه است .
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4 - مسائل سياسى .
السلام( معصومين)عليهم  بوسيله  تنها  دين خالص  با  توأم  : حاكميت سياسى  الف 

ممكن و ميسور است ، و گرنه با هواهاى نفسانى و دروغ و دغل  توأم خواهد بود . 
گاهى مى شود صلاح و مصلحت دولت بر امورى قرار گيرد كه خلاف حكم خداوند 
متعال است ، مانند زندانى نمودن امام موسى بن  جعفر )عليه السلام( بوسيله هارون 

الرشيد .
هارون كه بر سر خاك أقدس رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( آمده بود عرضه داشت  
اى رسول خدا صلاح دولت در آن است كه فرزند تو در زندان باشد ، و آنگاه دستور 
داده سجاده از زير پاى حضرت كشيدند و ايشان  را راهى زندان نمودند ، و عاقبت 

ايشان را باز هر آن هم توسط يك  يهودى بنام سندى بن شاهك كشتند 292 .

اصولا حكومتهاى دينى  را بر 3 دسته مى توان تقسيم بندى كرد :

1 - حكومت امام معصوم و يا پيامبر اكرم )عليهم السلام( كه با وحى ارتباط وپيوند 
ناگسستنى دارند ، )وما ينطق عن الهوى( 293 تنها در مورد ايشان صدق دارد .

در اينگونه حكومتها احتمال اشتباه نيز نمى رود تا چه رسد به نقشه هاى شيطانى و 
تبعيّت از هواهاى نفسانى ، و جاه طلبى ، و...

2 - حكومت نمايندگان ايشان كه مراجع تقليد و متخصصين در امر دين شناسى 
هستند ، در اين گونه حكومتها احتمال اشتباه هست ، و هر يك از ايشان يقين ندارد 

كه اين حكم قطعى الصدور است و به گمان  اقرب الى الواقع فتوا مى دهند .
لذا لازم است بيش از يك مرجع تقليد در اداره امّت نظر داشته باشد، زيرا كه در 
جمع عقول و بينشهاى مختلف و چند حزبى قانون وحكومت از مصونيت بيشترى 

برخوردار مى شود .
امير مؤمنان )عليه السلام( فرمود : هر كس عقل و خرد خود را پسندد وخودپسند 
باشد گمراه است ، و هر كس مدعى شود نياز به عقل ديگران  ندارد در سراشيبى 

قرار مى گيرد294 . 
و نيز فرموده : هر كس تنها به رأى خود استوار شود خود را در معرض خطر قرار 

داده است 295 .
و نيز فرموده : هر كس با ديگران - آنانكه درآن رشته تخصص دارند - مشورت كند 

در بهره گيرى از عقل و خرد آنان شريك شده است 296 .
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و در روايت است : عاقل ترين مردم كسى است كه عقل و خردديگران را با عقل 
خود بياميزد 297 .

پس بهره ورى از عقل و بينش ديگر خردمندان و متخصصان در هر فن و حرفه اى از 
بهترين امور در كشور دارى است .

آنانكه مى خواهند بنام دين و مذهب حكومت كنند لازم است  نخست : سعى كنند 
در چهار چوب قوانين شرعى عمل كنند و در حقيقت پا را از دين فراتر مگذارند ، 
و سپس از تمامى نيروهاى متخصص و كار آمد بهره گيرند ، چه آنكه ايشان درد را 

درك مى كنند و مى توانند در رسيدن  به اهداف، دولت را يارى نمايند .
ايشان - مراجع تقليد - در واقع بر هر مسئله اى كنفرانس علمى  برقرار مى كنند ، و 
بهنگام اختلاف در فتاوى به رأى اكثريّت عمل نموده، و يا حُكم بر قرعه مى شود ، 
و هر يك از آن دو )رأى اكثريّت يا قرعه( بر اساس روايات معصومين بهترين راه حل 

است ، و فرمودند : 

1 - بهترين نتيجه در مشورت حاصل مى شود و در روايات فراوان از رسول اكرم 
هيچ گروهى   : كه  آمده  السلام(  )عليهم  مذهبى  پيشوايان  و  وآله(  عليه  الله  )صلى 
درامور خود با يكديگر مشورت نكردند مگر اينكه به بهترين راه دست  يافتند 298 .

وپشتيبانى  كمك  هيچ   : آمده  روايت  در  و   ، است  مشورت  پشتيبان  بهترين   -  2
استوارتر از مشورت نيست 299 .

3 - موارد اشتباه معلوم ميگردد ، در روايت از امير المؤمنين )عليه السلام( است : 
كسيكه نظرات و آراء را ملاحظه و مورد توجه قرار دهد به موارد اشتباه پى خواهد 

بُرد300.
و نيز فرمودند : نظرات مختلف را در كنار يكديگر گذارده  جمع  بندى كنيد تا آنچه 

صحيح و درست است بدست آيد 301 .
4 - ضامن تداوم حكومت است ، در روايت است : آنكس كه بر نظر و رأى خود 
مستبد باشد هلاك گردد ، و آنكس كه با مردان مشورت كند در عقل و دانش ايشان 

شريك شود 302 .
و در روايت ديگر است : هر كس به نظر و رأى خود مغرور گردد گمراه گشت ، 
و آنكس كه تنها به عقلش تكيه كرد و خود را از ديگران بى نياز دانست دچار اشتباه 

گرديده است 303 .
: پشيمان  ندارد ، و در احاديث بسياراست  اينست كه پشيمانى  5 - حداقل فائده 
بدبخت  مشورت  با  بنده اى   هيچ  و   304 كرد  مشورت  خود  امور  در  آنكه  نگشت 
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نگشت،  و نه با خود رأيى و بى نيازى از آراء ديگران  سعادتمند گشت 305 .
6 - و در مورد قرعه فرمودند : قرعه راه گشاى هر امر مشكلى  مى باشد 306 .

7 - و بالاتر از گفتار ، كردار رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( و اميرمؤمنان )عليها 
السلام( در حكومت است كه عملًا به روايات مشورت جامه عمل پوشانيده و راه را 

بر ديگران باز و هموار نمودند .
پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( بارها فرمودند : مشورت و رأى خود را بر من عرضه 
كنيد 307 و امير مؤمنان )عليه السلام( آن را حق مردم مى دانند و فرمودند :اين حق 

مردم است كه با حاكم مشورت كنند و به او مشورت دهند 308 .
شناسان  ودين  متخصصين  تنها  نه  كه  است  حكومت  طرح  بالاترين  تئورى  اين  و 
بايستى مشورت با يكديگر نمايد ، بلكه بر مردم است كه به دولت مشورت بدهند و 

نگذارند حاكم تنها به رأى خويش عمل كند و...
و اين طبيعى است ، زيرا كه هر امرى كه به نحوى به شؤون امت  مربوط مى شود 

لاجرم بايد در آن مشورت صورت گيرد .
متخصصين در دين بجهت آنكه نمايندگان ولى امر مسلمين حضرت بقية الله الاعظم 
و حجت خداوند و وارثان پيامبرانند 309 أمناء بر حلال و حرام خدايند 310 و مردم 
بجهت آنكه تمامى شؤون دولت از اموال ايشان بهره گرفته است و در مقابل اموال ، 
جان و... مردم در كف  قدرت دولت است ، و چون مردم بر اموال و نفس خود سلطه 
دارند) طبق حديث شريف ( 311 لذا بهتر است در مرحله نخست اداره جامعه اسلامى 
درزمان غيبت از مجموعه مراجع تقليد تبعيّت نمايد ، و ايشان بر كليه  امور نظارت 
داشته باشند ، و سپس مردم نيز مورد مشورت واقع شوند ، تا اصول دمكراتيك بطور 

كامل و صحيح عملى شود .
در خاتمه بايد گفت : همه مراجع تقليد در عرض يكديگراند و درسلسله مرتبه طولى 
امام )عليه  ، و ولايتى كه  از سوى  قرار دارند  السلام(  امام معصوم )عليهم  از  پس 
السلام( از براى فقيه ثابت شده در واقع از براى تمامى فقهاء و مراجع به يك نحوه 

بوده ، و هيچ دليلى بر تقدم فقيهى بر فقهيه ديگر وجود ندارد .
وحدود واختيارات ايشان نيز محدود به فرمايشات و دستورات  ايشان است ، نه اينكه 
همان حقّى كه امام معصوم دارد براى فقيه نيزهست ، زيرا كه أئمه )عليهم السلام(

داراى مصونيت عصمت هستند و مراجع  حداكثر داراى ملكه عدالت مى باشند ، 
وطبيعى است تنها با ملكه عدالت نمى توان بر جان و ناموس و مال مردم حكومت 

نمود .
وخود ايشان نيز مكرر فرمودند : كسى را با ما مقايسه و يا برابر ندانيد.
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بنام شوراى مراجع تقليد ، ونظارت  و لذا گرد آورى جمع فقهاء در يك شورائى 
آن شورى بر امور بيش از يك ملكه عدالت است و مىتواند تا حدودى براى اداره 

مملكت ونظام يك امر عقلى باشد ، و براى تداوم  اداره جامعه مفيد واقع شود .

3 - سومين حكومت دينى كه مى توان تصور كرد آنكه يك دسته افرادمتدين بپاخيزند 
و حكومتى را تشكيل دهند ، اين حكومت مسلمانان  است و آنان در حد توان خود 
سعى دارند احكام خداوند را بمرحله  اجرا در آوردند ، نه اينكه حاكميت دين در 
جامعه است ، بلكه دولت  آنچه را از دين مى فهمند يا ميتوانند به مرحله عمل اجرا 

مى گذارند ، ومقيّد بتمام معنى به دين نيست .

بازگشت به اصل بحث 

پس در نتيجه و به حسب ظاهر افرادى كه خود را متدين مى دانستند براى اينكه - 
بقول خودشان - قوانين دين را در جامعه اجرا نمايد ، اقدام به تشكيل دولت نمودند ، 
ليكن مورد سوء استفاده دو قبيله تيم و عدى قرار گرفتند ، و به عنوان اينكه ما )تيم 
و عدى( خويشان پيامبر هستيم حكومت را ازچنگ جمعيت انصار گرفتند ، و خود 
مستبدّانه بر اريكه قدرت تكيه  زدند ، زيرا كه اصل قصه سقيفه بنى ساعده را گروه 
انصار ساختند و درآنجا جمع شدند ، اما عمر و ابوبكر و ابوعبيده جراح و... كه از 

تيم وعدى بودند  از آن بهره بردارى نمودند .
ايشان احساس كردند اگر على )عليه السلام( بيعت نكند ممكن است آسايش نظام 
خود  حق  احقاق  درجهت  كرده  جمع  خود  دور  افرادى  و   ، كند  سلب  را  حاكم 
بپاخيزد،  لذا هنوز پيكر طاهر رسول اكرم)صلى الله عليه وآله( بر روى زمين بود و 
على )عليه السلام( به غسل و كفن ايشان مشغول بود كه آن دو ، خلافت را غصب، 
و حق اهل بيت را پايمال ، و دارائيهاى  فاطمه )عليها السلام( را غارت ، و خاندان 

عصمت و طهارت را از دو جهت دربحران اقتصادى قرار دادند .

1 - تأمين هزينه زندگى  خاندان على )عليه السلام( و اقوام و بستگان نزديك  ايشان.
2 - تأمين نيازمنديهاى عمومى جامعه .

براى حل  و   ، مى شناختند  پناهگاه  بعنوان  را  وحى  خانه  حقيقى  نيازمندان  كه  زيرا 
مشكل خود از ايشان استمداد مى نمودند .
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مرحوم ملا اسماعيل سبزوارى در كتاب شريف جامع النورين 312 مى نويسد : پس 
از فدك وضع  السلام(  بيرون راندن كارگزاران فاطمه )عليها  از غصب خلافت و 
معيشت و تأمين امور زندگى بر على )عليه السلام(  سخت  شده بود ، روزها در پى 

كار از منزل خارج مى شد ، ليكن كسى به على كار نمى دا د .
برخى بخاطر خوش رقصى و ارتباط نزديك با خليفه ، و برخى  ديگر از ترس دولت 

حاكم و ظالم .
و لذا على )عليه السلام(  روزى جهت استقراض نزد يك يهودى رفت ، اما يهودى 

نيز در ازاى قرض وديعه مطالبه نمود .
و اگرچه مسئله احقاق حق وايستادگى در برابر ستمگر وحفظ بيت  المال و ... براى 
تنها  ابوبكر  به  السلام(  فاطمه )عليها  مراجعه  ليكن  بود  تكليف  خاندان وحى خود 
جهت مطالبه فدك نبود ، بلكه امر معاش بر ايشان  نيز سخت شده بود ، و فاطمه 
انصاف است كه شب گذشته  از مروت و  آيا   : ابوبكر فرمودند  به  السلام(  )عليها 
بچه هاى من هم گرسنه خوابيدند ، كسى به  على كار نمى دهد ، امرار معاش بر ما 

سخت شده است .
و نيز مى نويسد : على آنقدر از جامعه متأثر شده بود كه ياراى خروج از منزل نداشته، 
و هموراه مورد زخم زبان و... واقع مى گرديد ، ولذا محسن سقط شده را فضه از 

خانه خارج نموده و دفن نمود .
مؤرخين نوشته اند : هرگاه على از منزل خارج مى شد پيروان خليفه -يا كاسه از آش 
داغ ترها - دور او را گرفته و از او مى خواستند با خليفه  بيعت كند 313 و على كه 
از يك سو نمى خواست دين را تضعيف كند ، واز سوى ديگر ياورى نداشت كه با 
حكومت ستيز كند ، و در نتيجه- شايد - هر گونه عمل او منتهى به تضعيف دين نوپا 

مى شده است ، ولذا سكوت و خانه  نشينى را بر هر أمر ديگرى ترجيح داد .
 : بود  فرموده  السلام(  )عليه  على  به  پيش  از  وآله(  عليه  الله  )صلى  خدا  رسول 
را  تو  آنكه حق  از  ، پس  بيعت خواهند كرد  بنى ساعده  ابوبكر در سايبان  با  مردم 

پايمال مى كنند314 . 
يا على ، در برابر ظلم و ستم قريش صبر پيشه ساز ، و هرگز عليه آنان  پيكار منما ، 
بدرستيكه تو بر من همانند هارون از موسى هستى ، و يارانت همانند ياران هارون 
و موسى ، و قريش و ياران آنها همانندگوساله و هوا خواهان آن هستند ، بر موسى 
تكليف شد اگر توانست قيام كند ، و إلا دست بر دست بگذارد و خون خود را حفظ 

و هرگز در ميان  ايشان واقع نشود 315 .
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نفر  پاسخ اشعث بن قيس كه گفت : چرا روزى كه آن دو  و لذا خود حضرت در 
خلافت را غصب كردند قيام نكردى ؟ فرمودند : آنچه مانع  قيام من شد فرمايش 
رسول خدا بود كه بمن خبر داد چه بر سر خاندان  او خواهد آمد 316 و همواره بمن 

دستور داده بود صبر كنم .
و طبيعى بود كه روايت ابن عباس از رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( مى  بايست 
امت هر  در  اختلاف   : بود  فرموده  وآله(  عليه  الله  اكرم )صلى  ، رسول  يابد   تحقق 
پيامبرى واقع نشد مگر آنكه اهل باطل بر اهل حق چيره گشتند و حق ايشان را پايمال 

كردند 317 .
رژيم حاكم  دست  در  دست  و   ، نكردن  بيعت  و  السلام(  على)عليه  حقانيت  آرى 
نگذاشتن و دهها مورد ديگر كه انگيزه يورش ناجوانمردانه  غاصبان خلافت و امامت 

بر منزل وحى و نبوت ، و بعبارت ديگر عرش  الهى را تشكيل مى دا د .

ب : پذيرش جامعه

به  حق  كه  بود  گونه اى  به  وآله(  عليه  الله  )صلى  اكرم  رسول  حكومتى  روش 
حقدارمى رسيد ، و همه در نظر او يكسان بودند . در روايتهاى مختلف وداستاهاى 
گوناگون همواره آمده است كه حضرت فرمودند : مردم  يكسانند مانند دندانه هاى 

شانه ، هيچ برترى عرب بر غير عرب ، سياه  بر سفيد و...ندارد 318 .
پيامبر)صلى الله عليه وآله( خود در ميان ياران مى نشست به گونه اى كه اگر غريبه اى 
وارد مى شد نمى توانست ايشان را شناسائى كند ، سؤال  مى كرد : محمد كدام يك 

از شما است 319 .
 ، نباشد  باياران خود  رابطه  از  مانع  پيامبرى  هيبت  داشت  فراوان  اكرم سعى  رسول 
مبادى كسى حيا كند و خجالت او مانع از بيان مطلب شود 320 بارها مى فرمود : من 

مادرم با دست خود شير ميدوشيد و... 321.
)عليه  حكومت على  بود  روش  همين  بر  و   ، بود  مردم  مانند  مردم  ميان  در  ايشان 
السلام(  ليكن ديگر مردم ، بويژه بزرگان قوم هر يك خواهان جاه و مقام و جايگاه 
نابينا و يا فقير يكسان  آنها نمى توانند خود را با غلام خود و بايك  اند   خود بوده 
بدانند ، اينان شأنيت ويژه اى براى خود قائل شده اند و از حاكم مى خواهند حسابشان 

را از ديگران جدا نمايد .
لذا خلفا سنت شيخين را در كنار سنت خدا و پيامبر او در انتخاب  خليفه بعنوان پيش 

شرط قرار دادند ، و بر اساس آن بيعت ها صورت  مى گرفت .
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پس از عمر ، براى تعيين خليفه امر دائر بين دو نفر بود : على و عثمان ، از على سؤال 
كردند : با چه بر ما حكمرانى خواهى كرد ؟ .

على )عليه السلام( فرمود : با كتاب خدا و روش حكومتى پيامبر اكرم .
گفتند : و روش عمر و ابوبكر ! 

على فرمود : با كتاب خدا و سيره پيامبر و فقط .
اما عثمان در پاسخ سؤال آنان گفت : كتاب خدا و سنت پيامبر و سيره شيخين . 

لذا او برنده گوى حاكميت شد 322 .
با يك حساب سر انگشتى مى توان دريافت على )عليه السلام( اهل دروغ و نيرنگ 
نمايد و سپس  به سنتهاى غلط ديگران  اقرار  او نمى تواند نخست   ، نيست  نبوده و 
منكر شود ، و يا اينكه آن را به مرحله اجرا در نياورد ، على قرآن را به خوبى خوانده 
و درك نموده بود ، اين يك  قرارداد است ، قرآن مى فرمايد : به عهد و پيمانهاى 

خود وفادار باشيد 323 .
ودر حديث شريف است : مؤمنان بر پيمانهاى خويش استوارند 324 .

على )عليه السلام(  مىداند هرگونه تأييد )حتى يك لحظه و بايك حرف( برظلم 
و كفر و نفاق نزد خداوند جرم است ، و فاعل آن مجرم است ،اگر على پذيراى آن 
شرط بود ديگر كسى امروز نمى توانست او را الگوى حقيقت ، و رهبر و پيشواى 

راستين منتخب از طرف خداوند بداند .
فرات كوفى كه از دانشمندان بنام شيعه و از وفاداران به مكتب تشيع  علوى و حسينى 
است در تفسير معروف خود آورده است : روزى  رسول خدا )صلى الله عليه وآله( با 
على نشسته بود ، رسول خدا فرمود : على جان تو چگونه خواهى بود روزى كه مردم 
از آخرت دورى گزينند و علاقمند به دنيا شوند ، و اموال را غارت نموده ، و حلال 
و حرام را در آميزند ، وهمواره به مال اندوزى علاقمند شوند ، و دين خدا را ابزار 

دست قراردهند ، و نعمتهاى الهى را پايمال نمايند و... ؟
على )عليه السلام( عرضه داشت : يا رسول الله ، ايشان را با عقايدشان رها كرده 
و خدا و رسول او را بر مى گزينيم ، آخرت را بر دنيا ترجيح داده وبرگرفتاريها و 

سختيهاى دنيا صبر پيشه مى سازم 325 .
حكومت براى على )عليه السلام(  تنها ابزار بر قرارى عدالت و گرفتن حق مظلوم 
است از ظالم . نه انيكه صحنه خيمه شب بازى ، يا كيسه اى ازبراى مصادره اموال 

مردم باشد .
درفكر  لشكر  اميران  و  فرماندهان  همه   ، است  جبهه جنگ  در  السلام(  على)عليه 
پيروزى هستند  هر يك براى آينده خود برنامه ريزى مى كند ، اما على تنها و تنها بند 
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كفش خويش را مى دوزد .
يكى از سرداران وارد خيمه حضرت شده و با ديدن اين حالت يكه  مى خورد ، على 
جان چه مى كنى ؟ اينجا ميدان جنگ است نه جايگاه  وصله پينه نعلين ! تو امير بر 

مردمى ، والى و خليفه اى  چرا اين امر را به  ديگرى واگذار نمى كنى ! 
حضرت فرمودند : به نظر تو اين كفش فرسوده و پاره من چند مى ارزد ؟

عرضه داشت : ارزشى ندارد !
به خدا   : امروز مى فرمايد  بر چند كشور  ، و حاكم  امير مؤمنان  السلام(  على)عليه 
سوگند ، حكومت و فرمانروائى براى من كمتر از اين لنگه كفش  فرسوده مى ارزد ،  

و من ارزش اين لنگه كفش را بيشتر از حكومت  مى دانم 326 .
در نهج البلاغه است : حكومت و فرمانروائى نزد من از آب پوزه بُز -بهنگام عطسه 

- بى ارزش تراست ، مگر آنكه حقى را ستانم يا اينكه  باطلى را دفع كنم 327 .
بدليل هوچى گرى سردمداران، جامعه آن روز پذيراى حكومت على )عليه السلام(  
نبود ، و بر همين اساس  مردم على را تنها گذارده و از حكومت غاصبان حمايت 

كردند .
بيرون شده و فاطمه )عليها السلام( دختررسول  از منزل  قتيبه مى نويسد : على  ابن 
خدا )صلى الله عليه وآله( را بر چهار پائى سوار كرده و شبانه نزد انصار برده و از آنان 
درخواست يارى مى كرد ، و آنها مى گفتند : اى دختر رسول خدا، بيعت ما با اين مرد 
تمام شده و انجام گرفته ، و اگر همسر و پسر عمويت زودتر و پيش از ابوبكر نزد ما 

مى آمد ما كسى را جز او نمى پذيرفتيم .
على )عليه السلام(  فرمود : آيا پيكر پاك رسول خدا را دفن نكرده و رها كنم  و به 

دنبال حكومت و سلطنت او از خانه بيرون شوم ؟ 328 .
مؤرخ بزرگ اسماعيل ابوالفداء مى گويد : مردم با ابوبكر بيعت كردند به جز گروهى 

از بنى هاشم ... 329.
و به تواتر آمده است از امام معصوم )عليه السلام( : مردم پس از پيامبر ازدين خدا 
روگردان شدند مگر سه نفر 330 و در روايات ديگر : إلا پنچ تن331 و روايات ديگر: 

إلا هفت تن 332 .
و اگر مردم و جامعه پذيراى سنت پيامبر بودند ، چگونه مى توان  تصور كرد در زمان 
كوتاه همه معارف و فرهنگ فرا گرفته از رسول خدا )صلى الله عليه وآله( را فراموش 

كنند .
حادثه غدير با حضور يكصدوسى هزار راوى و فاصله زمانى كوتاه  با وفات پيامبر ، 
و آنهمه احاديث در فضل فاطمه كه همه فرق اسلامى و مؤرخين از اديان مختلف آن 
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را نقل فرموده اند به فراموشى سپرده شود ؟
چگونه ممكن است خشم پيامبر در حق ابوسفيان فراموش شود ، وتمامى اموالى كه 
متعلق به اسلام و مسلمين بود و در دست ابوسفيان بود به او بخشيده شود ، و يزيد 
فرزند او فرمانده ارتش اسلام تعيين شود آن  هم براى آنكه ابوسفيان و دار و دسته او 

يار و ياور خليفه شوند 333 .
و چگونه است كه رسالتى كه در تمام مراحل آن بنى هاشم بودند پس از فوت رسول 

اكرم )صلى الله عليه وآله( هيچيك از ايشان در دولت نقشى نداشته  باشند ؟
و چگونه است مردم مسلمان آن روز شاهد از بين رفتن حرمت  زهراء و پايمال نمودن 
حق مسلّم او در فدك و نيز سهم الارث از پدرو... همه را شاهد بودند ، و دم نزدند، 

اما عايشه و حفصه حق ارث خود را از خليفه مطالبه كرده و گرفتند .
و چگونه است مروان بن الحكم كه خود و پدرش در زمان رسول اكرم )صلى الله عليه 
وآله( كه بخاطر پليدى وتوطئه هاى فراوان و ..از ورود به مدينه  منع شده بودند امروز 
به مسند حكم برسند ، و در زمان عثمان مروان  نخست وزير و داماد خليفه شود ، 
و با تشريفاتى وارد مدينه شود ، و فدك و عوالى )سرزمينهائى كه خداوند به فاطمه 

)عليها السلام( بخشيد( و... بعنوان پيش كش و هديه به او بدهند 334 .
آنانكه در زمان رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( و آغاز اسلام با اسلام و مسلمين و 
رسول خدا پيكار نمودند ، امروز و پس از رحلت رسول گرامى)صلى الله عليه وآله( 
حاكم بر ملت شوند و بر فراز منبر روند و حسن و حسين )عليهم السلام(را وعظ 

و ارشاد نمايند .
اينان كه نماز صبح را چهار ركعت مى خوانند ، و پس از نماز از مردم سؤال مى كنند:  

اگر مى خواهيد بيشتر نماز بخوانم  !!!335 .
انديشمند و بزرگ فقيه معاصر حضرت آيت الله العظمى شيرازى در كتاب  شريف 
و  مال  از  كه  اطرافيان  او  و  مستبد  تنها وجود حاكم   : مى نويسد  اسلام  در  شورى 
مكنت و جاه و مقام او سوء استفاده مى كنند مشكل  جامعه نيست ، و يا اطرافيان كه 
وجدان خود را زير پا مى گذارند و درستايش و مدح او گزافه گوئى كرده و دستورات 
او را بى چون و چرا درقتل بيگناهان ، تجاوز به نواميس و غارت اموال به مورد اجراء 
درمى آورند. مشكل جامعه تنها اينها نيستند ، بلكه مشكل مهمتر جامعه آنست كه 
 حاكم از آن نشأت مى گيرد ، و به عبارت ديگر : مشكل اصلى امتى است  كه حاكم 
از رحم آن زائيده مى شود ، آيا حاكم و اطرافيان معدود او ميتوانند بر ميليونها نفر 

مسلط شوند ، اگر مليونها نفر آمادگى استثمار را نداشته باشند ؟ .
مشكل جامعه تنها اينها نيستند ، بلكه مشكل مهمتر جامعه آنست كه  حاكم از آن 
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نشأت مى گيرد ، و به عبارت ديگر : مشكل اصلى امتى است  كه حاكم از رحم آن 
زائيده مى شود ، آيا حاكم و اطرافيان معدود او ميتوانند بر ميليونها نفر مسلط شوند،  

اگر مليونها نفر آمادگى استثمار را نداشته باشند ؟ .
زيرا اگر امت همانند يك پيكر ناتوان شد بيمارى بر آن چيره  مى شود در حاليكه افراد 

قوى در مقابل بيماريها از مصونيت  برخوردارند 336 .
مانندكعبه  امام )على(  مثال   : اين مورد مى فرمايد  در  السلام(  فاطمه زهراء )عليها 

است،  به سوى او مى روند و او به سوى كسى نمى رود 337 .
و نيز فرمودند : رسول خدا فرمود : به خدا سوگند اگر مى گذاشتند كه  حق بر محور 
خود بچرخد و از خاندان پيامبر خدا پيروى مى كردند هيچگاه دو نفر درباره خدا 
و   ، مى بردند  ارث  به  را  آن  ازگذشتگان  آيندگان  و   ، نداشتند  اختلاف  يكديگر  با 

گذشتگان براى آيندگان خودمى گذاردند تا اينكه قائم )عج( به پا خيزد .
ليكن اينان آن كسى را كه خداوند مؤخر دانسته مقدم داشته و آن راكه خداوند پيشوا 
قرار داده كنار زدند ، و همينكه پيامبر خدا را در قبرگذارده و جسم شريفش را به 
خاك سپردند هوى و هوس را برگزيده و به  آراء و افكار خود عمل كردند ... اينان 
آرزوهاى دنيوى خود را گسترش  داده و مرگ و قيامت خود را به فراموشى سپردند 

و.. 338 .

ج : شرح ماجرا از ديدگاه هاى مختلف :

ابن قتيبه مى نويسد : عمر به در خانه على )عليه السلام( آمده و صدا زده و از على 
)عليه السلام(خواست از منزل بيرون شود ، نتيجه اى گرفته نشد ، آنگاه  دستور داد 
هيزم جمع كرده و بياورند و گفت : سوگند به آن كسى كه جان عمر در دست او 
است از خانه بيرون آييد و الا خانه را را بر روى كسانى كه در آن بسر مى بردند آتش 

خواهم زد .
به او گفته شد : اى ابوحفص در اين خانه فاطمه زندگى مى كند ! 

گفت : باشد 339 .
ابن حجر عسقلانى و جلال الدين شافعى مى نويسد : عمر چنان برسينه حضرت فاطمه 

لگدزد كه محسن را سقط كرد 340 .
شهرستانى در ملل و نحل مى نويسد : عمر در روز بيعت طورى به  شكم حضرت 
فاطمه كوبيد كه جنينى از شكمش افتاد و عمر فرياد مى زد : خانه اش رابا تمام افراد 
خانه آتش بزنيد ، در حالى كه در خانه كسى غير از على و فاطمه و حسن و حسين 
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)عليهم السلام( نبود 341 .
بلاذرى در انساب الاشراف مى نويسد : ابوبكر كسى را به دنيال على  فرستاد تا از او 
بيعت بگيرد ، وى بيعت نكرد ، عمر با گروهى بر در خانه  او حاضر شدند ، فاطمه با 
او بر در خانه ملاقات كرده و به او گفت : اى پسر خطّاب ، آيا تو را بدينگونه ببينم 

كه مى خواهى خانه ام را بر روى  من آتش بزنى ؟!
آورده  آن  را  پدرت  كه  است  ديانتى  از  قوى تر  تصميم  اين  و   ، آرى   : گفت  عمر 

است342.
اسماعيل ابوالفداء مى نويسد : ... عمر مقدارى آتش با خود برداشت  تا بر در خانه 

بيفروزد و خانه را آتش زند 343 .
ابن خيزرانه از زيد بن اسلم نقل مى كند كه زيد گفت : من از جمله كسانى بودم كه 
به هنگام خود دارى على و يارانش از بيعت به همراه  عمر هيزم به در خانه حضرت 
فاطمه برديم ، عمر به فاطمه گفت :كسانى را كه در خانه هستند را بيرون كن و إلا 
خانه را با كسانى كه در آن  بسر مى برند آتش خواهم زد ، و در خانه على و فاطمه و 

حسن و حسين  و گروهى از اصحاب پيامبر بودند .
فاطمه در پاسخ فرمود : آيا خانه را بر روى فرزندانم آتش مى زنى ؟!

عمر گفت : آرى ، به خدا سوگند ، مگر اينكه بيرون آييد و بيعت كنيد 344 .
از  عده اى  و  السلام(  )عليه  المؤمنين  امير   : مى نويسد  الوصيه  اثبات  در  مسعودى 
پيروان و شيعيانش به خاطر تعهد و قولى كه به رسول خدا )صلى الله عليه وآله(داده 
بودند در منزل مانده و بيرون نيامدند ، خليفه عده اى را در خانه  على فرستاده آنان بر 
آن حضرت يورش برده و خانه اش را سوزانيده او را با اكراه از خانه بيرون بردند و 
بانوى زنان جهان حضرت زهراء)عليها السلام( را بر در خانه اش چنان كتك زدند كه 
محسن را سقط كرد ، آنان على را براى بيعت آوردند ، ولى حضرت خوددارى كرده 

و فرمود: بيعت نمى كنم . 
گفتند : تو را مى كشيم ... 345 .

ولى الله دهلوى مى نويسد :... عمر گفت : اى دختر رسول خدا به  خدا سوگند در 
نزد ماكسى از تو و پدرت محبوبتر نيست و به خداوند  سوگند اين محبوبيت مرا از 
اين باز نمى دارد كه اگر مردم در خانه تو جمع شوند دستور دهم كه خانه را بر آنها 

آتش زنند 346 .
ابوبكر عمر  از  نامه فدك را  از گرفتن حضرت فاطمه  علامه مقرم مى نويسد : پس 

ايشان را در راه ديده و پرسيد : كجا بودى و چه كار داشتى ؟
حضرت جريان نوشتن ابوبكر را در مورد باز گرداندن فدك به اوگفتند .
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عمر نامه را طلبيد . حضرت خوددارى فرمود ، وى بالگد بر آن حضرت زده و نامه را 
به زور از ايشان گرفت ، آب دهان بر آن انداخته و آن را پاره كرد.. 347 .

سوگند  خدا  به   : فرمودند  حضرت  كه  است  روايت  السلام(  )عليه  صادق  امام  از 
على )عليه السلام( بيعت نكرد مگر بعد از آنكه ورود دود را به خانه خود مشاهده           

فرمود 348 .
از ايشان )عليه السلام( روايت شده : هنگاميكه على را از منزل بيرون بردند  نيز  و 
حضرت فاطمه در جلو خانه بين آن حضرت و مردم قرار گرفت ، قنفذ با تازيانه بر 
بازويش زد و بر اثر آن تازيانه بر آمدگى به مانند بازوبندى بر بازويش بالا آمد ، و نيز 

استخوان پهلويش شكست وكودك از شكمش ساقط شد 349 .
از بى بى مظلومه روايت است كه شرح واقعه چنين است :... آنان هيمه و هيزم فراوانى 
بر در خانه ما جمع كرده و آتش آوردند كه ما را بسوزانند ، من بر جلو در خانه 
ايستادم ، و آنان را به خدا و به پدرم  سوگند دادم كه دست از ما برداريد ، عمر تازيانه 
را از دست قنفذ ...گرفته و با آن بر بازويم زد ، جاى تازيانه بازويم را بالا آورد به 
طورى كه  مانند بازوبندى شد ، در خانه را با لگد كوبيد و من كه بچه در رحم داشتم 
به زمين افتادم ، آتش شعله ور شد و بر چهره ام مى وزيد ، او چنان  سيلى به صورتم 
نواخت كه گوشواره از گوشم افتاد ، مرا درد وضع حمل فرا رسيد و محسن كودك 

بى گناهم سقط و كشته شد... 350.
مولى محسن فيض مى نويسد : ... همينكه فاطمه متوجه شد آنان  مى خواهند خانه اش 
را به آتش بكشند از جا حركت كرده و در خانه راباز كرد ، پيش از آنكه جلو چشم 
مردم پنهان شود مردم او را به يكسوى  انداخته ، فاطمه پشت در و ديوار به زمين 

افتاد .
بعد به جانب امير المؤمنين كه روى بسترش نشسته بود هجوم برده  و به زور از خانه 
بيرون آورده ، جامه اش را بر او پيچانيده به مسجدكشانيدند ، فاطمه )عليها السلام(

بر آن  تازيانه  با  تا  به قنفذ  بين آن حضرت و بين مردم حائل شد... عمردستور داد 
حضرت بزند ، قنفذ آنقدر با تازيانه  به پشت پهلوى حضرت زد كه حضرت فاطمه از 

پا افتاده و آثار تازيانه  بر بدنش باقى ماند 351 .
عمر در نامه اى مفصل به معاويه شرح ماجراى اينگونه مى نويسد :...فاطمه دستهايش 
را جلو در خانه گرفته نمى گذاشت در باز شود ، او را به يكسو افكندم ، سر راه بر 
من گرفت ، با تازيانه بر دستهايش زدم از شدّت درد ناله و فريادش بلند شد ، تصميم 
گرفتم قدرى نرم شوم و از در خانه برگردم ، در اين هنگام به ياد دشمنى على و 
حرص و ولع او در ريختن خون بزرگان عرب ، و نيرنگ محمد ، و سحر و جادوى 
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او افتادم، لگدى بر در زدم ، وى كه محكم بر در چسبيده بود تا باز نشود و فريادى 
زد كه پنداشتم  مدينه زيرورو شد ، صدازد : اى پدر اى رسول  خدا با حبيبه تو و 
دخترت بدينگونه رفتار مى شود .... صداى آه و ناله او را به خاطر درد و زايمان در 
حالى كه به ديوار تكيه داده بود شنيدم ، در را باز كرده و وارد خانه شدم ،..  از 
روى مقنعه به گونه اى بر صورتش  نواختم كه گوشواره از گوشش به در آمد و او به 

نقش زمين شد352 .   
در روايت ديگرى آمد :.. عمر بر در خانه فاطمه )عليها السلام( هيزم گردآورده 
و خانه را به آتش كشيد ، هنگاميكه فاطمه پشت در آمد تا آنان را دور سازد عمر 
فاطمه را پشت در فشارى داد كه كودكى را كه در رحم  داشت سقط كرد و ميخ 

در سينه اش فرو رفت... 353 .
از امام مجتبى آمده است كه حضرت به مغيره فرمود : تو فاطمه   دختر رسول خدا را 

به گونه اى كتك زدى كه او را خونين ساختى ... 354 .

يك حادثه تاريخى 

ابن ابى الحديد معتزلى و ديگران نوشته اند : زينب دختر خوانده  رسول اكرم )صلى 
الله عليه وآله( بهنگام مهاجرت از مكه بسوى مدينه در كجاوه  برشترى سوار بود و 

از وسط شهر مكه عبور مى كرد .
مروان و زنان قريش با يديگر مى گفتند : اين درست نيست كه دختر محمد بدينگونه 
- سالم - از جلو چشم ما بيرون رود و ما هيچ عكس العملى نداشته باشيم ، پس چند 

نفر او را تعقيب كرده و در ذى  طوى  خود را به او رساندند .
نخستين كسى كه خود را به او رسانيد هبار بن اسود بن عبدا لمطلب  بن اسد بن عبد 
العزى بن قصى به همراهى نافع بن عبد القيس قهرى بود . هبار با نيزه به كجاوه و 
زينب حمله و رشد ، و آن بانو كه حامله بود سخت ترسيد و بر اثر ترس خون ديد ، 
و بعد از بازگشت كودك خود را سقط كرد . بدين جهت در فتح مكه رسول خدا 

خون هبار را مباح كرد .
سپس مى گويد : در صورتى كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( خون هبار را بخاطر 
ترسانيدن زينب كه موجب سقط جنين او شد مباح كرد بديهى  است كه اگر رسول 
خدا زنده مى بود خون كسانى را كه موجب سقط جنين فاطمه شدند مباح مى كرد355.
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و مى گوئيم : دو نكته قابل ملاحظه است :
1 - فاطمه ، پس از اين فعل قبيح عمر و يارانش مريض و از دار دنيا رفت در حاليكه 

زينب تنها كودك خود را سقط نمود .
2 - دهها بلكه صدها حديث در فضل فاطمه )عليها السلام(  وارد شده است كه 
همه مسلمين آن را قبول دارند ودر حاليكه حتى يك حديث در حق  زينب وارد نشده 

است .
اما چگونه است كه اين حادثه مورد فراموشى تاريخ و اهل سنت  قرار مى گيرد ؟؟؟

فاطمه )عليها السلام( بر سر قبر پدر آمده شرح حال خود و وضع زمانه را اينگونه 
مورد سرزنش   ، خيانت كرده  بمن  اطرافيانم   ، رفته  توانم   : فرمود   ، مى دهد  شرح 

دشمن قرار گرفته و غصه مرا كشته است .
پدر جان ، سرگشته و تنها ، سرگردان و غريب مانده ام ، كمرم  شكسته ، زندگانيم 
تيره شده و روزگارم تارگشته ، بعد از تو ديگر همدمى براى تنهائيم و پاك كننده اى 
براى اشكم ، و ياورى براى  ناتوانيم نمى يابم ، بعد از تو آيات محكم قرآن ، جايگاه 
نزول جبرئيل وميكائيل و.. و با رحلت تو وسائل و اسباب دگرگون و درها به رويم 
بسته شد ، و ديگر بعد از تو دنيا را دوست نداشته و تا جائى كه نفس در سينه  داشته 

باشم بر تو گريانم ،...
و بعد فرياد بر آورد : وا ابتاه.... و فرمود :... پدرجان ، ما بعد از تو در زمره بى 
پناهان در آمديم و مردم از ما روى گردان شدند ، تا تو بودى ما را در بين مردم احترام 

و تكريمى بود و كسى ما را ناتوان نداشت.... 356 .

عمل به تكليف 

اينكه چرا على )عليه السلام( از همسر خود دفاع نكرد مورد بحث خاص وعام است 
و همگى در پى آن هستند كه على با آن همه قدرت و شجاعت چه شد كه نتواست از 

زهراء )عليها السلام( دخت رسول خدا )صلى الله عليه وآله( دفاع كند .
احاديث  كمى در  و  كنيم  بررسى  را  حوادث  است  لازم  مطلب  شدن  روشن  براى 

واخبار تأمل كنيم : 

1 - حديث معراجيه . هنگاميكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( را به معراج بردند 
به آن حضرت كفته شد : ... اما دخترت مورد ستم قرار مى گيرد ، ازحقش محروم 
و ممنوع مى شود ، او را كه حامله است كتك مى زنند ، و بدون اجازه وارد خانه 
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او مى شوند ، و مورد تحقير و تهمت قرارمى گيرد .. بر اثر ضربه اى كه بر او وارد 
مى شود كودكى را كه در شكم  دارد سقط مى كند... 357 .

مى بينم  را  او  گويا   : فرمودند  حديثى  در  وآله(  عليه  الله  )صلى  اكرم  رسول   -  2
درحاليكه بر خانه اش هجوم برده احترامش را نگاه نداشته حقش را ربوده  ارثش را 

جلو گيرى كرده ، پهلويش را شكسته جنين سقط شده .. 358 .

3 - على )عليه السلام( مى فرمايد : روزى من و فاطمه و حسن و حسين درخدمت 
رسول خدا )صلى الله عليه وآله( بوديم حضرت نگاهى به ما كرده و گريست ،عرض 

كردم : اى رسول خدا  چرا گريه مى كنيد ؟ 
فرمود : گريه من به خاطر كارهائى است كه بعد از من بر سر شما مى آيد ... سيلى 

كه بر صورت فاطمه مى زنند... 359 .

بود:  السلام( كه گفته  فاطمه )عليها  به  پاسخ  در  السلام(  فرموده على )عليه   - 4
اى پسر ابو طالب بسان جنينى كه در پرده رحم پيچيده شده جامه بر خود پيچيده اى ، 
و همچون افراد متهم خانه نشينى گشته اى ، تو همان  دلاورى هستى كه شهپر عقاب 
! حضرت  تو چيره شده اند  بر  ها  پرشكسته  اين  اكنون  و هم  درهم مى شكستى  را 
فرمود: اى بازمانده پيامبر ، از اين سوز و خروش فرود آى و آرام بگير ، من نسبت 
به دين و وظيفه خود كوتاهى  نكردم و تا آنجا كه در توانم بود تلاشى كرده و در اين 

باره به خطا نرفتم... 360 .

5 - در روايت ديگرى آمده : على )عليه السلام( صداى مؤذن را شنيد كه  مى گفت:  
اشهد ان محمدً رسول الله ، آنگاه رو به فاطمه نمود و فرمود : من مى توانم با آنان 

در آويزم و حق تو را بازستانم ، ليكن ديگر از نام  آيين پدرت اثرى باقى نمى ماند .
انگاه زهراء )عليها السلام( آرام شده و فرمود : خداوند بهترين پناهگاه  است 361.

6 - در جريان يورش به خانه على )عليه السلام( كه عمر و خالد و ديگران  شركت 
داشتند ، على به عمر فرمود : اگر نه اين بود كه در قضا و قدر الهى از پيش تعيين 
شده، و عهد و پيمانى كه با رسول خدا )صلى الله عليه وآله( گذاردم ، و دوست ندارم 
آن را نديده گيرم ، أگرنه آنها بود هر آينه  مى ديده كدام يك از ما قوى تر ... بود362 

اين حقيقت  بر  همگى  و  گرديد  ذكر  بعضاً  كه  باب  اين  در  ديگر  حديث  دهها  و 
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اذعان دارند كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( از پيش براى ايشان امور را شرح 
داده بودند،  و حفظ دين ملاك بوده ، و سكوت على در اين مورد خود بزرگترين 
عامل بقاى دين بوده است ، و با اين سكوت در واقع  على )عليه السلام( دين را 

حفظ نمود.

   آرامگاه فاطمه )عليها السلام(

در اغلب روايات است كه فاطمه )عليها السلام( به هنگام فوت هيجده سال داشت ، 
و هفتاد و پنج روز پس از رحلت رسول خدا )صلى الله عليه وآله( زنده بود 363 مراسم 
غسل و كفن و دفنش را على )عليه السلام( بر عهده داشت و او را شبانه  به همراه 
حسنين )عليهم السلام( از خانه بيرون برده و بر او نماز خوانده و دفن كردند ، و هيچ 

كسى را خبر نكردند 364 .
علامه مجلسى )رحمه الله( آورده است : تا روز قيامت محل قبر مشخص  نخواهد 
شد365 و نيز آورده است : هنگاميكه بدن حضرت زهراء سرازير قبر شد دستى بيرون 

آمد و او را گرفت و بازگشت 366 .

روايات محل دفن فاطمه )عليها السلام( بر چند قول دلالت دارد : 
1 - خانه حضرت زهراء )عليها السلام(367 .

حديث  در  كه   368 ايشان  منبر  و  وآله(  عليه  الله  )صلى  اكرم  رسول  قبر  بين   -  2
است رسول خدا )صلى الله عليه وآله( فرمودند : بين قبر و منبر من باغى از باغهاى 

بهشت است .
3 - بقيع 369 و برخى گفته اند : در بيت الاحزان كه در بقيع واقع شده است دفن 

گرديد370 .

نتيجه 

در يك بررسى كوتاه از مصادر روايات فوق معلوم مى گردد : 
1 - روايات بقيع همگى از طرف عامه نقل شده است .

2 - روايات خانه حضرت با ملاحظه وضع سياسى آن روز مناسب تر است ، و قصه 
بقيع و اينكه عمر و ديگران آمدند و صورت 40 قبرجديد مشاهده كردند و گفتند : 
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زنها بيايند قبرها را نبش كنيم ، و نماز بر پيكر زهراء بخوانيم 371 يك عمل ظاهرى 
و صورت سازى قبور جهت  انحراف افكار عمومى بوده است .

3 - روايات بين قبر و منبر از جهت سند و متن قوى تر است 372 .
اخبار  كه  بنابر  زيرا   ، نيست  منافاتى  هيچگونه  مسجد  و  خانه  روايات  بين   ، البته 
منقوله:  منزل فاطمه )عليها السلام( را در زمان خلافت وليد بن عبدالملك ، و به 
بهانه بزرگ نمودن فضاى مسجد به دستور خليفه خراب كردند 373 و به فضاى مسجد 

افزودند374 . 

   عاملان فاجعه بزرگ

كسانى كه در حجة الوداع تصميم گرفتند رسو خدا )صلى الله عليه وآله( را پيش 
ازآنكه به غدير خُم برسد ترور كنند ، و نگذارند رسول خدا )صلى الله عليه وآله( 

على)عليه السلام( را به مردم بعنوان خليفه و جانشين معرفى نمايد عبارتند از :
ابوبكر ، عمر ، ابوعبيده جراح ، معاذ بن جبل ، سالم )مولى ابوحذيفه( عثمان ، 

عبدالرحمن بن عوف ، سعدبن ابى وقاص ، زبير ،معاويه ، عمرعاص .

تفصيل خبر

و  اسلام  پيكر  به   زدن  براى ضربه  دادى كه  قرار  نخستين   : يمانى مى گويد  حذيفه 
مخالفت با خليفه رسول خدا )صلى الله عليه وآله( و على )عليه السلام( امضاء شد 
بر آين اساس بود : هر گاه محمد از دنيا رفت يا كشته شد ، ما برخلافت و حكومت 
چيره شويم ، و نگذاريم خاندان او به خلافت دست يابد ، تا زمانى كه مازنده هستيم .

عمر و ابوبكر بنيانگذار اين طرح بودند و سپس ابوعبيده جراح و معاذبن جبل و سالم 
)مولى ابو حذيفه( به ايشان پيوستند . اين گروه 5 نفره داخل كعبه شدند و اين قرار 
داد را امضاء كردند ، و مقرر گشت  عائشه و حفصه )دو زن پيامبر( خبرهاى داخل 

سراى پيامبر را بر ايشان  گزارش كنند .
پس ار اين قرار داد ، ابوبكر و عمر منافقين و گروهى از آزاد شده گان  اسلام )روز 
فتح مكه( را دور خود جمع كرده و تصميم گرفتند : پيش از آنكه رسول خدا )صلى 
الله عليه وآله( به غدير خم برسد شتر او را ترسانيده و موجبات قتل پيامبر فراهم شود .

تصميم گرفته شد ، اين عمل درعقبه هرشى - نزديك جحفه - اتفاق اُفتد .
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جبرئيل رسول خدا )صلى الله عليه وآله( را از اين توطئه باخبر ساخت و پيامبر عمر 
و ابوبكر را از كار و تصميم و برنامه خودشان با خبر ساختند ، و به  ايشان فهمانيدن 
اين راز فاش شده است ، و كسانى كه قرار است اين كار را بعهده گيرند همانهائى 

هستند كه در جنگ تبوك نيز قرار بود اين كار را بكنند ، و ايشان 14 نفر هستند .
طبيعى  بطور  غدير خم   جريان  و  مذكور شد  افراد  فرار  موجب  توطئه  خبر  افشاى 
سپرى شد ، و على )عليه السلام( به جانشينى رسول خدا )صلى الله عليه وآله( و 
ولايت بر مؤمنين برگزيده شد ، در جريان غدير عمر و ابوبكر - تنها ايشان - بعنوان 

سؤال انكارى گفتند : يا رسول الله ، آيا اين تعيين ازطرف خداوند است ؟! 
پيامبر )صلى الله عليه وآله( فرمودند : خداوند او را برگزيده است .

اگر چه آن دو به على )عليه السلام( تبريك گفتند و هزاران مسلمان مؤمن گواهى 
ابوبكر  به مدينه گروه توطئه گر در خانه  اينكه در روزهاى نخست ورود  الا  دادند 
جمع شدند و راه چاره انديشه نمودند ، و قرار داد دوم  را نوشتند ، و قرار شد خلافت 
را در ابوبكر ، عمر و ابوعبيده جراح و سالم قرار دهند ، و بر اين امر 43 نفر از 
توطئه گران مرحله عقبه ، و 20نفر ديگر مانند : ابوسفيان ، عكرمة بن ابى جهل ، 
اُميه،  سعيد بن عاص ، خالد بن وليد ، عيّاش بن ابى ربيعه ، بشير بن  صفوان بن 
سعد، سهيل  بن عمرو ، حكيم بن حزام ، صهيب بن سنان ، ابو اعور اسلمى ، مطيع 
 بن اسود مددى ، و .. ديگر بزرگان عرب كه مخالف اسلام و رسول خدا )صلى الله 

عليه وآله( بودند را با خود همراه ساختند .
اين قرار داد در محرم سنه 10 هجرت و بوسيله سعيد بن العاص  اموى نوشته شد و 
ابوعبيده جراح آن را به مكه آورده و در كعبه دفن كرد، و در زمان خلافت عمر از 

زير خاك در آمد375 .
   عاقبت توطئه گران

عبد الرحمن كه از علماء و فقهاى عامه از شام و پدر زن معاذ بن جبل بود مى گويد: 
در كنار معاذ بودم كه لحظات آخر عمر خود رامى گذارند ، شنيدم كه مى گويد : 

واى بر من ، واى بر من ، گفتم : هذيان  مى گوئى ، ترا چه شده است ؟ 
معاذ گفت : هرگز ، واى برمن ، چگونه دشمنان خدا را بر دوستان خدا بر تر دانستم 

، واولياى خدا را تنها گذاردم و دشمنان رسول خدا رايارى كردم .
عبد الرحمن مى گويد : گفتم : از چه سخن مى گوئى ؟ 

معاذ گفت : هم اكنون رسول خدا و على را مشاهده مى كنم كه به من  مى گويند: 
آتش دوزخ بر تو گوارا باشد ، تو و دوستانت كه در حجة الوداع تصميم گرفتيد على 
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را از مقام خلافت دور سازيد ، و توطئه كرديد ، آتش جهنم را به تو و آنها بشارت 
مى دهيم .

عبد الرحمن مى گويد : معاذ در عهد عمر و به مرض طاعون از دنيا رفت در حاليكه 
همواره بر كرده خويش پشيمان بود 376 .

)مولى  وسالم  ابوعبيده جراح  كه  از كسانى   : مى گويد  الرحمن  عبد  قول  از  سليم 
ابوحذيفه( به خاك سپردند در مورد چگونگى مرگ آنها جويا شدم ، انها هم واقعه 

را مثل معاذ گفتند .
سليم مى گويد : به محمد بن ابو بكر گفتم : چه چيز به خاطردارى از لحظات مرگ 

پدرت ؟
محمد گفت : پنهان نگهدار اين سخن را ، پدرم نيز بهنگام مرگ  همان حرفها را 

تكرار مى كرد ، و عائشه كه ناراحت بود مى گفت : پدرم  هذيان مى گويد 377 .
محمد مى گويد : غير از من ، برادر من عبد الرحمن  و خواهرم  عايشه ، و عمر شاهد 

گفتار پدرم بودند ، عمر مى گفت : او هذيان  مى گويد .
عمر خود بر سر بالين پدرم بود ، به او گفت ، آه و ناله از چيست ؟

ابوبكر گفت: محمد و على آمده اند در حاليكه قراردادهاى در كعبه  را در دست 
دارند،  آمده اند و دوزخ را بمن بشارت مى دهند .

عمر گفت : او هذيان مى گويد ، مگذاريد كسى حرفهاى او را بشنود ،اين خبر را 
براى كسى نقل نكنيد ، مبادا اهل بيت رسول خدا خبرها رابشنوند .

محمد اضافه مى كند : در خلوت به پدرم ابوبكر گفتم : پدر ، شهادت  به يگانگى 
خدا و رسالت رسولش بده ، ولى پدرم گفت : هرگز ،نمى توانم شهادتين را تلفظ 

كنم تا زمانى كه وارد بر دوزخ شوم 378 .
محمد بن ابى  بكر مى گويد : در زمان خلافت عثمان ، عبدالله فرزند عمر را ديدم و 
جريان پدرم را براى او بازگو كردم و از او خواستم  پوشيده بگذارد ،  او نيز پس از 
انكه اصرار داشت خبر محرمانه نماند گفت : خداگواه است پدرم نيز بهنگام مرگ 

حرفهاى پدرت رامى زد- بى كم و كاست - 379 .
سليم مى گويد : معاذ و ابو عبيده جراح به دمبل و طاعون  از دنيا رفتند 380 و بر من 
ثابت شد كه ابو بكر ، و عمر و عثمان و طلحه ، وزبير ، و انس ، و سعد ، و عبد 
الرحمن بن عوف بهنگام مرگ اقرار كردندكه به مرگ جاهليت از دنيا مى روند ، و 

بر دين آباء و اجداد خود مى ميرند 381 .



 وختامه مسك 

پايان بحث را امروز مى نويسم )دوم ربيع الثاني 1434 هجرى( كه بيش از 12 سال 
غربت را تحمل كردم و هم اكنون در گوشه اى از دنياى باصطلاح آزاد هستم و اين 
باور را دارم كه حق هرگز تا ابد پايمال نخواهد ماند، وبالاخرة حق دار خواهد آمد 

وحق مطالبه خواهد شد.
در اين ايام حكومتهاى مهمى واژگون شد وحاكمان ستمگرى راهى زندانها شدند، 
و بعضى از ايشان راهى زباله دان تاريخ شدند، وگروه ديگرى نيز در انتظار نوبت 

خود نفسهاى پايانى زندگى ظاهرى را سپرى مى كنند.
درپايان جا دارد از دوفرزند عزيزم )على ومصطفى( كه پس از سالها خاطره كتاب 
وزندان را برايم زنده كردند، وبا تلاش خود فايل اين كتاب را پيدا كرده وان را زنده 

نمودند متشكر و ممنونم هستم.
چند روزى از مجالس فاطميه ان سال نگذشته بود اخرين خوشه از بوستان زندگيم 
نيروهاى  كه  بود  بيمارى  بستر  در  همسرم  و  بود  امده  دنيا  به  و  زده  شكوفه  تازه 
وزارت اطلاعات ايران با مجوز دادگاه غيرقانونى ويژه روحانيت به منزل ما آمدند 
)يورش اوردن( و من را به سفر 500 روزه در زندان توحيد تهران بردند، وبا اين 
عمل نابخردانه خود سبب شدند تا زندگى من از يك سو به پايين ترين درجه مادى 
ودنيوى، واز سوى ديگر به بالاترين اوج خدمت برسد، اميد وارم مورد قبول درگاه 

حق باشد.
ياد آن زندان كه درواقع فرصت خوبى براى بندگى من بود، گرامى باد.







111غنچه ای که هر گز نشکفت

قيها ر و پا

1( كشف اللالى: ابن عرندس ، جنة العاصمة:148،ملتقى البحرين 14،مستدرك الوسائل سفينة والبحار: ماده)خلق(
و)فطم(.

2( حافظ حسكانى : ن گ شواهد التنزيل 059 - 1/58
3( سوره نور -        35 .

4( مناقب ابن مغازلى : 7/3، واز امام صادق )عليه السلام( در تفسير فرات كوفى 282.
5( فرائد السمطين:1/36
6( بحار الانوار:15/10
7( همان مدرك:43/44
8( تاريخ بغداد:1/259

9( دلائل الامامة طبرى/28
10( بحارالانوار : 15/19 . 

11( درمتن عربى روايت آمده است : نحن صنائع الله و الخلق بعد صنايعنا.
ودرنسخه ديگر : ... و الخلق بعد صنايعنا . ذكر شده است .

 ن گ : ولايت تكوينى نوشته آية الله هادى معرفت .
12( بحارالانوار: 43/105، خصائص فاطميه :ص 57 

13( تأويل الايات :2/818 ط قم .
14( نظم در المسطين 178.

15( عوالم 224، بحار 43/84 مناقب 3/119/ مقتل خوارزمى 1/80، ربيع الابرار 2/104،احقاق الحق 
.10/261

16( عده الداعى باب چهارم /139.
17( بحار الانوار : 82 - 43/81.

18( مناقب  ابن شهر آشوب 3/337.
19( امالى صدوق مجلس 24/100 .

20( بحار : 43/37 . 
21( خصائص فاطميه : 41 .

22( احزاب 33.
23( خصائص فاطميه:43. 
24( خصائص فاطميه:43.

25( بحار الانوار: 43/107
26( همان مدرك 
27( همان مدرك 

28( سوره الدهر : آيه 7
29( فضائل ابن شاذان 80-82

30( بحار الانوار : 43 ص 8 و على القاعدة بيان اين مطلب برابر عمار براى اين بود كه عمار پس ازرحلت 
رسول مكرم اسلام )صلى الله عليه وآله( ترديدى در احقيت على نكند . كه باكمال تأسف چنين شد و براى 

چندى ترديد پيدا كرد . ن گ : رجال كشى ، و معجم رجال الحديث خوئى . 
31( اين خبر را بيش از 41 تن از بزرگان علماء نقل كرده اند، ن گ : كتاب سليم بن قيس :ج 2 ص624 ،و ج 3 

ص 970.
32( حلية الاولياء : 2/41.

33( بحار الانوار : ج 43 ص 105
34( سوره آل عمران - آيه 34 مناقب ابن شهر آشوب:3/341و مانند آن در مضمون حليةالاولياء:2/41.



35( در مثل عرب آمده است : رب مشهور لا اصل له . يعنى : چه بسا يك امرى به شهرت مى رسد كه  هيچگاه 
اصل و پايه و اساسى نداشته و كاملًا دروغ بوده است .

36( ن گ: مناقب : ج1 ص159، فاطمه شادمانى پيامبر : ص186،الاستغاثه فى بدع الثلاثه چاپ مؤسسه اعلمى 
تهران و...

37( ن گ : نذرات الذهب : 1ص14 و انساب الاشراف :1ص98.
38( الاستغاثه : ص115 

39( ن گ : بحار الانوار : ج 16ص 49و دهها كتاب ديگر.
40( بحار : ج 77 ص 141 و ن گ : منع تدوين الحديث . نوشته سيد على شهرستانى. 

41( بحار : ج 1 ص 163 ح 1.
42( همان مدرك ص 164 ص 2 .

43( بحار : ج 1 ص 168 ح 14.
44( همان مدرك : ص 178 ح 60 

45( بحار : ج 2 ص 144 ح 1 .
46( بحار : ج 1 ص 165 ح 3. 

47( همان مدرك : ح 4.
48( بحار ج 2 ص 147 ح 18 . و ص 151 ح 35 بطرق مختلف .

49( همان مدرك : ح 19.
50( همان مدرك : ص 152 ح 36

51( همان مدرك ح 37 
52( همان مدرك : ح38 و 39.
53( همان مدرك : ح 38 و 39.

54( همان مدرك: ص 153 ح 47.
55( بحار : ج 2 ص 150 ح 27.

56( ن گ : الغدير : ج 2 ص 83 بنقل از صحيح مسلم .
57( بحار : ج 22 ص 468 و مواضع متعددى از سليم بن قيس و صحيح مسلم و بخارى و اكثر علماى  اهل سنت 

.
58( تا آنجا كه عبدالله بن مسعود - كه از كاتبان مشهور معروف و معتبر تفسير  قرآن بود - مورد ضرب وشتم 

خليفه سوم قرار گرفت زيرا كه حاضر نشد قرآن دست نويس خود را به خليفه اراء دهد - ن گ : شرح  نهج 
البلاغه ابن اب لحديد ج 1 ص 236،  استغاثه ص 90 و ديگران   

59( كتاب سليم : ج 2 ص 632-633.
60( همان مردك : ص643و ديگران .

61( همان مدرك : ص 738 و ديگران را درج 3 ص 986بنگريد.
62( شرح نهج البلاغه : ج 11 ص 44 و تاريخ يعقوبى : ج 2 ص 223 و كتاب سليم ج 2 ص 781 وديگران .

63( مدارك فوق و سليم : ج 2 ص 785.
64( همان مدرك و كتاب سليم : ج 2 ص 786.

65( الاستغاثه : ص 94 ، و ن گ :عواملى : ج 1ص 113 و مسدرك نيشاپورى :3 ص 391 ج حيدر آباد و...
66( الاستغاثه : ص 95، شرح نهج ج 1 ص 240و ديگران .

67( روايات علل و معانى الاخبار . خصائص فاطميه :90.
68( بحار و تفسير فرات كوفى .همان مدرك : 90.

69( علل الثرائع و امالى و عيون اخبار الرضا و مناقب خوارزمى و بحار . همان مدرك 
70( حيوة لقلوب ، بحار . حصائص فاطميه : 92

71( در روايت بلفظ : )زغب( آمده كه موهاى ريزى است بر پر جوجه ، و به فرموده علامه مجلسى : شايد 
بخاطر آنست در زير بال او بوده و د رآنجا عرق كرده بود ، و يا بخاطر آنست كه مقدارى از موهاى  ريز به سيب 

چسبيده و حضرت رسول )صلى الله عليه وآله( آن را تناول فرموده بودند. بحار : 43/18 تفسير فرات كوفى، 



خصائص : 91.
72( بحار الانوار :16/80 منتهى الامال : ص 157 باختصار ، تفصيل جريانهاى ولادت در كتاب فاطمه الزهراء - 

رحمانى - فصل 14 ص 170 ملاحظه شود.
73( بحار الانوار : 43/10.
74( بحار الانوار : 43/65.

75( همان مدرك .
76( همان مردك .
77( همان مردك .

78( بحار الانوار: 43/14.
79( همان مدرك .

80( بحار الانوار: 43/65.
81( ملتقى البحرين: ص 39. 

82( ن ك : فرائد المسطين : 1/38.
83( فاطمه زهراء شادمانى پيامبر :198

84( خصائص : 79.
85( بحار الانوار: 43/105.

86( خصائص :79.
87( مقدمه عوالم كتاب فاطمه ، تفسير اطيب البيان 13/225.

88( فاطمه شادمانى پيامبر : ص 201،بيت الاحزان 100.
89( فاطمه شارمانى پيامبر : ص 201 بيت الاحزان 100.

90( ن گ: وسائل الشيعه كتاب النكاح، احكام الاولاد 
91( سفينة البحار : 1/662، كتاب فاطمه شادمانى دل پيامبر:205 .

92( سفينة البحار : ج 7 ص 118 ، از امالى طوسى .
93( يحار النوار : 22/477 .

94( سليم بن قيس )اسرار آل محمد( ص 176 ، الامامة و السياسة ابن قتيبة ، بيت الاحزان مرحوم  قمى ، بهجة 
قلب المصطفى و ديگران .

95( لسان العرب ماده بتل .
96( احقاق الحق : 10/25، المناقب المرتضويه 9/11 .

97( ذخائر العقبى 26 .
98( مستدرك الوسائل : ج 2 ص 37 ح 3،مصباح الانوار : ص 223 و بحار ج 81 ص 112 ح 36

99( بحار : ج 14 ص 195 و ج 43 ص 21 ح 11 و...
100( نهج البلاغه : خطبه 80

101( شيخ  حر عاملى در وسائل و شيخ نورى در مستدرك بابى را بدين نام در كتاب طهارت ابواب  الحيض 
ذكر كرده اند كه هر يك احاديث متعددى را آورده اند.

102( مستدرك الوسائل :ج 2 ص 30 ح 4. 
103( امالى طوسى :ج 1 ص 42 ، بحار ج 43 ص 153 ح 12 ، مستدرك الوسائل : ج 2 ص 42 ح 16.

104( تفسير عياشى : ج 1 ص 173 ح 478 ، تفسير برهان : ج 1 ص 283 ، مستدرك الوسائل :ج 2 ص38 ح 5.
105( لسان العرب ماده برك .

106( تفسير كبير فخر رازى 32/128 و تفاسير ديگر.
107( بحار الانوار : 50/59 ، سفينه ج 7 ص 120 .

108( بحار الانوار : 43/22 .

109( بحار الانوار : 43/78 .
110( بحار الانوار : ص 80 .

111( بحار الانور : 79 .



112( بصائر الدرجات : 161 - 151 .
113( دلائل الامامة :28 - 27 .

114( خصائص : 71 .
115( بحار الانوار : 40/41 .
116( بحار الانوار 43/17 .

117( بحار الانوار : 43/11 با تصرف و اختصار .
118( بحار الانوار  : 43/16 .
119( بحار الانوار : 43/22 .
120( بحار الانوار : ص 20 .
121( احقاق الحق :19/16 .

122( عوالم كتاب فاطمه 21 .
123( بحارالانوار : 43/56 .

124( وفات الزهراء / 15 .
125( خصائص :56 با تصرف .
126( خصائص : 56 با تصرف .

127( مظمون حديث است در مجمع البحرين : ماده رضى ، و خصائص : 61 .
128( تفسير فرات كوفى ص 553 ح 708 .

129( مسند فاطمه : سيوطى 110 .
130( خصائص : 62 .

131( بحار النوار : ج 44 ص 367 .
132( غرر الحكم : ج 425/ 2 و اخلاق اسلامى : ص 205 .

133( كيماى سعادت : 2/276 .
134( خصائص : 43 .

135( بحار الانوار : 43/19 و 16 . 
136( بحار الانوار : 43/19 و 16 .

137( فاطمه شادمانى دل پيامبر : 258 .
138( سنن بيهقى 7/65 ، والغدير : 211 /3 .

139( ن گ : تفسير آيه سوره 15 آل عمران در : تفسير ابن كثير : 1/352 ،             ابوا لفتوق:  2/468 
،البرهان : 1/272 التبيان :1/251 ، جامع قرطبى : 4/37 ، الدرالمنثور : 2/11 صافى : 298 ،طبرى : 137/ 3 

، مجمع البيان : 2/418 ، نور الثقلين : 1/321 و، ديگران 
و در تفسير آيه 57 سوره نساء در : ابن كثير : 1/514 ، ابوالفتوح : 417 / 3 ، البرهان 379 /1 ، التبيان: 

3/232 ، جامع قرطبى : 255/ 5 ،الدر المنشور : 2/174 ، صافى : 1/426 ، طبرى : 5/91 ، مجمع البيان : 
3/62، نور الثقلين : 1/490 و ديگران .

140( بحار النوار : 16/80 .
141( خصائص : 58 .

142( بحار الانوار : 22/491 .

143( بحار الانوار : 43/105 .
144( مراةَ العقول : 5/315 .

145( وسائل : ج 2 ص 715 - 714 .
146( وسائل : ج 2 ص 679 .
147( وسائل : ج 2 ص 679 .

148( علل الشرائع : باب غسل النبى .
149( بحار الانوار : ج 43 ص 105 .

150( خصائص : 59 .



151( خصائص : ص 47 .
152( دلائل الامه : ص52 ، بحار: ج 81 ص 112 ح 37 ، مستدرك ج 2 ص 37 ح 4 .

153( بحار : ج 28 ص 38 .
154( خصائص : ص 47 .

155( مجمع البيان ، ج 1 ص 742 و ج 4 ص 582 )الاحزاب 67( .
156( خصائص : ص 44 .

157( مقدمه عوالم العلوم كتاب فاطمه .
158( خصائص : ص 45 .

159( مجمع البحرين : ص 268 ماده عذر ، لسان العرب : ج 4 ماده عذر .
160( ينابيع الموده : 78و اخقاق الحق 10/25 ، و عوالم كتاب فاطمه ص 64 ح 3 .

161( سوره الواقعه آيه 36 .
162( ن ك : مجمع البيان : ج 5 ص 330 ، تبيان : ج 9 ص 496 ، روح المعانى ج 27 ص 123 ، نورالثقلين : ج 

5 ص 217 و ديگران .
163( خصائص فاطميه : ص 48 .
164( سوره آل عمران : آيه 35 .

165( كتاب سليم : ج 2 ص 696 و بحار الانوار : ج 28 ص 303 .
166( خصائص فاطمية : ص 50 .

167( بحار الانوار : ج 43 ص 18 .
168( عوالم كتاب فاطمه : ص 55 ح 5 و علل الشرائع : ج 1 ص 179 و ديگران .

169( ملتقى البحرين : 24 .

170( ملتقى البحرين : 24 .
171( بحار الانوار : 43 ص 20 .
172( كشف الغمه : 1 ص 453 .

173( كشف الغمه : ص 451 .
174( احقاق الحق : ج 10 ص 185 .
175( احقاق الحق : ج 10 ص 185 . 

176( احقاق الحق : ج 110 ص 185 .

177( احقاق الحق : ج 110 ص 185 .

178( احقاق الحق : ج 110 ص 185 .

179( احقاق الحق : ج 110 ص 185 .
180( فرائدالسمطين : ج 2 ص 68 .

181( فرهنگ عميد : ص 564 ماده )حسن( .
182( فرهنگ زبان فارسى : ص 365 .

183( بحار الانوار : ج 43 ص 123 .
184( بحار الانوار : ص 110 .
185( بحار الانوار : ص 145 .

186( ن گ: بحار الانوار ج 43 ص 269 ح 22 . 
187( معالم الزلفى : 397 .

188( احقاق الحق : ج 10 ص 367 . 
189( فاطمه سرور شادمانى : ص 653 .

190( مناقب ابن شهر آشوب : ج 3 ص 346 .
191( كشف الغمه : ج 1 ص 507 .

192( بحار الانوار : ج 43 ص 113 .

193( بحار الانوار : ج 43 ص 113 .



194( برُد : نوعى پارچه كتانى راه راه ، و بهترين آنها برُد يمانى است كه در يمن بافته مى شود.
195( فاطمه سرور شادمانى : ص 669 .

196( بحار الانوار :ج 43 ص 112 .
197( بحار الانوار : ج 43 ص 59 .

198( ن ك : اعيان الشيعة : 1/310 ، الامامه والسياسه 12 ، كافى 1/46 ، بحار 43/218 و 16 و 353 .
199( علم اليقين : 2/687 .

200( الامامة والسياسة : 1/14 .
201( الامامة والسياسة : ص 13 و بيت الاحزان : 87 .
202( الامامة والسياسة : ص 13 و بيت الاحزان : 87 . 

203( بحار الانوار : ج 43 ص 59 .
204( بحار الانوار : ص 151 - 81 .

205( فاطمه شادمانى دل پيامير : ص 698 .
206( در عبارت عربى روايت آمده : )يا على أمُنّفذ انت وصيتى(؟ .
207( و اين وعده خداوند بود در قرآن كريم آيه 249 سوره بقره .

208( بر اساس آيه 41 از شوره انفال . 
209( سوره حشر آيه 6 و ن ك : سيره ابن هشام ج 3 ص 652 و كامل ابن اثير : ج 2 ص 150 .

210( وفاء الوفاء سمهودى : ج 3 ص 987 .
211( وفاءالوفاء سمهودى : ج 3 ص 990 .

212( سوره حشر آيه 6 و ن ك : سيره ابن هشام ج 3 ص 652 و كامل ابن اثير : ج 2 ص 150 . 
213( تفسير طبرى : ج 28 ص 24 .
214( سفينة البحار : ج 2 ص 350 .
215( بحار الانوار :ج 21 ص 22 .

216( اختصاص شيخ مفيد ص 178 و عوالم كتاب فاطمه ص 432 .
217( سوره اسرا : ج 26 .

218( بزرگان اهل سنت ذيل تفسير آيه مذكور همه روايت نموده اند ، و نيز در الدرالمنثور : ج 4 ص 177و 
مجمع الزوائد : ج 7 ص 49 و ... روايت مفصل آن را آورده اند ، تفصيل آن را در كتابهاى : فدك ، سفينه، كتاب 

عوالم : ص 418 ، فاطمه شادمانى دل پيامبر و .. ملاحضه فرمائيد .
219(  الخصائص الفاطمية: ج 2 ص 171 

220( بين دو پرانتز از كتاب جامع النورين : ص 206 آورده شده است .
221( احتجاج طبرسى : ج 1 ص 123 - 119 .

222( ماجراى فدك ص 139 .
223( كنزالفوائد : ص 361 .

224( تفسير على بن ابراهيم قمى : سوره نور ، تفسير نور الثقلين : ج 3 ص 581 .
225( مفردات راغب : )ماده افك(

226( مجمع البيان : ذيل الاية 11 من سورة نور
227( سوره نور : آيه 11 .

228( تفصيل بحث را در كتاب : ) همسايه ( نوشته مؤلف ملاحظه فرماييد .
229( سوره تحريم آيه 

230( مجمع البيان : ج 9 ص 135 ، بحار الانوار ج 22 ص 228 .
231( بحار الانوار : ج 22 ص 231 .

232( سوره تحريم 5 - 1 .
233( صحيح بخارى ج 6 ص 197 - 195 و بحار ج 22 ص 232 .

234( سوره تحريم آيه 10 .
235( تفسير كشاف : 4ص457مجمع البيان ج10 ص313 ، بحار : ج 22 ص233 



236( الاستيعاب : ج 4 ص 351 و ديگران .
237( شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد : ج 2 ص 460 - 456 ، مجالس مفيد : 182 ، اليقين فى امره امير 

المؤمنين : 39 .
238( علل الشرايع : 193 ، محاسن : 339 و ديگران .

239( كتاب سليم بن قيس : 2 ص 590 )پاورقى(.
240( اشاره به سوره تحريم است ، و حديث از كشف الغمه : ج 1 ص 478 و عوالم كتاب فاطمه : ج429 و 

ديگران .. .
241( ماجراى فدك : ص 134 .
242( ماجراى فدك : ص 137 .
243( ماجراى فدك : ص 137 .

244( صحيح بخارى : ج 4 ص 90 الى 98 .
245( تفصيل موقوفه را در مناقب : ج 2 ص 123 مطالعه فرمائيد .

246( ن ك : اسد الغابة : ج 4 ص 23 ، كامل ابن الاشير : ج 3 ص 201 و ديگران... .
247( معارف : 84 - تاريخ ابوالفداء : 168 ، العقدالفريد : ج 2 ص 216 ، شرح نهج البلاغه ابن ابى  الحديد : ج 

1 ص 198 .
248( عوالم : ص 430 .
249( عوالم : ص 435 .

250( كتاب سليم : ج 2 ص 677 .
251( بحار : ج 44 ص 102 ، كافى : ج 1 ص 529 ح 4 ، عيون اخبارالرضا : ج 1 ص 38 ح 8 ، اكمال  الدين : 

ج 1 ص 270 ح 15 ، احتجاج طبرسى : ج 2 ص 3 و ديگران  
252( احتجاج : ج 2 ص 119 ؤ عوالم كتاب فاطمه ص 220 ح 1 ، بحار ج 8 )قديم( ص 56 و ديگران .
253( احتجاج : ج 2 ص 119 ؤ عوالم كتاب فاطمه ص 220 ح 1 ، بحار ج 8 )قديم( ص 56 و ديگران .
254( احتجاج : ج 2 ص 119 ؤ عوالم كتاب فاطمه ص 220 ح 1 ، بحار ج 8 )قديم( ص 56 و ديگران .

255( كتاب سليم : ج 2 ص 871 و مدارك سابق .
256( كتاب سليم : چ 2 ص 868 و ديگران .

257( كتاب سليم : ج 2 ص 588 و 593 .
258( كتاب سليم : ج 2 ص 666 و 866 و ديگران .

259( كتاب سليم : ج 2 ص 572 .
260( كتاب سليم : ج2 ص 574 .
261( كتاب سليم :ج2 ص 575 .

262( كتاب سليم : ج 2 ص 574 .
263( كتاب سليم : ج2 ص 575 .
264( كتاب سليم : ج 2 ص 680 .

265( الغدير : ج 6 ص 682 .
266( مروج الذهب : ج 2 ص 320 و ديگران .

267( كتاب سليم : ج 2 ص 682 .

268( كتاب سليم : ج 2 ص 702 .
269( كتاب سليم : ج 2 ص 582 و ديگران .
270( كتاب سليم ج 2 ص 258 و ديگران .

271( روضة المتقين : ج 12 ص 201 ، و ديگران .
272( روضة المتقين : ج 12 ص 201 ، و ديگران . 

273( كتاب سليم : ج 2 ص 652 .

274( كتاب سليم : ج 2 ص 676 .

275( كتاب سليم : ج 2 ص 863 .



276( كتاب سليم : ج 12 ص 871 و ديگران .
277( براى آشنائى بابدعتهاى او و همدستانش به كتابهاى : الغدير ، الاستغاثة فى بدع الثلاثه ، بحارالانوار ج 8 

)قديمى( و.. مراجعه شود. 
278( بحار : ج 8 )قديم( ص 295 و كتاب سليم : ج 2 ص 594 )پاورقى(.

279( بحار : ج 28 ص 261 ، منهاج الفاضلين : ص 259 ، عوالم العلوم كتاب فاطمه ص 220 ، مدينة المعاجز : 
ص 132 ، اثبات الوصية : 7 ، الاحتجاج : ج 1 ص 105 و ديگران .

280( نهج البلاغه : ص 374 نامه 17 ، مروج الذهب : ج 3 ص 13 ، الامامة و السياسة:  ص 117 ،الاخبار 
الطوال : 188 و...

281( ن ك : تاريخ طبرى : ج 3 ص 180 و سيره حلبيه : ج 1 ص 5 ، طبقات ابن سعد : ج 1 ص 76 ،و...
282( سيره حلبيه : ج 1 ص 15 والنظام السياسى فى الاسلام : ص 170 .

283( طبقات ابن سعد : ج 1 ص 202 .
284( تمام مؤرخين قصه ليلة المبت را ذكر فرموده اند ، و در قرآن كريم نيز آيه - از سوره -نازل شد .

285( تفصيل خطبه حضرت زهراء)صلى الله عليه وآله(  نيز بهمين اشاره كامل دارد  فاطمه شادمانى دِل پيامبر 
ص506 و ديگران . 

286( تفصيل مطلب را در بحار الانوار : ج 21 ص 104 و... مطالعه فرماييد .
287( فاطمه شادمانى دِل پيامبر : ص 528 وديگران .

288( تفسير الصراط المستقيم. 
289( بحار الانوار چ كمبانى ج 8 ص 221 .

290( صحيح بخارى : ج 1 ص 39 باب كتابة العلم و ج 4 ص 85 باب وساطت و شفاعت از اهل ذمه ، صحيح 
مسلم ج 5 ص 75 ، مسند احمد ج 3 ص 346 .

291( تذكرة الفقهاء )علامه حلى( : ج 2 ص 469 .
292( بحار الانوار : ج 81 ص 328 ص 29 و.. .

293( سوره النجم آيه 3 .
294( بحار الانوار : ج 1 ص 160 ح 50 .

295( عيون اخبار الرضا : ج 2 ص 54 ، امالى صدوق ص 268 .
296( نهج البلاغه عبده : ج 2 ص 155 و بحار الانوار ج 72 ص 104 ح 38 .

297( عن علي عليه السلام: أعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، وأعقل الناس من جمع عقول الناس الى 
عقله. 

298( بحار الانوار : ج 75 ص 105 ح 4 و ن ك : در منثور ص 106 ، و تفسير ابوالفتوح : ج 3 ص 228و 
ديگران .

299( تفسير نور الثقلين : ج 1 ص 404 .
300( وسائل : ج 8 ص 429 ح 2 .

301( غررالحكم : 442 ص 10063 .
302( بحار الانوار : ج 72 ص 104 ح 38 .

303( روضه كافى : ص 19 ح 4 .
304( وسائل : ج 5 ص 216 ح 11 .

305( تفسير ابو الفتوح : ج 10 ص 56 .
306( بحار الانوار : ج 88 ص 234 ح 7 .
307( بحار الانوار : ج 19 ص 247 ح 2 .
308( بحار الانوار : ج 10 ص 414 ح 6 .

309( قواعد علامه : وصيت به فرزند ، و پندهاى پدران : ص 291 .
310( تحف العقول: 172 الاعلمي بيروت. 

311( بحار الانوار : ج 2 ص 272 ح 7 و ديگران .
312( جامع النورين : ص 206 باتصرف .



313( تفسير الصراط المستقيم.
314(كتاب سليم : ج 2 ص 579 و ديگران .

315( كتاب سليم : ص 569 .

316( كتاب سليم : ص 663 .
317( كتاب سليم : ص 845 ، كافى : ج 1 ص 529 ، عيون اخبار الرضا : ج 1 ص 38 و ديگران .

318( بحار الانوار : ج 65 ص 36 ح 1 .
319( مكارم الاخلاق .

320( سنن النبي 20.
321( ن گ: )سنن النبي( و )لأول مرة في تاريخ العالم(.

322( شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد 1\65
323( سوره مائده : آيه 1 . 

324( عن رسول الله صلى الله عليه واله: المؤمنون عند عهودهم.
325( تفسير فرات كوفى : ص 555 .

326( باتصرف .
327( نهج البلاغة خطبة شقشقيه، لسان العرب، حرف العين، ماده عفط. 

328( الامامة و السياسة : ج 1 ص 19 .
329( تاريخ ابوالفداء : ج 1 ص 164 .

330(  كافي ج 8 ص 245 حديث القباب، اختصاص مفيد 10. 
331( ن گ: رجال كشي، رجال نجاشي.

332(  ن گ: رجال كشي، رجال نجاشي. 
333( شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد : ج 1 ص 306 ، نظريه عدالت                        الصحابه : ص292 . 

334( نظريه عدالت الصحابة : ص 295 .

335( نظريه عدالت الصحابة : ص 295 .
336( شورى در اسلام : ص 44 )امت و خوى استعمار پذيرى( .

337( كفاية الاثر : ص 199 .
338( عوالم : ج 11 ص 228 .

339( الامامة والسايه : ج 1 ص 19 ، و تاريخ طبرى : ج 1 ص 164 ، و اعلام النساء كحالة : ج 4 ص114 .
340( لسان الميزان : ج 1 ص 268 ، و الوافى بالوفيات : ج 5 ص 347 .

341( الملل و النحل : ج 1 ص 57 .
342( انساب الاشراف : ج 1 ص 586 ، البته دكتر افتخار زاده سبزوارى در ترجمه فاطمه زهراء)عليها السلام( 
739 اينگونه ترجمه نمود : آرى ، در آن ديانتى كه پدرت آن را آورده اينكار بهتر و قوى تراست . و تصور بر 

آن است كه آنچه در متن ذكر شد با اصل عربى كه : و ذلك اقوى مماجاء به ابوك  مى باشد مناسب تر باشد . 
و اگر ترجمه دكتر افتخارزاده را در نظر بگيريم  معنى آن مى شود كه : اين عمل خليفه براى حفظ نظام صورت 

گرفته و هيچگونه مخالفتى با دين ندارد . والله العالم  
343( تاريخ ابوالفداء : ج 1 ص 164 .

344( نهج الحق و كشف الصدق : ص 271 ج بيروت و تاريخ يعقوبى : ج 2 ص 105 ، و تاريخ ابن شحنه در 
حاشيه الكامل : ج 7 ص 164 .

345( اثبات الوصيه : ص 123 .
346( قرة العين : ص 78 ج پيشاور .

347( وفاة الصذيقه الزهراء : ص 78 .
348( تلخيص شافى : ج 3 ص 76 و بحار الانوار : ج 28 ص 390 .

349( مرآة العقول : ج 5 ص 320 .
350( نوائب الدهور : ج 2 ص 157 .

351( علم اليقين : ص 686 فصل 20 .



352( بحار الانوار : ج 8 )ج كمپانى( ص 221 .
353( كنز الفوائد : ج 1 ص 150 ط قم .

354( بحار الانوار : ج 44 ص 83 .
355( شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 193 .

356( فاطمه الزهراء : ص 757 .
357( كامل الزيارات : ص 116 ح 4 و معانى الاخبار : ص 403 ح 69 .

358( امالى صدوق : مجلس24ص 99 و بحار الانوازر43ص172ح13و عوالم ص391     
359( بحار الانوار : ج 28 ص 51 .

360( اين خطبه را ابن طيفور در بلاغات النساء ص 18 وشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 16 ص252 و 
ديگران نقل كرده اند .

361( 361 ن گ : حضرت فامه ازولادت تا شهادت، بهجة قلب المصطفى.
362( بحار الانوار : ج 28 ص 301 .

363( روايات چهل روزهم ذكر شده است .
364( عوالم : ج 11 ص 292 .

365( بحار الانوار : ج 43 ص 215 .
366( بحار الانوار : ج 43 ص 184 و 204 و 213 .

367( مناقب اين شهر آشوب : ج 3 ص 365 ، قرب الاسناد چ سنگى ص 161 و بحار الانوار : ج 43 ص188 و 
100 و 193 و كافى : ج 1 ص 461 و فقيه : ج 1 ص 229 و معانى الاخبار ص 268 و تهذيب : ج3 ص 255 

، دخائر العقبى 54 .
368( مناقب : ج 3 ص 365 از صحيح بخارى ج 3 ص 29 الموطا ج 1 ص 197 الحليه ج 6 ص 347 الترمذى 

ج 5 ص 718 مسند احمد ج 2 ص 401 و ديگران .
369( عيون المعجزات : ص 55 و بحار الانوار : ج 3 ص 212 ، احقاق الحق : ج 19 ص 170 ، طبقات ابن سعد 

ج 8 ص 30 ، وفاء الوفاء ج 3 ص 905 ، الاستيعاب : ج 1 ص 37 ، وسيلة المال : ص 93 . 
370( تاريخ الاسلام : ص 229 ، احقاق الحق : ج 10ص 476 .

371( عيون المعجزات : ص 55 ، بحار الانوار : ج 43 ص 212 ح 41 ، اهل البيت : ص 185 ، احقاق الحق : ج 
19 ص 170 و ديگران .

372( شايد در ماه ربيع الاول سنه 1415 ه بود كه مشرف به زيارت مرجع تقليد اعلم زمان ، آيت الله  العظمى 
سيد محمد شيرازى شدم ، ايشان به مناسبت ولادت پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( ضمن كلامى فرمودند : 

در عالم رؤيا خدمت رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( شرفياب شدم ، از ايشان سوآل كردم : قبر مادرم فاطمه 
)عليها السلام(كجا است ؟ 

پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( فرمودند : بين منبر  وقبر من باغى از باغهاى بهشت است . و لذا ايشان احتمال 
قوى مى دادند كه ايشان در مسجد و بين آرامگاه و منبر رسول خدا )صلى الله عليه وآله( دفن شده اند.

و گمان دارم كه اظهار نظر ايشان - با وسعت اطلاع و تحقيق و فهم روايات و دقتى كه از ايشان سراغ دارم - به 
صواب نزديك است . والله اعلم 

373( وفاء الوفاء : ج 2 ص 513 .
374( بحار الانوار : ج 43 ص 185 .

375( بحار الانوار : ج 28 ص 96 و سليم بن قيس : ج 2 ص 590 .
376( ن گ سليم ين قيس : ج 2 ص 818 .

377( سليم : ج 2 ص 819 .

378( سليم : ج 2 ص 822 .

379( سليم : ج 2 ص 819 .
380( سليم : ج 2 ص 820 . 

381( سليم ج 2 ص 825 .




